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 مقدمه

 نام و نسب

د بن معین بکر الدین ابیالدین مؤید بن جمالنام کامل  سعععدالدین حمویه بر اسععاآ  مآخذ چنین اسععتل سعععدالدین محم 

د بن حمویه.الحسعععن  لی بن ابیبن ابی حق و سععععدالمل ةا و الاسعععلاما خاتم الاولیاا سععععدال با القاب ل شعععیخ  بدالله محم 

د بن المؤید الحموی/ الحمویی/ الحمویه  . 1سعدالدین. به شکل  مختصرل سعدالدین محم 

 

 تاریخ و محلّ تولد و مرگ

 23شعععب  سعععه شعععنبه   -2( ـععععععععع مشعععیخۀ خاندان  حمویه166ا 3)  مراد المریدین تاریخ ولادت سععععدالدین به روایت  

ا یکی از روسععتاهای جوین از نواحی نیشععابور 3آباد یا با تلفظ  بحَُیر آبادمیان نماز شععام و خفتن در بحر 586الحجه ذی

الحجه ذی 18که از آمل به بحرآباد بازگشت در شصد و سه سالگیا در شب شنبه بوده است. وی پنج ماه بعد ازین 

 .4درگذشتخواند مائده را می ۀدر حالیکه سوره.قا  649

 650( وفات او در سال 265ل 3الدین ذهبی ) شمس العبرست؛ در کتاب  درمورد سال وفات در کتابها اختلاف ا 

ه. ق بوده اسعععت.  651( به سعععال 31ل 7)  الزاهرة النجوم. اما به روایت ابن تغری بردی در 5ه. ق اتفاق افتاده اسعععت

هایی از تاریخ (.670 داند ) تاریخ گزیدهاه. ق به  هد هلاکو خان می 658حمد الله  مستوفی سال وفاتش را در سنۀ 

 (.724ل 1344است ) رکل  نفیسیا  665و   6056که خطاست؛ سال 

 «حمویه»سخنی درباره ساختارِ صرفیِ کلمۀ  

های ایرانی و تازی در زبان در نام های  لمی و ادبیکنجکاویبر اسععاآ  توحععیحات سعععید نفیسععی در مجمو ه  

ها هایی که در جزء آخر آنیی مکرر دیده شده است؛ یعنی نامفارسی از دوره ساسانیان تا دوره اسلامی چنین اسام

ا شععیرویهم نوشععته شععده اسععت؛ « ها» که بدون  بندویها برزویها شععیرویهباشععد؛ در دوره سععاسععانی مانند  « اویه» 

»  یا« ouy» کردند یا تلفظ  خفیفی داشعععععته اسعععععت یعنیرا تلفظ نمی« ها» جا پیداسعععععت که از همین بندوی.ا برزوی

                                           
 .(724تاریخ نظم و نثر در ایرانا )برای توحیح بیشتر در باب نام و القاب  حمویه رکل  1
د. این  تاب  رادالمریدینم 2 تألیف  یکی از نوادگان  سعععدالدین حمویه اسععت؛  یاد الدین ابوالفتوة هبة الله بن یوسععف بن ابراهیم بن محم 

در قرن نهم و به زبان  ربی نوشعععته شعععده اسعععت و تنها بخش   در شعععرة  احوال و زندگی  مشعععایخ  خاندان  حمویه که ای اسعععتمجمو ه
د حمویه از آن در حال حاحعر در دسعت اسعتمربوط به سععدالدین مح ) مقدمۀ مرادالمریدینا ص نه و ده(. در ادامه از این مشعیخه  م 

 شود.بیشتر گفته می
ر بحَر است 3  .(350ل 1معجم البلدانا )بیشتر رکل  برای توحیح. بحَُیر مصغ 
؛ کنجکاویهای  لمی و 301ل 13فرهنگ ایران زمینا برای دیدن  اختلافات  دیگر در تاریخ  تولد حمویه رکل مقالۀ دانش پژوه در  4

 . 15ادبیا 
 .12-11ل 2؛ معجم المؤلفینا 25ل 3؛ ریحانة الادبا 430؛ نفحات الانسا 94ل 4؛ مرآة الجنانا 432ل 7نیز درل شذرات الذهبا  5
 .74؛ آتشکدۀ آذرا 77ل 2؛ مجالس المؤمنینا 124درل  ریاض العارفینا 6
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ouyh »  و نه مانند  تلفظ  فارسی  امروز بصورت «ouyeh .»سیبویها بابویهها  در دوره اسلامی نمونۀ این واژه –  

بوده است. در مواردی اینگونه کلمات طولانی   -مشتق از  ربی   – سهلویها  مرویها زیدویهو  –مشتق از فارسی 

تاریخ ساخته شده است و خطیب بغدادی در  شعیبکه از  یهشعبوکردند مانند  شدا پس آنها را به نحوی کوتاه میمی

که باز خطیب  زکرویهاند. یا  ( به این امر تصعریح کرده322ل 6)  دمشعق تاریخ( و ابن  سعاکر در 243ل 1)  بغداد

نیز ازین حمویه  (. 9-8ل 1329ساخته شده است) رک نفیسی  زکریا( تصریح کرده است که از 460ل  8بغدادی ) 

تغییری در اصل آن ایجاد شده  شعبویهو  زکرویهآمده است و هم مانند « اویه» لمات است؛ در آخر آن پسوند گونه ک

«  الحمویه» بوده است و املای آن بصورت  «  al- Hamouy»یا « -Hamouyh al» است. پس اولاً تلفظ  متقدم آن

-al» و تلفظ متأخر آن  -م  الحموی یعنی منسععععععوب به نا –« الحمویی» و گاهی با یای نسععععععبت « الحموی» یا 

Hamuoyeh »د یا احمد گرفته شعععده اسعععت همدون حمدویه و محمویه و  مویه  1بوده اسعععت. دوماً حمویه از نام  محم 

د و  مر و یحیی  اند )برای توحیحات بیشتر رکل همان(. گرفته شده 2و حیویه که از احمد و محم 

تباه شععععععها به اکه  رب« البزدُوی= بر وزن  حَموی  » تلف ظ  نام   لاوه بر این توحععععععیحاتا سععععععمعانی در شععععععرة  

گوید اینگونه نامها جز در اسم  ا لام آورد و میرا مثال می« الحمویی» خوانندا نام  می« البزدَوی= بروزن  حَمَوی»

سععازد را می« ویه» های َ لمَ مختوم به اسععت که نسععبت ابن نقطهدر جای دیگری شععناخته شععده نیسععت و این  ادت  

ویی» همانند  نسععععبت حمویه که اصععععل آن  »  ت  (. در ادامه سععععمعانی در ذیل  نسععععب206ل 2اسععععت )الانسععععابا « الحَمُّ

از زبان   مرادالمریدن نویسند. اتفاقاَ درمی« الحمویی» شود که خود  فرزندان  حمویه نامشان را یادآور می« الحَمُویی

وییا» سَبشان نَ  -نوۀ سعدالدین حمویه –خود مؤل ف  »  آمده و در موارد معدود از زبان دیگران « الحموی» و « لحم 

 «.  الحمویه

وَیه» شععععود بصععععورتل ابن اثیر دیده می الکاملبیشععععترین اختلاف  تلف ظ و کتابت در کتاب  ا 634ا 627ل 6«)حَمُّ

وَیه» ( و366ل 10ا 669 وَیْه» گاهی بصورت  منتظمال( و در 465ل 7«) الحَمَوَیْه» ( و326ا 261ل 6«)الحَمَّ «)  حَم 

 .3( است. در بعضی مآخذ بعضاً با تشدید  میم نیز نوشته شده است 359ل 1

 ساخته شدنا بنابراین پیداست که این نام و نسبتی برساخته در امکانات  تلفظی  زبان فارسی است و در این روند  

های تلف ظ ه اسععععععت. بهمین دلیل ما در کتب  تاریخی باتغییراتی را پذیرفته که برای  یرفارسععععععی زبانان نامأنوآ بود

امروز ما بیشععتر  را به این دلیل که ذهن و زبان   حمویهگوناگون و نه ثابتی از آن روبرو شععده ایم. در این کتاب تلف ظ 

 ایم.ها ترجیح دادهها و کتابتبه آن مأنوآ است و از سویی اشتباه هم نیست بر دیگر تلف ظ

                                           
د بن بشروی 1 د یلقب به حمویه القرشیابو محم   (.116)تاریخ نیشابورا  ه و محم 
د بن یحیی المعد لا ابوالحسن بن یحیویه النیسابوری )تاریخ نیشابورا   2  (.151برای مثالل احمد بن محم 
 .156ل 6؛ شذرات الذهبا 158ل 2؛ العبرا 31ل 7؛ المنتظما 288ل 3؛ وفیات الا یانا 23ل 3نجوم الزاهرةا ل برای نمونه 3
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صورت منسوب به  نخوانیم چون دراین« حَمَوی» ن نکته هم توجه کنیم که این نسبت را بصورتدر آخر به ای 

)کنجکاویهای  لمی وادبیا حال نفیسععی شععود؛ مانند  نام یاقوت حموی  مشععهور. با ایندر سععوریه می« حماء» شععهر 

اند. شاید به این خوانده« حَمَوی »به اشعاری اشاره کرده که در همان زمان هم نسبت  حمویه را به اشتباه ( 22-23

اند. یا دلیل باشععد که  بیشععتر فرزندان و بزرگان حمویه در  رب ایران همدون سععوریها شععاما دمشععق و مصععر زیسععته

 . نمونه اشعارل1خوانده می شد« hamuye/ hamowyحَمُوی= » شد و نوشته می« حموی» اینکه 

 ن خاتم  مرتضویستشاهی که امین  الم مصطفویست // ماهی که نگی 

 دُری که درو هزار بحرآبادست //  دریاب که شیخ سعد دین حمویست

... 

 ای گشته مطیع ملت مصطفوی // دل کرده منور از حدیث نبوی

 خوان // اوراد شریف سعد دین حمویاز بهر نجات هر دو  الم می

 خاندان حمویه

توان به این افراد  صرانش میچه از  موزادگان و هماز سرشناسان  این خاندان چه از پدران  سعدالدین حمویه 

 اشاره کردل 

. جد چهارم سععععدالدین اسعععت. معروف به امام ابو بدالله ابو بدالله محم د بن حمویه بن محم د حمویه .1

ف در خراسععان بود و نخسععتین کسععی اسععت که در این  د بن حمویه جوینی. وی از مشععایخ مشععهور تصععو  محم 

ف و زهد و  لوم ظاهر و باطن بوده است. وی از شاگردان ابوالقاسم خاندان دارای شهرت  و آوازه در تصو 

د قشیری  الم و صوفیه بزرگ  قرن پنجم بود.  -(41)رکل مقدمۀ ترجمۀ رسالۀ قشیریها  - بدالکریم بن محم 

دا ابوسعععد  بدالصععمد بن حمویه جوینی نام داشععت. او نیز در زهد و ورع ف و  برادر  ابو بدالله محم  و تصععو 

د به گفتۀ  سال  سمعانی و به نقل از ابن نقطهحدیث مشهور بود. ابو بدالله محم  سال پس از برادرشا در  دو 

 . 2در بحرآباد جوین درگذشت 530

«  خواجه محم د حمویه»( به نام  51ل  2) هانامهنام میبرد؛ یکی در  حمویهدو در آثارش از  ت ین القضععععععا

دانععد کععه از  لم  ظععاهر نیز د  زالی و احمععد  زالی از جملععه اهععل طریقععانی میکععه او را همردیف  ابوحععامعع

و کسعععی که از سعععالکان بود و  لم  ظاهر نیز داند کم باشعععد به  ایتا و مگر کم از ده تن »اند؛ مند بودهبهره

برادرش احمد حامد  زالیا و دانم که هسععت یا نه. خواجه امام بوباشععند. و از این ده تن یکی را به یقین نمی

د حمویه از این جملت است د حمویه منسوب است به نام «. از این جملت بودندا و خواجه محم  کتابی به محم 

                                           
 ببعد. 56هایی که از آن بحث کردها ص مقالۀ جمال الیاآ و نسخه در مورد این تلفظ رک 1
 340ل 2؛ طرائق الحقائق 25ل 3؛  ریحانة الإدب 197ل 3؛ مرآة الجنانا 317ل 17؛ المنتظما 80ل 9؛ الکاملا 431ل 3الانسععععععابا  2

 .240و ریاض السیاحه 
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( و به 6به آن اشععاره کرده )رکل کنجکاویهای  لمی وادبیا  مکتوباتشکه  ین القضععات در  سععلوة الطالبین

(. در منابع تاریخیا 302ل 2سعععععت )رازیا در آنجا بسعععععی حقایق و دقایق جمع آمده ا هفت اقلیمگفتۀ مؤلف 

ف داشعععته اسعععت )العبرا  ذهبی م خواجه 438ل 2اشعععاره کرده که او تصعععنیفی در تصعععو  در  احمد حمویه(. دو 

قیقت  جوهر و َ رَض  نور که کس کند با  نوان  رمزی در بیان  حای نقل می( که ازو ربا ی258)تمهیدات 

از « الحَمُویی» ( در ذیل نسبت 259ل 4) الانسابدر  سمعانیحمویها از آن خبر ندارد. در رابطه با احمد 

د بدالله بن احمد بن حمویه السرخسی الحمویی آ از می کند که در فوشنج و هرات مقیم بوده است و ابومحم 

د حمویه بوده اسععععععت.  بدالله بن احمدا صععععععحیح بخاری را در شععععععهر فربر از  فرزندش امام ابو بدالله محم 

د بن یوسععف بن مطر فربری سععماع کرد و از فربری روایت  حدیث هم میابو بدالله کرده. وی در سععال  محم 

( 158ل 2ذهبی ) العبر. نام  کامل   بدالله بن احمد بن حمویه بر اسععععاآ  1درگذشععععت 381بدنیا آمد و در  293

د سرخسی که  ( چنین است ل بدالله بن احمد بن حمویه بن یوسف بن أ ین161ل 4و نجوم الزاهرة ) ابومحم 

 بعنوان  محد ثی قابل وثوق و ا تماد ذکر شده است.

شام یاد «  شیخ الشیوخ» (. از وی با لقب  577)متوفی   مادالدین ابوالفتح  مر بن  لی بن محم د بن حمویه  .2

را  کرد و نورالدین وی را شععیخ الشععیوخ شععام کرد و ویو جما تی روایت می 3. وی از جدش فراوی2اندکرده

گذاشععتند. به گفته نفیسععی نورالدین ظاهراً ملک ا فضععل نورالدین ابوالحسععن  لیا پادشععاه بسععیار حرمت می

 –ابوالفتح  مر  –حکمرانی کرده و پیش از آنکه به سلطنت برسد او  592تا  582ایوبی دمشق است و از 

(. او نخستین کس 11دبیا را در سمت شیخ الشیوخی صوفیه قرار داده است )رکل کنجکاویهای  لمی و ا

 اند )همان(. ازین خانواده است که در شام مقیم شد و پس از او بازماندگانش در شام زیسته

در  617. او فرزند  ابوالفتح  مر اسععت و در جوین بدنیا آمد و در سععال صععدرالدین ابوالحسععن محم د حمویی .3

(. 366ل 10الکاملا شام و مصر بود ) از معاریف صوفیان شافعی و فقهای قرن هفتم درموصل درگذشت. 

فقه را از  لی بن ابوطالب اصععفهانی آموخت. بعد از آن همراه پدر به شععام رفت. با قطب نیشععابوری ملاقات 

(. چهار پسر  او 97 -96ل 8کرد و باز به آموختن فقه پرداخت و با دختر وی ازدواج کرد )طبقات الشافعیةا 

های  ماد الدین  مرا فخرالدین یوسفا کمال ت ای وبیان بودند. به نامهریک دارای مقام و منصب در حکوم

. از او در مرادالمریدین بارها یاد شععده اسععت و تصععریح شععده که او از مشععایخ  4الدین احمد و معین الدین حسععن

بدسععت که  –ی خانقاه  سعععید السعععدا « ولی المَشععیخَه» سعععدالدین حمویه بوده اسععت. در فتوحات مکی ه با لقب  

                                           
 .161ل 4 ؛ نجوم الزاهرةا259ل 4ا نسابا  1
 .426ل 6؛ شذرات الذهبا 74ل 3؛ العبرا 309ل 3مرآة الجنانا  2
های کنجکاوی)برای توحععیح بیشععتر رکل . محد د و وا ظ  معروفا بوده اسععت ابوالفتح  مر از سععوی مادر از بازماندگان  فراوی ا 3

 (.11 لمی و ادبیا 
   عارف بزرگ اسلامیا ذیل حمویها خاندان.ا نیز برای توحیح بیشتر رکل دائرة الم100ل 16سیر ا لام ا  4
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بگفتۀ (. 58از او نام برده شعععده اسعععت )رک به مقالۀ جمال الیاآ ا  –صعععلاة الدین ایوبی سعععاخته شعععده بود 

که سععععدالدین جوان در مسعععجد اقصعععی بود از دسعععت صعععدرالدین ابوالحسعععن خرقه ( زمانی11مرادالمریدین )

رزم بود. بنابراین شعععیخ  در خوا 616پوشعععید و این پیش از خرقه پوشعععیدن از دسعععت نجم الدین کبرا در سعععال 

ف صدرالدین به ابو لی فارمدی از مشایخ خراسان خرقۀ سعدالدینا صدرالدین ابوالحسن است. خرقۀ تصو  

 (. 113دنبالۀ جستجو در تصوفا )1سدرو مرشد امام  زالی می

( در 165) وی بنا بر مشععیخه خاندان حمویه. صععدرالدین ابراهیم بن سعععدالدین محم د بن المؤی د بن حمویه. 4

 6در بحرآباد وقتی که سعدالدین در آمل بود متولد شد. رحلت  او در شب یکشنبه  644شعبان  26شب شنبه 

ها آمده اسععت اینطور پیداسععت که صععدرالدین بر اسععاآ  آنده دربارۀ او در کتاب در بحرآباد بود. 722محرم 

شهرتش بعنوان  یک صوفی. در ابراهیم بیشتر بواسطۀ پدر خود سعدالدین معروف و مقبول بود خ صوصاً 

سعععععفرهای او را به  راقا  ابن حجرهای زیادی کرد. واقع او یک محد د بود که برای آموختن حدیث سعععععفر

شععععاما حجازا حلها تبریزا آمل طبرسععععتانا قدآا کربلاا قزوینا مشععععهد  لی )نجف( و بغداد برای شععععنیدن 

(. وی با دختر  لاء الدین  طا ملک جوینی 28بیا حدیث یادآور شعععده اسعععت )رکل کنجکاویهای  لمی و اد

ازدواج کرد و گفته شعده اسعت که  ازان بن ار ون ) ازان خان( به دسعت او و به وسعاطت  نائبشا نوروزا 

سلام برگشت سپاه تاتار به ا سلام آورد و بعد از آن  کیش   ست با نام 2ا سوب ا . اثری به صدرالدین ابراهیم من

. شععامل فضععایل  لی بن ابی طالب و روایات متداول ئل المرتضععی و البتول و السععبتینفرائد السععمتین فی فضععا

   .3 (69دربارۀ خاندان  رسول که به تفصیل آنها را شرة داده است )رکل مقالۀ جمال الیاآا 

 سفرها

ساآ   سال   و بصورت  پراکنده از دیگر منابع استل سعدالدین حمویه در رجب مرادالمریدیناین توحیخات بر ا

الدین در بحر آباد جوین. سپس در مدرسۀ سلطانیۀ نیشابور نزد معین 604در شادیاخ و روستای سَما بود و در  600

شابور به سر برد. در مرادالمریدین )4جاجرمی ( روایت شده که 4ا مدرآ آنجا به تحصیل پرداخت و مد تی را در نی

اجازۀ مناظره با حنفیان را بدهد و سعععععععدالدین جوان بخوبی از پس  خواهد که به او الدین میسعععععععدالدین از امام معین

برای ادامۀ تحصععیل به  605شععود. در محرم آید و با ث  افتخار اسععتاد و اصععحاب  شععافعی میمناظره با حنفیان برمی

                                           
نسععبت  خرقۀ صععدرالدین ابوالحسععن از ابو لی فارمدی را جمال الیاآ به نقل از فتوحات   مکی ه ابن  ربی چاا   ثمان یحیی یاد آور  1

ن باخرزی در الدی. نیز این نسعععبت به نقل از یحیی باخرزیا نوۀ سعععیف 6 -185ل 3شعععده اسعععت. برای تفصعععیل بیشعععتر رکل فتوحات 
 ( ذکر شده است.37( و به نقل از نوۀ سعدالدین حمویه در مرادالمریدین ) 29اورادالاحباب) 

 .28های  لمی و ادبیا ؛ نیز رکل کنجکاوی385ل 3؛ العبرا 171ل 4مرآة الجنانا   2
ا جلد «حمویها خاندان» می ذیل برای اطلاع بیشععععتر از صععععدرالدین ابراهیم و زندگیش رجوع کنید به دائزة المعارف بزرگ اسععععلا 3

 و  مقالۀ جمال الیاآ. مشخصات آن در منابع ذکر شده است.  413ا ص 21
شابور. از کتب معروف او  4 شافعی  نی سهیلی الجاجرمی. فقیه مشهور   د بن ابراهیم بن ابی الفضل ال و « الکفایة» امام معین الدین محم 

ل 8؛ معجم المؤل فینا 23ل 4در گذشعععته اسعععت )مرآة الجنانا  613ه رجب از سعععال اسعععت. وی در روز جمعه یازد« ایضعععاة الوجیز» 
212.) 
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یوَقی . ماند 607تا سععععال  -از صععععوفیان و بزرگان مذهب شععععافعی در خوارزم -خوارزم رفت و نزد  شععععهاب الدین خ 

که در در حالی»ای به یکی از  موزادگانش که در آنزمان شیخ الشیوخ  دیار  شام بود چنین نوشتل سعدالدین در نامه

محضعععر  امام شعععهاب الدین صعععد و پنجاه فقیه و صعععاحب کتاب و اهل  مناظره در نحو و لغت و تفسعععیر حاحعععراند اما 

ه و التفات و کلام و لحنش به این حععععععیف اسعععععت  کند همدون یک پدر  و جانب  این فقیر را مرا ات میبیشعععععتر توج 

در خوارزم ماند و بعد از آنا  609(. سعععدالدین تا صععفر 171ا 5)مرادالمریدینا « شععفیق به فرزند  جوان  رشععیقش

تش را مصععروف تربی ت  نفس کرد و بنابراین به تقوی و زهد و فقر هنگامی ر شععدا هم  که در انواع   لوم و فنون متبح 

د بن خوارزمشععععاه از این  روی آورد و از خوارزم خارج شععععد و به سععععوی نیشععععابور رفت. سععععلطان  لاء الدین محم 

آ مدرسعععۀ نیشعععابور بجای امام معین الدین که درگذشعععته بود  بازگشعععت خبردار شعععد و بر آن شعععد تا او را بعنوان  مدر 

بعد که زمان  فوت  امام معین الدین اسعععتا  به 613بگمارد. بنابراین بازگشعععت  سععععدالدین در این زمان باید از سعععال 

یک روز در  -که با هدایای بسعععیار به نزدش آمده بودند –باشعععد. سععععدالدین به دلیل الحاة و التماآ فرسعععتادگان شعععاه 

 رود. گوید و پس از آن به بحرآباد میمدرسه درآ می

گرفت و حج کرد و قرآن را حفظ نمود.  بعد از اینا سعععععدالدین مد ت زیادی در بحرآباد نماند و سععععفر حجاز پیش

که به حجاز برسععععد ابتدا به موصععععل نزد این سععععفر در واقع نشععععانۀ توبه و آ از زندگی صععععوفیانۀ اوسععععت. پیش ازین

د بن حمویها پسر  موی پدری اش و شیخ الشیوخ  شاما رسید و همراه  او به صدرالدین ابی الحسن بن  مر بن محم 

خواهد که در مدرسۀ شافعی  به دست وی خرقه پوشید. بعد از آنا صدرالدین از او میشام رفت و در مسجد اقصی 

کند. مد تی مجاور پذیرد و از آنجا به سمت مک ه و مدینه حرکت میآنجا درآ بگوید اما سعدالدین این منصب را نمی

را نیز در شعععععهر بعلبک  شعععععام در مد تی  پردازد. اینا اولین سعععععفر  بلند حمویه بود.شعععععود و به حفظ قرآن میکعبه می

گوید بر اثر  اشارت  یک مرد لبنانی در آن مسجدا به یافتن  حقیقت در نزد شیخ و خود می مسجدی مهجور به سر برد

سان و ملاقات او )مرادالمریدینا نجم الدین کبراا  زم می شام  (.10-9کند به بازگشت  به خرا سفر  در بازگشت از 

کند. سععپس به خدمت شععیخ رود و مادر نیز او را به این ملاقات تشععویق میان نزد مادرش میو حجازا ابتدا به خراسعع

ها گذراند. سعپس به وی ذکرا ها و خلوتبا ارشعاد و راهنمایی او اربعین نجم الدین کبرای خیوقی در خوارزم رسعید.

و تربی ت و تلقین ذکر و خرقه پوشاندن  پوشاند و به او اجازۀ ارشادکند. بعد از آن بر او خرقۀ درویشی میتلقین می

اش که آنرا خانقاه کرده فروشععد و با بهای آن مسععجدی در پایین خانهدهد. سعععدالدین آنده از مال و منال داشععت میمی

د بن حمویها مُصحفی 6بود ساخت )همانا ( و مادرش بنت شیخ الشیوخ ابی سعد  بد الواحد بن ابی الحسن بن محم 

د بن مؤید »کرد و در پشعععت  مصعععحف بخن خود نوشعععتل  را به مسعععجد وقف وقف کردم این مصعععحف بر مسعععجد  محم 

ویی (. سعدالدین به اشارۀ شیخ  خود به دلیل حملۀ تاتار از 7-6اتفاق افتاد )همانا  616و این در رمضان سال « حم 

باد میخوارزم خارج می به بحرآ مادرش خداحافظی میشععععععود. پس  به (. 18 -13کند )همانا رود و از  سععععععپس 

کند؛  راق و دیار بکر و حجاز و های  رب زبان اسلام آ از میطبرستان رفت و از آنجا سفرهایش را به سرزمین
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( نجم الدین کبرا 34ل 4بگفتۀ یافعی در مرآة الجنان ) (.163طول کشید )همانا  640مصر و شام. این سفر تا سال 

دهد از آنجا خارج شعععده و به دیار  خود بازگردند. این واقعه در اجازه می بدلیل حملۀ تاتار به خوارزم به شعععاگردانش

پایان  ملاقات  سعععدالدین . اتفاق افتاد و خود نجم الدین کبرا در همین سععال به دسععت متعرحععان کشععته شععد 618سععال 

لدین به حمویه در  نامۀ نجم ا لدین کبرا بر اسعععععععاآ  اجازه  با نجم ا (. همدنین 19نا بود )مرادالمریدی 616حمویه 

 617خرقه پوشععید و صععدرالدین در   -صععدرالدین -اش سعععدالدین قبل از این سععفرا در موصععل از پسععر موی پدری

 درگذشت. 

لام به زیارت و ملاقات  شععیخ شععهاب الدین  مر سععهروردی رسععید و مد تی ر ا نزد او سعععد الدین ابتدا در دارالسعع 

شعععععود. این به دلیل جملات و  بارات  ان و مریدان  سعععععهروردی روبرو نمی(. اما با موافقت و همدلی  یار26گذراند )

کردند. شعععیخ شعععهاب الدین نامفهوم و  یرمتعارفی بود که مریدان  سعععهروردی از وی شعععنیده بودند و او را انکار می

دن ی اسععت کنون و لگوید حق اسععت و آن  لم  مهرچه او می»کندل سععهروردی با چنین جملاتی از سعععدالدین دفاع می

ض او نشعععوند« که خدا به او آموخته و او را بدان مخصعععوص گردانیده اسعععت و  و از شعععاگردان می خواهد که متعر 

دا سهروردی از حمویه در (. در بغدا27-26دشمن  او نباشند که او از طائران است نه از سائران )رک همانل ص 

کند و مات  خروج آن را  رحععععه میو  لا تم الاولیاالمحبوب  خاپرسععععد و سعععععدالدین قسععععمتی از باب  تصععععانیفش می

 (. 27پرسد )سهروردی در باب  زمان  خروج خاتم اولیا از وی سؤال می

شعععود ابن رود. از سععععدالدین پرسعععیده میبعد از آن با سعععهروردی به دمشعععق و ملاقات  محیی الدین بن  ربی می

ا نور  متابعت  سهروردی چیز دیگری استی بدون ساحل دریای»گویدل ای؟ می ربی را چگونه دیده ابن  ربی «. ام 

سعععدال ین دو سععال در دمشععق در جبل صععالحیه سععاکن شععد و در این «. شععودگنجی که تمام نمی»هم دربارۀ وی گفتل 

 (.  29-27مد ت ملاقات و گفتگوهای زیادی بین این دو رد و بدل شد )

کند. در این سفر همراهی می ی در سفر به حجاز و حج  او راگردد و  مر سهروردحمویه دوباره به بغداد بازمی

ة الدین ابهری نیز بودند )  (.32اوحدالدین کرمانی و حج 

الدین  مر بن بغدادا امام  لاء المنصور  در مسجد جامع   629های جمادی الاول و جمادی الثانی در سال در ماه 

د بن الحاکم الار یانیا کتاب   ی السععنه الغراء البغوی را از سعععدالدین سععماع کرد. وی در رجب محی المصععابیح  محم 

صباة الحیوة ای بیرون شهر حمص اقامت گزید و در آنجا کتاب به دمشق رسید و در زاویه النبکاز روستای  630

 که در آن اوان از مراکز تصعوف 1( قاسعیون121ل  4(. چندی نیز در سعفح  )مرآة الجنانا 164را نوشعت ) و انفاسعها

( و به ریاحعععت اشعععتغال داشعععت. یکسعععال  بعد به زاویۀ شعععمس الدین رومی در 25ل 3زیسعععت )ریحانة الادبا بود می

                                           
اند. در نیمه دوم قرن شعععش و هفتا جبل کوه مقدسعععی مشعععرف به دمشعععق که در دامنة آن بسعععیاری از پیغمبران قدیم و شعععهدا مدفون 1

ود و سنتی شده بود که جوانان متصوف برای درک قاسیون یا سفح قاسیون در دمشق از مهمترین مراکز تصوف در قلمرو اسلامی ب
 (.15 کنجکاویهای  لمی و ادبیا رفتند و بسیاری از مشایخ در آن سرزمن زیسته اند)خدمت مشایخ و مجاهدت به آن سرزمین می
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(. 28رسععد )همانا الدین  مر سععهروردی بدو میخبر مرگ شععهاب 632( . در 164رود )مرادالمریدینا دمشععق می

 جادارنام گردد و ابتدا به خانقاهی بهمی (. بعد از آن به وطن باز165مقیم بود )همانا  639وی در دمشعععق تا سعععال 

)همانجا(. وی با  الحاة القاصعععدو دیگر  شعععرة الصعععادنویسعععد؛ رود )همانجا(. در آنجا دو کتاب میواقع در تبریز می

حیما پیرزاله و مریدش پیر احمد و  مشعععععایخ  معروف  آن دیار چون نجم الدین زرکوبا ظهیرال ین زاهدا شعععععیخ  بدالر 

 ( و در همانجا مریدانی داشت )رکل ادامۀ مطالب(. 31 مر ملقابادی ملاقات داشت )همانا جمال الدین

رود )همانجا(. در هرات به قاحعععی کمال الدین به گرجسعععتان گیلان و از آنجا به هرات می 641یکسعععال بعد در  

ود. در بن در رفت و آمد بین آمل و خراسعععا 649احمد بن العزیز المرا ینی اجازه نوشعععت )همانجا(. حمویه تا سعععال 

مس وقتی به خراسان رفت قرآنی را بخن کوفی به مسجد خانقاهش در بحرآباد وقف کرد و به امام ش 643رمضان 

ر آمل دوقتی  644شعبان  26الدین ابی بکر بن  لی المقری الجاجرمی اجازۀ روایت نوشت )همانجا(. سال بعد در 

ان بن موفق ید )همانجا(. سععال بعد به خراسععان بازگشععت و به نجم الدین  ثمبود خبر تول د فرزندش ابراهیم به او رسعع

مقربین  لی وسععیلة الصععدیقین و وصععیلة الالادکانی اجازه نوشععت و به او اجازۀ روایت  تمام مرویاتش را داد و کتاب 

ددوباره به آمل رفت و نسععععععبت خرقۀ الفقیر الصععععععا 647را بر او خواند )همانجا(. در  خاتم النبین بن زکریا  لح محم 

نیا رفت دخبر تول د دیگر فرزندش یحیی را به او دادند ولی گویا زود از  648(. سال بعد در 166رازی را نوشت )

د بن ماها المرحومزیرا با  د بن محم  ن سمنانی را ازو یاد شده است )همانجا(. سال بعد نسبت خرقۀ شهاب الدین محم 

 در آمل نوشت.    

 خاستادان و مشای

 پیشتر ازو یاد کردیم. . الدین ابوالحسن بن محم د بن حمویه جوینیصدر -

د بن ابراهیم بن ابی الفضل السهیلی الجاجرمی. فقیه مشهور  شافعی  .معین الدین جاجرمی - امام معین الدین محم 

آ مدرسعععۀ نظامیۀ نیشعععابور. از کتب معروف او  در روز جمعه اسعععت. وی « ایضعععاة الوجیز» و « الکفایة» و مدر 

 . 1در گذشته است 613یازده رجب از سال 

یوَقیشهاب - سلطان در امو»  .الدین الخ  شافعی بود که  کرد. ر مهم با وی مشورت میفقیهی برجسته بر مذهبی 

دفون مدر زمان حملۀ مغول به خوارزم به همراه پسعععرش تاج الدین کشعععته شعععد و در نسعععاا در مزاری بنام میل جفته 

 (.178یقات مرادالمریدینا )تعل« است

د بن  بد الله  خیوقی ) نجم الدین طامة الکبرا - الحجه ه.ق( که در پایان ماه ذی618-540احمد بن  مر بن محم 

ها رابطۀ مرید و مرادی و تربی ت ها و تاریخ(. تذکره19به سعععدالدین اجازۀ ارشععاد داده اسععت )مرادالمریدینا  616

                                           
 .212ل 8؛ معجم المؤل فینا 23ل 4مرآة الجنانا  1
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الدین را سععیصععد ( آمده اسععت که نجم23) مراد المریدین.  در 1انددین کبرا را تصععریح کردهسعععدالدین زیر نظر  نجم ال

نهاد. خواند و آن دو را بر دیگران برتری میمی« سایر» و  زالدین رازی را « طائر» مرید بود و او سعدالدین را 

تعالی هسعععععتند ولی سععععععدالدین مطلوب همۀ سعععععالکان طالب خدای » اند کهل الدین روایت کردهباز در همانجا از نجم

خواند نه می« طائران» در جای دیگر سهروردی در مقابل  انکار  شاگردانش نسبت به سعدالدینا وی را از «. است

 (.27)مرادالمریدینا « سائران» از

یش ( در میان نزدیکانش ب11) مراد المریدین(. بنا بر نقل 632 -539)الدین ابوحفض  مر سععهروردی شععهاب -

به تلقین ذکر سععععهروردیا  مرادالمریدیناز همه به حمویه توجه داشععععت و شععععیخ ذکر او بود. در هیغ منبعی  یر از 

شاره شده حمن اینکه سعدالدین راا ا سهروردیان رسد از اصول و روشبنظر نمی« تلقین ذکر» ای ن های طریقت 

شد سعدالدین حمویه و مجدالدین ابهری و 2بوده با ( 33اوحدالدین کرمانی در مکه بود )مرادالمریدینا . سهروردی با 

رفت او را دید و از او اجازه گرفت سععععمت  شععععام و جبل  صععععالحیه میو حمویه در سععععفر حجاز در نوبت آخر که به 

سعدالدین در حق  مر سهروردی پرسیدندا او در جواب در قیاآ با ابن  ربی گفتل 27)همانا  نورٌ » (. وقتی از 

 . 3« فی جبین السهروردی شیء آخرمتابعة النبی  

 مصاحبان حمویه

 اند ازلمشایخی که سعدالدین در سفر و حضر آنها را ملاقات کرده است و به آنها ارادت داشته استا  بارت

او در ابتدا اهل  لوم ظاهر بود آنگاه  مراد المریدین. به نقل از 658درگذشععععععته بسععععععال  الدین باخرزیسععععععیف -

آورد و میان آن دو دوسععععتی و اخوت تمام الدین کبرا میت شععععیخ خودا او را به حلقۀ مریدان نجمسعععععدالدین به اشععععار

. آندنان که در هنگام مفارقت از یکدیگرا 4کردشد و سعدالدین درمواردیا مشکلات  روحانی وی را حل میبرقرار 

 هر یک بر ظَهر کتاب شعری نوشت. سعدالدین این ربا ی را نوشتل

 جٍ حمامةٍ فی أیکةٍ    متمتِّعینَ بصحة و شبابکُن ا کَزو

مانُ  لیهما متفرقاً    انَّ الزمانَ متفرقُ الاحباب  دخلَ الز 

 الدین چنین نوشتلو سیف

 إن  یومَ الفراق  قطَّعَ قلبی    قطع الله قلبَ یوم  الفراق  

 لوَ وجَدنا إلی الفراق  سبیلاً     ذقنا الفراقَ طعمَ الفراق  

                                           
؛ آتشععععععکدۀ آذرا 3؛ حبیب السععععععیرا 671؛ تاریخ گزیدها 630ل 1وانا ؛ تاریخ ادبیات بر25ل 3؛ ریحانة الادبا428نفحات الانسا  1

74. 
 برای تفصیل در اینمورد رکل مقالۀ شهاب الدین سهروردی در دانشنامۀ شبه قاره. 2
 .120؛ چهل مجلسا 429؛ نفحات الانسا 27مرادالمریدینا  3
 .724؛ نفیسیا 790؛ تاریخ گزیدها  26-24مرادالمریدینا  4
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م و پس از خداحافظی و اجازه ش(. گفته 638 -560)لدین ابن  ربی اندلسی محیی ا - د که سعدالدین در سفر  دو 

های در جبل قاسععیون واقع در صععالحیۀ دمشععق سععاکن شععد و از اینجاسععت که ارتباط و ملاقات 632از سععهروردی در 

 (. 30-27شود )رکل مرادالمریدینا وی با ابن  ربی مستمر و جد ی می

. از مصعععاحبانی که به خدمت سععععدالدین رسعععیده اسعععت )جامیا 673درگذشعععته بسعععال  لدین محم د قونویصعععدرا -

شععخص او » هانری کربنل ( و هم از او آموخته و هم سعععدالدین به او محبت و ارادت نشععان داده اسععت. به قول 429

یلسععععوف بزرگ شععععیعیا نصععععیرالدین و سعععععدالدین حمویه بوده و با فاز این حیث که در ارتباط با جلال الدین رومی 

(. در آنوقت که شععیخ 420)تاریخ فلسععفۀ اسععلامیا « طوسععی و برخی مشععایخ دیگر مکاتبه داشععتها جالب توجه اسععت

منحصععر « السععت بربکم» صععدرالدین قونوی به صععحبت وی رسععید از وی شععنید که مواثیق هفت اسععت و در میثاق 

کلیات را باز گفته اسععت وگرنه جزئیات » گویدل شععیخ در پاسععخ میالدین باز گفت. نیسععت. آن را با شععیخ خود محیی

. نیز ارادت او به صععدرالدین قونوی اینگونه بود که وقتی شععیخ صععدرالدین در مجلس سععماع با شععیخ 1«بیش از آنسععت

 سعععدالدین حاحععر بودا سعععدالدین در اثنای سععماع روی به صععفه کرد که در آن منزل بود. به ادب تمام مدتی بر پای

شعععم بر روی او بگشعععاد و گفت بایسعععتاد بعد از آن چشعععم خود را پوشعععید و آواز داد ای صعععدرالدیند چون پیش آمد چ

که به مشاهدۀ جمال آن حضرت مشرف شده اول بر روی  حضرت رسالت در آن صفه حاحر بودند خواستم چشمی

چشععم به صععدرالدین و اسععما یل سععودکین (ا سعععدالدین بعد از رتیت رسععول 30. به روایت  مرادالمریدین )2تو بگشععایم

 هر دو گشاد.

ز جمله ( همراه صععدرالدین قونوی ا30) مراد المریدیناز شععاگردان ابن  ربی که در  شععیخ اسععما یل سععودکین -

داشته است. نیز ملاقات  صدرالدین  قونوی و اسما یل سودکین می کسانی هستند که سعدالدین حمویه آنها را گرامی

 -از قاحععی میرحسععین بن معین الدین حسععینی میبدی  شععرة دیوان حضععرت  امیرحمویه در دمشععق در با سعععدالدین 

پایان رسععیده به نقل از شععرة فصععوص  به 890ه در ک - 909متخلص به منطقی دانشععمند  ارف مشععرب مقتول در 

اویهای  لمی و بن شده است )رکل کنجکح -ز شاگردان ابن  ربی و شارحان  فصوصا –الحکم مؤید الدین جندی 

 (.15ادبیا  

(. از شعععععاگردان با واسعععععطۀ نجم الدین کبرا و مرید مجدالدین 643یا  642) دل  رحعععععی الدین  لی لالا  زنوی -

از  مراد المریدینالدین کبرا و هم دوره سعععدالدین نام برده شععده اسععت. در بغدادی که در تمام منابع ذیل شععاگردان نجم

ارتباط خاندان حمویه که در ولایت نیشابور دارای قدرت و حشمت بودند با » ه است. ملاقات حمویه با او سخن رفت

اند اما ظاهراً مریدان مجدالدین بغدادی و  لی لالا بر سععبیل دوسععتی نبوده اسععت بلکه همواره تعارحععاتی با هم داشععته

انی و پیش از اجازه خود شععععیخ سعععععدالدین حمویه در این تعارحععععات نقشععععی نداشععععته اسععععت. چرا که در ابتدای جو

                                           
 .241ل 2؛ طرائق الحقایقا 428نسا نفحات الا 1
 .241ل 2؛ طرائق الحقایقا 428نفحات الانسا  2
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(. اما آن کدورتی که بین  لی لالا 113)دنبالۀ جستجو در تصوفا « ارشادگری از جانب نجم الدین کبرا بوده است

 و سعدالدین بود با ملاقاتی که دست داد به دوستی بدل شد )همانجا(.

گذاشععتند به د و او را حرمت میاناز جمله دوسععتان و آشععنایان و  ارفانی که با سعععدالدین ارتباط و دوسععتی داشععته

لدین ادکانی ا نجم الدین کبرا را الدین موف ق الادکانی اسعععععععت. شععععععرف ا بارتند ازل  شععععععرف مرادالمریدینروایت 

شناخته و در خدمت  او بوده. در اوایل حالا سعدالدین بواسطۀ دوستی با شرف الدین توانست به خدمت  نجم الدین می

الدین ابوالمعالی که در حسععن  بیان و تقریر و  لاقه به و ظ و تذکیر و (. دیگر سععیف22نا کبرا برسععد )مرادالمریدی

منبر و جاه در خوارزم معروف بود. زمانیکه سععععدالدین به خوارزم وارد شعععد میان این دو دوسعععتی و یکدلی بوجود 

ستعدادی میآمد و بعد از مد تی چون نجم الدینا در شرف فرستد تا او را به مجلس و ظش میبیندا سعدالدین الدین ا

الدین پای در کند و شععرفرا از منبر پایین آورده و نزد نجم الدین ببرد. شععیخ در حععمیر او حالی و شععوقی ایجاد می

 (. 23نهد )راه زهد و اربعین و ریاحت می

 مرادالمریدیننکه از ماند و چناگرددا مد تی در تبریز میاز شععام بازمی 640که سعععدالدین حمویه در سععال زمانی

آید سعدالدین در تبریزا میان  مشاهیر  لمای وقت مریدانی داشته است )رکل دنبالۀ جستجو میبر روحات الجنانو  

فا  توان به این افراد (. از جمله صعععوفیان  معروفی که در تبریز با وی ارتباط و دوسعععتی داشعععتند می115در تصعععو 

ابی را در باب  احوالات  سععععدالدین حمویه به فارسعععی نگاشعععت )مرادالمریدینا اشعععاره کردل نجم الدین زرکوب که کت

حتی در اردبیل(.  640الدین  مر ملقابادی )در رجب (. دیگر امام ظهیرالدینا شعععیخ  بدالرحیما پیر زالها جمال31

 یل جندابیا قاحععععععی  ماند؛ چنانکه نصععععععیرالدین میکائیل بن اسععععععمابعدها نیز نام و آوازۀ وی در این منطقه باقی می

نوشععععت )مرادالمریدینا  705اردبیلا کتابی را در احوالات و کرامات سعععععدالدین حمویه به زبان فارسععععی در سععععال 

د بن مجدالدین ابی القاسعععم  بدالله بن صعععدرالقزوینی از مشعععایخ بزرگ قزوین و  (.38 در قزوینا مجدالدین ابی محم 

 (.  33-32او را در قزوین از وی سماع کرد ) اربعین دوست و مصاحب  سعدالدین بود و حمویه کتاب

 شاگردان و مریدان

حمن السععمنانیا پیر  مراد المریدیناز جمله مریدان  سعععدالدین حمویه که در  نام آنها آمده اسععت؛ کمال الدین  بدالر 

د خی اط ار یانی )در آمل(ا زین الدین محمود وراوی )در آمل(ا  زین الدین  لی لاهوری احمد )در تبریز(ا فقیر محم 

د بن ابی مکعارم طعاووسععععععی قزوینی )از مریعدان بزرگ  د قزوینیا  زالعدین ابراهیم بن محمع  )در آمعل(ا فقیر محمع 

سعدالدین که از وی سر  اسماء و اسم ا ظم را آموخت(ا معین الدین راویانی )در بحرآباد(ا لی دوستیا همان اخی 

 ارف  بنام کبرویه در سععده  -بال  سععیسععتانی و شععاگرد   لاء الدوله سععیسععتانی لی دوسععتی اسععت؛ برادر  معنوی  امیر اق

. باید دانست که  لاء الدوله سمنانی در آرائی همدون مسئلۀ ولایت و امامت با سعدالدین حمویه  -های هفتم و هشتم

 بشدت مخالف بود. 
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لین   ارفان  سععععدۀ زیزالدین نسععععفی - وزگارشا از رهفتم که افکار  رایج   ا از شععععاگردان  بزرگ  سعععععدالدین و او 

زیست نوشت. او در زمانی نابه سمان میفارسی  میسفه و شیعیان را به های ابن  ربی تا آراء متکلمان و فلااندیشه

 نیامده است. مرادالمریدینو ا لب مسافر و مهاجر بود. نام  او در 

این برگهای )از او در هیغ اثری نام و نشانی نیست ) ارف سدۀ هفتم هجری(. محم د بن احمد بن محم د جوینی  -

ست به نام (. تمام اطلا ات دربارۀ او مربوط به رساله26پیرا  سالکینمقاصدای ا سعدال ال دین حمویه. در ملفوظات 

د جوینی در این رسععاله طریق و سععیر سععلوک  ملی را از زبان شععیخ خود بیان می کند. از لحاظ موحععو ات و محم 

 آثار رفانی پیش از قرن هفت هماهنگ است )رکل همانجا(.  بامباحث 

ابونی  - زاق بن احمد بن محم د بن احمد الصعععععع  به  641م ل سعععععععدالدین در اول محرابن الفوطیمعروف به  بدالر 

شتابد تا مشکلات و  رائب روحی خراسان بازگشت. در هنگام   بور از شهر  سراءا ابن الفوطی به ملاقات  وی می

ن سععععدالدین حل کند و از وی خواهش میو معن کند که به او خرقه بپوشعععاند و ذکر بیاموزد. سععععدالدین ویش را توسععع 

آموزدش. پس از چندی مجاهداتا به ابن الفوطی اجازۀ پذیرد و میبیند وی را میوقتی صدق  شوق و ارادتش را می

دهد به شرط  ر ایت و حفظ  امانت. سپس او را ا میها و مصن فات خود رخرقه پوشاندن و تلقین ذکر و روایت  آموزه

نسبت خرقۀ سعدالدین حمویها او خرقه » کند تا نسب نامۀ معنوی سعدالدین حمویه را بنویسد به این ترتیبل امر می

د بن حمویه و  عید صععدرالدین  ماد الإسععلام ابی الحسععن بن  مر بن ابی الحسععن بن محم  و شععیخ اپوشععید از صععدر السعع 

بی الحسن خ  شام بود و پسر  موی پدرش بود که گفت مرا خوقه پوشاند پدرم شیخ الشیوخ  مادالدین  مر بن االشیو

د بن حمویها گفت مرا پوشاند شیخم ابو لی فارمدیا گفت مرا پوشا ند ابوالقاسم که گفت مرا پوشاند شیخ الإسلام محم 

جنید و  ابو مرو زجاجیا گفت مرا پوشععاند ابوالقاسععم کرکانیا گفت مرا پوشععاند ابو ثمان مغربیا گفت مرا پوشععاند

ثین نسععبت او را  لی  ن باو از سععری  سععقطی و او از معروف کرخیا در نسععبت  خرقۀ او اختلاف اسععت بیشععتر محد 

حعععا می د باقر و او از پدرش زینموسعععی الر  العابدین  لی و او دانند و او از پدرش موسعععی کاظم و او از پدرش محم 

مرسعلین و  میرالمؤمنین حسعین واو از پدرش امیرالمؤمنین و شعاه  مسعلمین  لی بن ابی طالب و او از سعی داز پدرش ا

 (.38 -36خاتم نبی ین )مرادالمریدینا 

ابوالمفاخر « اسععععناد الخرقها اسععععناد آخر له» . نام  این شععععیخ صععععوفی در ذکر  1فخرالدین  مرالمجندرانی تبریزی -

باخرزی به  نوان یکی از شیوخ ابوالمفاخر یحیی که از دست سعدالدین حمویه خرقۀ  الدینیحیی باخرزیا نوۀ سیف

و هکذا قال الشععیخ الامام المحدثین فخرالدین  مر المجندرانی التبریزی جزاه الله » تصععوف پوشععیده چنین آمده اسععتل 

الحق و الدین قدوة الواصلین سعید  نا خیر الجزاء أن الله تعالی شرفنی بصحبة شیخنا و سی دنا کاشف الاسرار الحقیقة

                                           
نوشععععته اسععععت )  المجندری ( نام او فخر الدین  مر بن احمد الجندرانی آمده اسععععت. یحیی باخرزی نام او را114)  مرادالمریدیندر  1

مقدمۀ « ) الجنات دو جا ازو یاد شععده اسععتت و در روحععاتالفوطی او را دیده اسععکسععی که ابن المجندرانی(. 29-28اورادالاحبابا 
 (.28الاحبابا افشارا اوراد
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د بن المؤید الحموی سععلام الله  لیه و هو البسععنی خرقة التصععوف.. الاحبابا )اوراد« وارد الانبی اء و المرسععلین محم 

ند خرقه از یحیی باخرزی نقل شعععععععده که نشعععععععان می29 الدین دهد فخر(. در همین مقدمه ذکر دیگری نیز از سعععععع

(  وقتی سعععدالدین به تبریز 114) مرادالمریدینریز و سععاکن آنجا بوده اسععت.  به روایت   مرمجندرانی از مشععایخ تب

وارد شد فخرالدین  مر در بستر بیماری بود و مرگش نزدیک. پدر فخرالدینا تاج الدین از بزرگان و مشایخ تبریز 

یابد و بعد از د. اینگونه پسر شفا میخواهد به نی ت  شفا به  یادت پسرش برورود و از او میبه ملاقات  سعدالدین می

شعععععود.  مر مجندرانی تبریزی کسعععععی اسعععععت که یحیی باخرزی نزد او حدیث آن به سعععععلک  مریدان حمویه وارد می

 را نیز نزد او آموخت.   وارف المعارفآموخت و اجازۀ روایت دریافت کرد. همدنین 

ای کوتاه در دسعت اسعت از سععدالدین حمویه ها نامه. هوی ت او برای ما شعناخته شعده نیسعت. تن زالدین مروزی -

گردد در پاسخ به نامۀ  زالدین بوده آن را به  زالدین مروزی نوشته است و از مضمون نامه معلوم می 639که در 

دهد هم شخصیتی برجسته بوده خطاب کرده که نشان می« فرزند  زیز» و « امام» است. حمویه در این نامه او را 

نزدیکان و احتمالاً مریدان حمویه بوده اسععت. توصععیه سعععدالدین در این نامه آنسععت که وی در همه حال خدا و هم از 

کند در جهت آخرت و برای خدا باشععد و خود را در میانه نبیند)رکل نامۀ را حاحععر و ناظر ببیند و هر کاری که می

نا وفقه الله تعالی لمرحاته و زاد فی حسناتها فرزند  زیزا  زالدی» (. اینک قسمتی از آنل 38 زالدین مروزی ا 

باید که نظر ظاهر و باطن از خود و از  یر بردارد تا نظر وی بر حق سععععععبحانه و تعالی افتدا تا از آنجا که در تو 

 (.39« )نگرد در وی نگری و  لن نکنی. و الله مستعان و  لیه الت کلان

 مذهب

شد و نمو پیدا کرد. اما اختلاف در منابع دیگر بیشتر دربارۀ شیعی سعدالدین حمویه در خاندانی شافعی مذهب ر

یاد « شیخ المشایخ» که از سعدالدین با  نوان  -بودن اوست. این ظن از آنجا پیدا شده که  زیزالدین نسفی شاگرد او

قول اسععععتادش ( از 320 -319) الانسععععان الکاملدر کتاب  تحقیق نبوت و ولایت و وحی و الهامدر رسععععالۀ  -کند می

د آنده ارائه می بدان که شعیخ سععدالدین » کند آراء شعیعۀ امامیه اسعتل دربارۀ ولایت و ختم ولایت و دوسعتی آل محم 

بان  خدا را از جملۀ حمویه می د  لیه السععلام در ادیان  پیشععین ولی  نبود و اسععم ولی  نبود و مقر  فرماید که پیش از محم 

شان  گفتند... چون کار بهانبیا می شندا نام ای ب خدا با شند و مقر  د رسیدا فرمود بعد از من کسانی که پیرو من با محم 

ب  د برگزید و مقر  ت محم  اولیاسعععععععت این اولیا خلق را به دین من د وت کنند.... خدای تعالی دوازده کس را از ام 

ت   شیخا ولی  در ام  د همین دوازده کس بیش  حضرت  خود گردانید و به ولایت  خود مخصوص کرد. به نزدیک   محم 

 مجالساین قول در «. نیست و ولی  آخرین که ولی  دوازدهم باشد خاتم اولیاست و مهدی و صاحب  زمانا نام اوست

 ( برای نشان دادن  شیعی بودن  سعدالدین حمویه ذکر شده است.  76ل 2)المؤمنین 

مویه به مهدی صاحب الزمانا به آن اشاره کرده از دیگر شواهدی که بعضی مؤلفان درمورد  ارادت و ا تقاد  ح

)= محبوب المحبین یا محبوب الاولیا( اسعععععت که متضعععععمن  لم حروف و اشعععععارات حروفیه در المحبوب اندا کتاب 
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د مهدی صععاحب الزمان نموده اسععت و  حععمن دوائر و  یر آن اسععت که حمویه حوالۀ حل  آن را به حضععرت امام محم 

اسععععم ولی  بعد از حضععععرت پیغمبر مطلقاً و مقیداً بر کسععععی جائز نیسععععت الا  بر حضععععرت  در آنجا فرموده که اطلاق

. حتی قاحعععی شعععوشعععتری رد  پای ارادت خاص به دوازده امام را 1المؤمنین و اولاد معصعععومین او  لیهم السعععلامامیر

قی او منحصععر در دوازده چون پیران حقی» گویدلکشععاند چنان که میالدین کبرا میپیش از سعععدالدین به اسععتادش نجم

امام  لیهم السععععععلام بودند لاجرم در جانب مریدان ر ایت  دد پیران نمود و در طول  مر دوازده مرید بیش قبول 

نکرد که هر یک از آنها از اکابر اولی ا بودند چون شععیخ سعععدالدین حمویه و شععیخ مجدالدین بغدادی و شععیخ نجم الدین 

و ظاهر این » نویسعععدل (. معصعععوم  لیشعععاه بعد از تأیید همین نظر در ادامه می74ل 2)مجالس المؤمنینا « دایه و...

 (. 341ل 2)طرائق الحقایق « گرددرشته به قونویه و مولویه نیز منتهی می

فوَیان بهخ –ها توجه به این مطلب اسععت که بعد از سعععدالدین حمویه  رض از بیان این نقل  -بعد صععوصععاَ از صععَ

ترین شععاگردش  زیز نسععفی تا سععید حیدر آملیا شععارة و ناقد شععیعی  افکار  ابن صععوفی از نزدیک بعضععی از مؤلفان  

 رسول  ربیا و قاحی شوشتری  شیعه تراش و دیگرمؤلفان او را ارادتمند و معتقد به مهدی صاحب  زمان و اولاد  

بوبکر کلمه است و  مر نقطۀ آن ا» ( سخنی به حمویه منسوب است که ل 45) مرادالمریدیناند. با اینحال در دانسته

ه آدم و  ثمان ا  راب آن و  لی مقصععود و معنی و حقیقت آنسععت و او ) لی( پدر  فرزندان معنوی اسععت همانطور ک

ی قابل در این سخن هم تأکید خاص بر  لی بن ابی طالب و هم نگاه حروف«.  لیه السلام پدر  فرزندان صوری است

ه است.  توج 

انسان و مجمو ۀ  کشف الحقایقا مقصد اقصیالی که  زیز نسفی از سعدالدین در باب ولایت در توان در اقومی

گوید با  قاید  امۀ مشععایخا کندا رنگی از  قاید شععیعی را مشععاهده کرد و همانطور که زرین کوب میذکر می کامل

 2نویسععدای که به ابن  ربی میامه(.  لاوه بر اینا سعععدالدین در ن117توافق تام ندارد )دنبالۀ جسععتجو در تصععوفا 

خواند )همانجا(. با همۀ این اوصاف اخلاف الزمان را مظهر ختم ولایت میکند و صاحببه مسألۀ ولایت اشاره می

اند و هیغ گونه گرایش شععیعی نشععان  لیشععیر نوایی به اهل سععن ت منسععوب بوده او در زمان دولتشععاه سععمرقندی و امیر

 . (118دادند )همانا نمی

ای است منسوب به سعدالدین حمویه که جمال الیاآ به معرفی  آن پرداخته و چشم اندازی افرون بر اینهاا رساله

که بصورت نسخه خطی در کتابخانه ایاصوفیاست  -دهد. نام این رساله های پیشین نشان میبرخلاف  تمام نقل قول

                                           
 .25ل 3؛ ریحانة الادبا 341ل 2؛ طائق الحقایقا 76ل 2؛ مجالس المؤمنینا 324جامع الاسرارا  1
ن احمد خامه یار بعلاوۀ چند نامۀ دیگر با  نوان   2 چاا شععععده اسععععت. نیز هانری « ییمکاتیب  سعععععدالدین حمو» این نامه اخیراً توسعععع 

بنا به شععععهادت  یک یادداشععععت  الحاقیا » گویدل کند و می ربی اشععععاره میکربن با اسععععتناد به این نامه به ارتباط  نزدیک  حمویه و ابن
 (. 79ـ  78تخی ل خلاق در  رفان ابن  ربیا « )  ربی هیغ پاسخی برای آن ارسال نداشته استظاهراً ابن
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شده است است. در این رساله راجع1رسالة فی ظهور خاتم الولایة – شناسی و ماهیت ولایت بحث  )پیران 2به آخرت 

شعععود و همسعععو با آنا معرفی می« خاتم الاولیا» صعععراحت بعنوان   (. همدنین  یسعععی مسعععیح به 72 – 71بحرآبادا 

نفر از  313های سعدالدین حمویه در این کتابا در آخر زمان بر اساآ  گفته«. خاتم ا نبیا»حضرت رسول بعنوان  

کند شوند. سپس حضرت  یسی مسیح نزول میدر مسجد الحرام جمع می -درمورد پیامبران هم همین تعداد –اولیا 

(.  این رساله نشان از ارتباط سعدالدین با ابن  ربی و 72کند )همانجاا و همه آنها را در مقصورۀ صحابه جمع می

مویه و همدلی او با خاندان  رسععول همدنان بقوت متأثر شععدن از او در بعضععی آراء دارد. با اینحال تمایلات  شععیعی  ح

 باقی است.

 نوع تصوف

ف اسلامی است. از نظر تاریخی او در دو محین خراسا  ن شیوه و نگرش حمویه تلفیقی از شرق و  رب تصو 

 کرد. در پیدا رشدنزد نجم الدین کبرا و آنسو در مصر و شام نزد صدرالدین حمویه و در کنار ابن  ربی پرورش و 

گری و اخلاص به شععیوۀ ملامتیانا افراط در اندیشععیدن  رزمگونۀ  رفانی هایی از قبیل ملامتیآثار و سععیرۀ او دیدگاه

شود. در نوع  سلوک او در قالب  حروف و شکلها و جداول و بیشتر به زبان   ربیا اشعار بعضاً سکرآمیز دیده می

ه اسععت. در ادامه به قاع و حالات  سععکر او های مرسععوما شععرکت در مجالس سععمشععکسععتن  بعضععی از شععیوه ابل توج 

 شود. تفصیل این موارد توحیح داده  می

 سعدالدین حمویه در میدان شطح

بیشعععتر آثاری که تا کنون از حمویه در دسعععت اسعععت از نوع تأویلات اسعععت و البته نو ی خاص و کمتر شعععناسعععا؛ 

. این آثار میدانی اسععت برای تأویل چنانکه سععی ربا ی سععخنانی آمیخته به انواع  رمزهای حروفی و شععکلی و جدولی

شاه نعمه الله  ولی بر مشرب  وحدت وجود به نام  « شاه دا ی» سعدالدین حمویه را  شرة  الکنوز جواهراز مریدان  

. برخی حمویه را همسو با حسین بن منصور حلاج و  ین القضات همدانی و روزبهان 3فلسفی و  رفانی کرده است

فا یرازی از جمله کسععانی  میبقلی شعع (. در 42دانند که سععخنان شععطح آمیز گفته اسععت )رکل سععرچشععمه های تصععو 

را پیش رو داریم. در آنجا سعععدالدینا قلب المنقلب اینکه حمویه شععطحیات صععوفیه را توجیه و تأویل کرده اسععت متن 

ـععع سبحانی ما الحق ـععع و سخن بایزید بسطامیسخن  ابوسعید ابوالخیر ـععع لیس فی جب تی سوی الله  ـععع و سخن حلاج ـععع انا 

کند. دیگرا  زلی است با وزن تند و ا ظم شأنی ـعع را بر اساآ  اطوار  قلب و تطبیق هر یکا با آیات  قرآن تأویل می

ای دیده مقط ع که در مضععمون اشععاره به شععطح بایزید بسععطامیا سععبحانی ما ا ظمَ شععأنیا دارد و در آن شععطح گونه

 شودل می

                                           
 .206ا ایاصوفیاا کتابخانه سلیمانیه استانبولا برگ 8502بشماره  1
 . مشخصات کامل آن در فهرست منابع است.71برگرفته از مقالۀ پیران بحرآباد؛ سعدالدین و صدرالدین حموییا ص  2
 .1365به تصحیح نجیب مایل هرویا تهران   3
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 خوانیدانی // چون آیت زیبایان از لوة نمیگویم دانم که نمیکه چه می دانی

 یا مظهر ایمانی فی سورۀ تبیانی // هذا نبأ ثانی فیه خبر البانی

ی است مسلمانی از آیت سبحانی  در جمع و پریشانی در سینه و پیشانی // سر 

 یانیهذا خبر القاصی هذا اثر الدانی // فی روحک یا جانی فی مجمع ا 

لمی در حکمت لقمانی در ملک سلیمانی // در حالت سلمانی سبحانک سبحانی )شعر برگرفته از کنجکاویهای  

 (.24وادبی استا 

ای از داند بلکه مرتبهپیداسععععت که سعععععدالدین حمویه شععععطحیات را سععععخنان کفرآمیز نمی قلب المنقلباز رسععععالۀ  

 آورد. کمالات  طور  قلب  اولیا به حساب می

 گریوفیحر

که دارای تأویلات  حروف و اسعععرار   اند.  ل ت این امر  الب آثار اوسعععتنسعععبتی اسعععت که به مشعععرب حمویه داده

ف  مکتوب  او را نو ی ریاحیات  روحانی خوانده اند و او را مشغول به فن  جدول حروف و ا داد است. برخی تصو 

)= محبوب المحبین / مطلوب المحبوب. از جملۀ این آثار؛ 1اند ) لم  الفبای فلسععععععفی(سععععععازی و حکمت  ا داد دانسععععععته

است؛ سجنجل الارواة . دیگرا 2الواصلین( است که متضمن اشارات حروفی است و در منابع به آن اشاره شده است

ای در جفر و در باب  اسماء الحسنی و ا داد  این اسماء و شکل بکارگیری و ذکر این اسماء در قالب جداولی رساله

ای رسعیدن به مطلوب مورد نظر. سعوما نامۀ معروف اوسعت به ابن  ربی در باب  تأویل حروف و حقایق مکنون بر

. در همانجا خاطر نشععان  3ای اسععت در بیان قرائت سععورۀ یاسععین و اسععتخراج اسععم ا ظم از آندر آن. چهارم رسععاله

فا « رند نوشته استآن را بعد از استجازه از ائمۀ هدی که مستخرجان  لم جف» کند که می )دنبالۀ جستجو در تصو 

 (. همدنین دیگر آثار  او. 117

ترین و تصععوف کامل مصععطفی شععیبی از جمله کسععانی اسععت که طریقۀ شععیخ سعععدالدین حمویه را از جمله مشععابه

ف ا ها به حروفیگری میترین جنبشآمیز یها کند یکی آنسعععت که حمو(. دلایلی که ذکر می195داند )تشعععی ع و تصعععو 

خاتم » پنداشعععت و خود وقتی از سعععفر خراسعععان بازگشعععت مریدانش او را الدین را تجسعععم پیغمبر میپسعععرش صعععدر

(. این رویداد در هیغ کدام از منابع شعععناخته شعععده نیامده اسعععت. شعععیبی در ادامه بر اسعععاآ 196شعععمردند )« الولایه

له نان ) پیروان » کند کهل ای که ذکر خواهیم کرد نقل میرسعععععععا حمویه و حروفیان( نبوت را نو ی حلول الهی ای

دانستند...و معتقد بودند که ارسال پیغمبران به شکل ختم الولایه هر صد سال یک بار ادامه دارد که آخرین ایشان می

 ربی( حلول کرده بود و با خاتمیت سعععدالسعععداء ) سعععدالدین حموی( اسععت و پیش از وی در خاتم الاولی ا ) یعنی ابن

                                           
فا  1  .423؛ تاریخ فلسفۀ اسلامیا 117رکل دنبالۀ جستجو در تصو 
 .25ل 3؛ ریحانة الادبا76ل 2؛ مجالس المؤمنینا 428ات الانسا نفح 2
فا  1257ای از آن در مجمو ة شمارة نسخه  3  (.117در کتابخانة مرکزی موجود است )دنبالۀ جستجو در تصو 
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ترین رد  پای حروفیگری در گوید برجسعععتههمانجا(. سعععپس می« ) دین حموی این دوره به پایان رسعععیده اسعععتسععععدال

نوشععتۀ یکی از مریدان سعععدالدین به  1شععرة الحروف الجامع بین العارف و المعروفایسععت به نام  قاید حمویه رسععاله

د قزوینی متضععمن تعلیمات  حروفی سعععدالدین حمویه و به (. کتاب 196ه.ق )هموا  658به سععال  2نام ابراهیم بن محم 

انشععاء الله  شععرة هر حرف فعلی را در یک فصععل ذکر » ترتیب حروف الفباسععت و در تبیین روش خود گفته اسععتل 

خواهیم کرد و به دنبال آن شععععععرة حروف حقیقی را خواهیم آورد... وقتی سععععععالک به حروف فعلی  مل کند و حق 

وف حقیقی را بر او آشععععکار نماید همانا خداوند در اسععععم  فور یا شععععکور بر او تجلی تعالی در مقابل اجر  ملش حر

 (. 199)همانا « فرموده سعیش مشکور باشد و در برابر هر حرف فعلی یک حرف حقیقی بر او ظاهر شود

 سکر و سماع

ست. در  سماع ا سکر و  سعدالدین و حالا مرادالمریدینوجه دیگر شخصیت حمویه  سماع  سکر و به مجالس  ت  

که حالت صعععحو بر او  لبه داشعععت با اسعععتغراق وی اشعععاره شعععده. برای مثالل مقایسعععۀ  زالدین رازی بعنوان  کسعععی

(. نیز 26سععععدالدین که حالت  سعععکر بر او  لبه داشعععت بنابراین  زالدین از سعععائران و سععععدالدین از طائران اسعععت )

گر ( و سماع دی30وی و اسما یل سودکین در دمشق )مجلس سماع  سعدالدین حمویه و ابن  ربی و صدرالدین قون

دروازة » شود و از دربی که به آن در تبریز؛ به روایت نجم الدین زرکوب در اثنای سماع حمویه از جمع خارج می

خواهد آن موحعععع را حفر رسعععد و از همراهان میمی« وباغچشعععمۀ ن» ای بنام گذرد و به چشعععمهگفتند میمی« طاق

سنگ سیار آن سنگ را بیرونکنند تا  سم ا ظم بر آن است بیرون آورند. بعد از تلاش ب آورند. می ی را که بگفتۀ او ا

نی (.  باز از احوال سععکراو زما60نوشععته شععده بود و امروز از مزارات تبریز اسععت ) آیة الکرسععیبر روی سععنگ 

ه بود و بقول پدر  شعععععیخ مجدالدین کرخی همدون شعععععتری مسعععععت بود ای که (.  نیز در ربا ی34) اسعععععت که در مک 

 داندل سماع را مرکب  پرواز  روة می اسروده

 دل وقت سماع بوی دلدار برد //  جان را به سراپردۀ اسرار برد

ف در اسلاما  این زمزمه مرکبی است مر روة تو را //  بردارد و خوش به  الم یار برد ) برگرفته از تاریخ تصو 

346 ) 

                                           
فا ص   Brown y 4نسعععخة خطی کمبریج به شعععمارة   1 ن رسعععاله و منابع دیگر نامی ازی المریدینمراددر (. 196) تشعععی ع و تصعععو 

حقایق » نیامده اسععععت. اما دو رسععععاله که نزدیک به همین نام را دارند در فهرسععععت میکروفیلمهای کتابخانة مرکزی آمده اسععععت یکی 
 .760به شمارة « کتاب الحرف» و دیگر   915به شمارة « الحروف 

د بن ابی المکارم الطاووسی القزوینی. بارها نام او در  2 آمده و گفته شده که از بزرگان مریدان  مرادالمریدین زالدین ابراهیم بن محم 
(.  وی بارها از مرادش خواسععت تا او را از اسععم ا ظم مط لع 46خوانده شععده ) « امام  زالدین الطاووسععی» سعععدالدین حمویه بود و 

یقت  اسم ا ظم را به وی آموخت ) ص ای که  زالدین  رق  استغراق بود حقدید تا بر اثر  حادثهگرداند و سعدالدین او را آمادۀ آن نمی
 (.69و  66(.  زالدین در آمل همراه و ملازم حمویه بود ) رکل صص 44
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 سلوک سیاّل

سعدالدین حمویه را یک  –که در تعلیم  شیوۀ  ملی تصوف نوشته شده است  – سکینة الصالحینرسالۀ با خواندن  

بینیم. در کنار این اثر شواهدی  ارف  میانه روا آگاه به خصوصیات  درونی و بیرونی  آدمی و نکته سنج در مل می

گرفت ه اسعععتادش برای شعععاگردان در نظر مییابیم که دربارۀ نوع تربیتی کرا از زبان  شعععاگرد او ا  زیز نسعععفی می

کند که شععرط یازده شععرط برای چله نشععینی ذکر می ا(135)کشععف الحقایق گوید. نسععفی در رسععالۀ سععوم اسععخن می

ستن  ذا در هر شخصی دیگرگون است. آنگاه بر وفق روش خود انواع آن را از  یازدهم آن تقلیل  ذاست و این کا

ها را ا تبار نیسععتا کار کردن را ا تبار که این فرمودشععیخ ما می» گویدل آخر میکند در اشععخاص مختلف بیان می

ای از درین حرف نشعععانه«. اسعععت.  رض که تقلیل  ذا به نظر شعععیخ تعلق دارد تا در حق هر کس چه مقدار فرماید

ت به کارکردن و بودن در زی  اهل  کسععععب اهمیت م ت  صععععوفیانه هم هسععععت زیرا اهل  فتو  دادند و هر کدام یفکر فتو 

اند تا اینگونه پنهان باشععند و شععناخته نشععوند و بتوانند مردانه حتی در تجارتا خدا را شععغلی در میان بازاریان داشععته

ت و جوانمردی در همین کتاب  های روشنفراموش نکنند و به تأدیب نفس بپردازند. از نمونه  سکینة الصالحینتر فتو 

شتر  رای مرید ده خصلت را بر میدر پایان فصل اول است که ب شمرد که باید آن را ملازمت نماید. در آن میانا بی

است به اینگونهل   - 1ایثار و راستگویی و شکیبایی –شود یاد آور خصوصیات اصلی سلوک  اهل  فتوتآنده ذکر می

ه را نیازارد. پنجم آنسعععت ک»...  ه د ای بد نکند بر خلق خدای چهارم آنسعععت که هیغ چیز تو را لعنت نکند و هیغ ذر 

ل ظلم وی کند برای حق. ششم  خصوصاً بر کسی که بر او ظلم کرده باشد و مکافات وی نکند به زبان و دلا و تحم 

شهادت قطعی ندهد به شرک و کفر و نفاق خلق  حق تعالی... هشتم آنست که رنج خود را تا تواند بر کسی ننهد. نهم 

ببرد. دهم آنسعععت و هو اصعععل الاصعععول که فضعععل همه خلق بر خویش بیند و همه را  آنسعععت که طمع از خلق به کل ی

 «.  تر از خویش داندبزرگ

هر شععب یک  -ابقاه وسععلمه الله   -شععیخ ما » گویدل نمونۀ دیگر شععاهدی اسععت در شععکسععتن  زهد؛  زیز نسععفی می 

خوردم فرسعععتاد اگر نمیشعععت میقرص نان به قدر چهل درم و یک زخم گوشعععت به قدر چهل درم با یک کاسعععه آبگو

 (. 134لحقایقا )کشف ا« شود که حق به دست ایشان بودمی رنجید و اکنون معلوممی

ایرکند و در رسالۀ الدین کبرا شیخ و معلم  سعدالدین نیز درمورد تقلیل  ذا روشی میانه رو را پیشنهاد مینجم  الس 

کند و اقتار نکند و بر حال نست که در خوردن و شراب اسراف شرط دهم آن» نویسدل به بعد(چنین می 138) الحایر

م آن بود که وسن نگاه دارد... اگر بسیار خورد سگ نفس قوی شود او را ناگاه بدرد... و اگر کم بخورد یا نخورد بی

 «.  تر استدما ش خشک شود و  قل از او مستور شود و دیوانه گردد پس معلوم شد میانۀ کار اولی

                                           
 .25و  24فصل  قلندریه در تاریخبرای آگاهی  بیشتر درمورد اهل فتوت رجوع کنید به کتاب   1
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»  و « راه حق تعالی گشععععاده نگردد بی مجاهده» دارد کهل اظهار می سععععکینة الصععععالحینل حمویه در در  ین حا

مجاهده حال مرید بود و مرید باید که سععععسععععت نشععععود اناء اللیل و اطراف النهار از انواع طا ات و ریاحععععات و به 

ها کند و سععععععت در گردن مخاطرهمجاهدۀ ظاهر و مکایدۀ باطن مشععععععغول بود... و از امور  ادتی مفارقت نماید و د

»  او برای تأیید مطلبا سععخن دو نفر از بزرگان تصععوف را با خطاب «. ممارسععت میثاق و تحمل آن به واجبی بکند

آور؛ ابو لی دقاق و امام زین الاسععلام )ابوالقاسععم قشععیری( و دیگر ابو ثمان مغربی. در تعریف مجاهده می« اسععتاد

رسععد با این توحععیح به معنای زهد می«. خلاف نفس و هواها باشععد در بیشععتر اوقاتمجاهده  بارت از » نویسععدل می

هایی از زاهدان صععدر اسععلام و اخبارهایی از زندگی  یسععی آنگاه زهد در مسععکن و ملبس و مطعم و اثاد را با مثال

داده اسععععتا  دهد و در پایان انواع سععععه گانۀ زهد را بر اسععععاآ  آنده  زالی شععععرةبن مریم و رسععععول توحععععیح می

 برد. را به کار می« طریق کامل یا اکمل»  بارت  « زهد  در زهد» شمرد. با این تفاوت که به جای برمی

فت نفس می52-52) مرادالمریدینافزون بر اینا در  هده و مخال به مجا لدین  عدا که سعععععع باب  اهمی تی  داد ( در 

مود وراوی از مریدان و ملازمان سعععدالدینا زمانیکه در الدین محشععود از زینحکایاتی نقل شععده اسععت. مثلاً نقل می

آمل بودند از هوای بسیار گرم نزد شیخ شکایت کردند و شیخ آنها را امر کرد چوب بیاورند و آتش بزنند و وقتی از 

ایندنین ما را به مخالف نفس و ریاحت » هوای سرد پیش شیخ سخن گفتندا آنها را به  سل با آب سرد امر کرد و 

ه به احوال و ظرفی ت «. کردن امر میآ نتیجه آنست که نزد حمویها اصل  سلوک بر مجاهدت  سخت است ولی با توج 

 شود.  مریدان و موقعی ت سلوک متفاوت می

ل استا ذکر  بعضی افکار و  مورد آخر که هرچند به صورت اشاره و گذرا در سخنان حمویه دیده شد و قابل تأم 

تجرید » دهدل را اینگونه شععرة می« تجرید باطن» ا سععکینة الصععالحینت. مثلاً در فصععل اول ا مال  اهل ملامت اسعع

باطن آن بود که وی را توقع نبود که وی را در دنیا و آخرت قدری و منزلتی باشعععععععد و دنیا و آخرت نزدیک وی 

تا خدای را بشعععععناسعععععد نه  قدر بود و بر روی زمین کس را کم از خویش نبیند... از برای آنکه واجبسعععععت جهد کندبی

سبۀ نفس در همۀ «. حاصل کند نفس را قدری و منزلتی... ستن و محا ر دان یکی از اصول اهل ملامت خود را مقص 

احوال اسععت و خود را کم از خلق دیدن. باز نمونۀ تقابل نفس و حق و محاسععبۀ نفس و تأکید بر صععدق و منع ریا در 

ا تراض نکند بر امور و احکام حق... ا  راض کند به دل از  یر »یدل گوسعععخن می« ادب  با حق» آنجاسعععت که از 

حق و چیزی نگوید که نداند و به خدای تعالی حواله نکند اموری که قبیح بودا به نفس خود حواله کند و ا مال را از 

طریق تواحع » ل نویسدکند در آخر میدر فصل چهارم وقتی راه  لاج کبر را بیان می«. تصن ع و تکل ف نگاه دارد

در «. و خدمت با خلق خدای فرا پیش گیرد و هر که را کمتر داند یا دلش وی را قبول نکند وی را خدمت بیشععتر کند

«.  تر اسععت از تو و رفق اسععت با کسععی که کمتر اسععت از توادب تعظیم کسععی اسععت که بزرگ» گویدل باب ادب می

دارد و آن با ث طیران صدق و اخلاص از لک را از راه باز میداند که سارا یکی از آفاتی می« شهرت» همدنین 

چون مشهور شودا بر مَعرض » دهد این استل شود و پیشنهادی که برای رهایی از شهرت ارائه میدل سالک می
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هوای دیگران نشسته بود در وی اثر کند باید که چون مشهور شود نقل کند از آن موحع به موحع دیگر و اسباب 

لای این به این ترتیب در لابه«. ه جملگی پنهان دارد از خلق تا مشععهور نگردد که جاه آفتی بزرگ اسععت...شععهرت ب

 های درونی شدۀ  رفان  خاص خراسان یعنی طریق ملامتیان و جوانمردان را نیز مشاهده کرد. توان رگهطریقت می

 «ولیّ و نبیّ » باب  درسعدالدین حمویه  ءبرخي از آرا 

 شود بر اساآ  شواهدی است که در چند اثر  چاپی  سعدالدین حمویه وجود دارد؛ ئه میآنده ارا

مرک ب اسععت از « الف»بدان که » پردازدل ( با تکل ف به تأویل حروف می62) المصععباة فی التصععوفدر کتاب   

و شکل وی شش سه نقطها و آن اشارت است به سمع و بصر و  لم. و آن سه ا راب نَصب است و خَفض و رَفع. 

مولَّف اسععت میان اشععیا به انباء و ابناءا و آن واسععطۀ « الف»اسععت در حقیقتل حجاب و صععورت و محو و کتاب. و 

نقطه باشد که وی موجب است مر تمییز را میان دو شکل؛ و ا راب موجب است مر تعدیه را از نفس خود به  یر. 

 «.  در شش تقل ب را شش جهت است« الف» پس بدین موجب که یاد کرده شد 

گویند و انتها. در ابتدای الف قیام را ابتدا می« الف»الف ) ذات( یک حقیقت اسعععععععت اما در  بارتا » دیگرل 

 (.  17)همانا « قیامت است و در انتها ظهور سا ت

ت اسععع« لیس فی الوجود الا  الله و افعاله» ل سعععکینة الصعععالحینهای وحدت وجودی  او در همین رسعععالۀ از  بارت

لا موجود »  زیز نسعععفی به نقل از سععععدالدین حمویه اسعععت با این تعبیرل  کشعععف الحقایق(. و تعبیر دیگر آن در 89)

کند توحععیح اینکه  زیز نسععفی بعد از آنکه اقوال اهل شععرع و حکمت را دربارۀ واجب الوجود ذکر می«. سععوی الله

بدانکه از » کندل را در این باب با هم مقایسعععععه می در آخر قول  لی بن ابی طالب و ابن سعععععینا و سععععععدالدین حمویه

حضعععرت امیرالمؤمنین  لی  لیه السعععلام سعععئوال کردند که خدا چیسعععت؟ فرمودل الموجود الذی لا یمکن ان یتغیر. و 

دیگر سععئوال کردند که  المَ چیسععت؟ فرمودل الموجود الذی یمکن ان یتغیر. و از ابو لی سععینا سععئوال کردند که خدا 

گفتل الموجود الذی لا یفتقر. و از شععععیخ المشععععایخ سعععععدالدین حموی سععععئوال کردند که خدا چیسععععت؟ گفتل چیسععععت؟ 

(. نسفی بعد 153)کشف الحقایقا « الموجود هو الله. و دیگر سئوال کردند که  الم چیست؟ گفتل لا موجود سوی الله

آورد و در پایان به ن واجب الوجود میاز ذکر این اقوال برای تأیید  بارت  حمویها سععععععخن اهل وحدت را در بیا

دانسععععتی و در  رور و خیال و ای درویشد تا اکنون معنی کلمۀ شععععهادت را نمی» گویدل  ادت معهودا تذکیری می

پنداشععععتی که مگر ذاتی و صععععفاتی و وجودی و حیاتی داری و با وجود شععععرکا خود را موحد بودی و میکثرت می

شهادت را بدانی که معنی  بردی. اکنون وقت آنستگمان می ست کهل لا موجود « لا اله الا  الله » که... معنی کلمۀ  آن

 (.    154ـ  155)همانا « سوی الله

 های ابن  ربی بیشعععتر از آشعععنایی بودها به آن و با آندهد برخورد  حمویه با اندیشعععهشعععاهدی دیگر که نشعععان می

جبروت و  الم  مبدأ اول و در بیان  الم(اسعععتا فصعععل در بیان  353) الانسعععان کاملها اندیشعععیدها در کتاب اندیشعععه

پردازد و به دنبال تعبیر ابن  ربیا تعبیر اسععتادش  زیز نسععفی در آنجا به شععرة  جواهر و اَ راض   الم میملکوت.
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ن حمویه اشیای گوید و شیخ المشایخ سعدالدی ربی ا یان ثابته میو این اشیاء را ابن».. آوردل را در مقام مقایسه می

 «.گویدگوید؛ و این بیداره حقایق ثابته میثابته می

 المصباة فی التصوفدر اینجا سخنان  پراکندۀ حمویه راا در باب  نبوت و ولایت از رساله افزون بر این شواهدا 

ایم. تا آورده یکجا  -های گوناگون گفته شععععده های دیگر با بیانهای مختلف در خلال حرفکه هر کدام زیر  نوان –

و تأکید بر طول و  از سعععوی حمویهارائۀ موحعععوع  فرصعععتی باشعععد برای نظر کردن به اینگونه آراء او و چگونگی  

 تفصیل  موحوع ل 

ت و ولایت( مظهر یک حقیقت»  یعنی این دو نقطها دو سعععععر  .(35« )انداند اما در خلقت دو شعععععکلاین دو )نبو 

تا انتها از » تدای آنا انتهای این است و از جهتی بر کسل دایرۀ الهی ت هستند که از جهتی اب بدان که ابتدای از نبو 

ت اول است و «. رودآید و ولی  از خلق به حق میولایت است. زیرا که نبی  از حق به خلق می پس از این جهت نبو 

 «.  ی اء بدایةُ ا نبی اءنهایةُ ا ول» ولایت پایان  آن. این حرف توحیح و تفسیر سخن مشهور میان  رفاست؛ 

ا همدنان که انتهای ولایت ابتدای » دهدل حمویه در ادامه جهت دیگر  این حقیقت واحد را اینگونه توحععععیح می ام 

ت ابتدای ولایت اسععت زیرا که ابتدای ولی از صععورت اسععت با معنی و ابتدای نبی از معنی  ت اسععتا انتهای نبو  نبو 

( ابتدای آن استاست با صورت. پس ابتدای آن )  ( انتهای این است و انتهای این ) ولی  در همین رابطه است «. نبی 

( میان آن سخن مشهور ـعععع نهایةُ الاولی اء بدایةُ الانبی اء ـعععع و سخن  55 -45) کاشف الاسرارالدین اسفراینی در که نور

سخن دیگران » کندل وجه هر کدام را روشن می پردازد ودیگر حمویه ـععع بدایةُ الاولی اء نهایةُ الانبی اء ـععع به مقایسه می

در سلوک طریقت است و سخن شیخ ) سعدالدین حمویه( در سلوک شریعت است؛ یعنی مصطفی ـعععععع صلوات الله و 

ینکَُم و أتمَمتُ َ لیَکُم ن عمَت ی. پس ا ت بود که این آیه فرو آمد که الیوَمَ أکمَلتُ لکَُم د  ین سلامه  لیه ـ در کمال نهایت نبو 

ت به نهایت رسععیده بود. اما آن سععخن که  دی بود که در کمال نبو  در « نهایةُ ا ولیا بدایةُ ا نبیا» نعمت شععریعت محم 

پیشتر پیشتر نهندا بلکه ازیشان هر که خواهد که فراکس ازیشان مجال نباشد که قدم فراسلوک طریقت است که هیغ

 «.لوَ دَنوتُ أنملة لاحترقتُ » شودا جبرئیل  روحشان این فریاد برکشد که 

صراط مستقیم » کندل ( حقیقت  نبی  و ولی  را اینگونه توصیف می26ا 20ا 10) المصباة فی التصو فدر ادامه در 

که صععراط انبیاسععت صععرف توحید اسععت.. و صععراط سععویا صععراط اولیاسععت که محض تقدیس و تنزیه اسععت... قاب 

تا او ی که از دریای وجود مطلق به سعععاحل آمدا  قوسعععینا او ادنی  ولایت اسعععت و نبو  ل دُر  ادنی  الهی ت... بدان که او 

ت بود که صععورت ابنای حق بود »  کندل در جای دیگر ولایت را به قمر و رسععالت را به شععمس تشععبیه می«. نفس نبو 

ت سر بر می... قمر ولایت ظاهر می  (.39« )آوردگردد و شمس رسالت از مشرق نبو 

»  پردازد به این معنی که نظراتا حمویه به تأویل  مفهوم و جایگاه  ولی  و نبی  در وجود انسععععععان میدر کنار این 

ت و دیگری برابر با وجه ولایتل « نفس   ست با وجه نبو  سه وجه دارد که از دو وجه  آن یکی برابر ا سانی  بدان » ان

ت و ولایت و او حاکم اسعععت و واسعععع و او را دو وجه  که نفس  واجدها نفس کلی اسعععت و آن مشعععترک اسعععت میان نبو 
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ت. وانسععان را از این وجه دو نفس اسععتل یکی باطن ) نفس واجده( از وجه  اسععت. یکی آیینۀ ولایت و یکی آیینۀ نبو 

ت. و نفس باطن مجادله می کند با نفس ظاهر... و معرفت هر کسععععععی ولایتا و یکی ظاهر)نفس واحده( از وجه نبو 

(. 30« )فس واحده )نفس ظاهر(ل فاذا خَرجت الن فس و قامَت القیامةُ و ظهرت الکلمة التامةموقوف اسعععت به خروج ن

حمویه در جای دیگر به تقابل این دو نفس با تعبیر دیگر و بر اسععاآ  همان تأویل نبی  و ولی  در وجود انسععان اشععاره 

إ ن ی أناَ اللها سععععه الف اسععععت و دو) » دل کنآ از می 1سععععورۀ قصععععص 30ها را با تأویل حروفی  آیۀ کند و همۀ اینمی

ت اسعععت و ولایت  ت صعععورت قو  ت اسعععت و ولایت. و نبو  نون(... و آن دو) نون( اشعععارت اسعععت به دو نفس و آن نبو 

تا فتح دایرۀ ملکوتی می2مظهر قدرت اند کند و به قدرتا فتح دایرۀ جبروتی. و اشعععخاص  دایرۀ ملکوتی ابرار. به قو 

جبروتی اشععرار. و ابرار از طرف معروفات و اشععرار از طرف منکورات و هر نفسععی را از این و اشععخاص  دایرۀ 

. چنانکه می «  فرمایدل کُلُّ نفسٍ مَعَها سائقٌ و شهیدٌ... سائقی و شهیدی همراه است و سائق همه نبی  است و شهید ولی 

(21 .) 

( و روةا  قلا قلب و نفسا و اولیا وادی  این انهاراند )نفوآ انبی» تأویل دیگر راجع به نفوآ تمام انبیا و اولیاسععععتل 

 (. 41« )صلیااند و حکمای اند که ایشان در  لم راسخهاا  قل   لمای رب انیجداول این وادی

دربارۀ خاتمی ت  مهدی صاحب الزمان ـعععععع  که در سخنان مریدش  زیز نسفی به  المصباة فی التصوفدر کتاب  

بدان » کنیم. بلکه بصورت  کلی به توحیح خاتمی ت پرداخته استل ـععع چیزی مشاهده نمی3ه شدهنقل از حمویه شرة داد

د )ص( و همدنان که روة ارواة در  الم  یب ارواة  که مظهر آن روة ارواة در  الم شععهادت خاتم انبی اسععت محم 

رمان نبردندا سی د بنی  آدم را د وت کرد بعضی زود قابل شدند و به اصل رسیدند و بعضی کاهلی کردند و بعضی ف

 (.25« )و زبدۀ  الم نیز در  الم شهادت د وت کرد...

انی باز خاتم اولیا به سععععی بیامد و نفوآ را از حدود  الم جسعععم» دربارۀ ظهور خاتم اولیا نظرش آنسعععت کهل  

معارف  نوز معانی وآورد و به حقوق روحانی رسععاند و حقیقت هر چیزی بر ایشععان نمود و به معاد مراد رسععاند و ک

ت هدایت محم دی و ولایت احمدی (. 35« )از ظلمات صُور و اشکال بیرون آورد و از خلایق به حقایق رساند به قو 

 (.  34« )اندلاند اما در خلقت دو شکو گمان نبری که خاتم اولیا زاید بر خاتم انبیاست که ایشان مظهر یک حقیقت» 

شعععان یکی اند و منشعععأخاتم انبیا و خاتم اولیا از یک منبع» نویسعععدل  و نبی  میدر باب یکی بودن خاتمیت در ولی  

شارت  شیاست. و حای حی  ا . و حی  صورت جامعه ا شد و ولی  الله از یای حی  است. و حبیب الله از حای حی  نازل 

                                           
یء  الواد  الایَمَن  فی  البقُعَة  المُبارَ   1 ن شعععاط  یَ م  آ اتَها نود  جَرَة  انَ یا موسعععی ا ن ی انَاَ اللهُ رَبُّ العالمَینَل و چون نزد آن )آتش( فلَمَ  نَ الشعععَّ کة  م 

 آمدا از کنارة راست آن وادی در آن جایگاه خجسته از آن درخت ندا داده شدل ای موسی منم خدای یکتاا پروردگار جهانیان.
ر کسععوت و صععورتی به حسععب زمان و مکان و اشععخاصععی از  الم نبی  و ولی  صععاحب ق وت و قدرت باشععد به ه» گویدل حمویه می 2

ی که دارند با اهل خویش در  یان  ا یان چنان که خواهند معنی را از درون برون آرند و به لسعععان هر قومی در بیان آرند و هر سعععر 
  (.46آرند) المصباة فی التصوفا 

که به نقل از حمویه به شعرة آن پرداخته اسعت رکل انسعان « مانصعاحب الز» برای اطلاع بیشعتر از سعخنان   زیز نسعفی راجع به  3
 .320 -316الکاملا صص 
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شارت است به تخلیق آدم از حکمت ید بود و احیای او از حکمت رو فرمایدل ة چنانکه میاست به روة و یای حی  ا

 (.36« )29خَلقَتهُ ب یدَی و نفَخَتُ فیه من روحی ـ حجر/ 

برد و بر اساآ را دربارۀ خاتم اولیا و خاتم انبیا به کار می« منصوب» و « محبوب» در جای دیگر دو صفت  

قان اسعععت چنانکه بدان که منصعععوب حامل قرآن اسعععت چنانکه محبوب حامل فر» پردازدل قرآن اینگونه به تأویل می

ه لیَلاً ـعععععع اسرا/  ه ـعععععع فرقان/  1فرمودل سُبحانَ ال ذی أَسری ب عَبد  لَ الفرُقان  لی َ بد  بیاست و نو منصوب خاتم ا 1و نزََّ

ه سعععبحانی و تقد آ رب انی کلمۀ واحده اند... آنده متصعععل اسعععت به محبوب خاتم اولیا. هر دو در تبارک رحمانی و تنز 

 (.45« )خوانند و آنده به روة ولی فرقان خوانند روة نبی  آن را قرآن

د و احمد دو اسم» گیرد آن است کهل ین میای که از رابطۀ خاتمینتیجه  ی امحم  اند. در ظاهر گشتهند به یک مسم 

دی پیدا گشت و د وت کرد مردم را از دنیا به  قبی و در آخر زمان پیدا شود به  سم محم  سم احمدی ااول زمان به ا

نبیا شخص قیامت خاتم اد وت کند مردم را از  قبی به مولی و به اصل موحو ات و موجودات و سر  شریعت...  و

دت  قول صلوات الله  لیه بود و شخص سا ت خاتم اولیا و حشر اجساد و نشر ارواة و انشای نفوآ و بعث قلوب و ا ا

 (.56ا  17ا 16میان ابتدا و انتهاست بر  رصۀ وجود )

«  اندصععععععباة ویاند )نقطۀ کبرا(ا اولیا زجاجۀ مانبیا مشععععععکات انوار وی» ر در طبقه بندی انبیا و اولیال نکتۀ آخ

مظهر نور  و این همه نور  اثبات روحانیات و جسعععمانیاتا» (. در همین معنا در جای دیگر این تعبیر را داردل 64)

( بود و او مُظه ر ایناو )  ها موجود است... و جملۀ اشیا مشکات ود بودند و او در اینها در او موجها و ایننور نبی 

 (.26« ) نور اویند و او مصباة اشیا و الله تعالی نور مصباة

 

 1اهمیت کتاب

تنها مأخذی است که در آن شیوۀ سلوک  پیشنهادی سکینة الصالحین میان آثار شناخته شدۀ سعدالدین حمویه کتاب  

ل بحث شعععده اسعععت. بنابراین از این زاویه به خوبی میاو به  نوان یک شعععیخ  راهنما و ر توان اه دیده به طور مفصععع 

ابوحامد  إحیاء  لوم الدین رفان او را مورد بررسی قرار داد و تأثیر و تأثراتش را مشاهده کرد. متن رساله همانند 

شود. به دو بخش تقسیم مینام نهاده است. مضمون  رساله « ربع» شود و هر یک را  زالی به چهار بخش تقسیم می

إحیاء  لوم ایسععت از هر چهار ربع  کتاب یکی شععرة و توحععیح مفصععل  معاملات  صععوفیانه اسععت که خلاصععه و زبده

یعنی بخش سعععوم  کتاب   زالی که به معاملات  صعععوفیانه و طریق « ربع مهلکات»  زالی با تمرکز بیشعععتر بر  الدین

 کیمیای سععععادتهای  زالی در احیاء و در این بخش بازگو کنندۀ آموزه زهد ورزی اختصعععاص دارد و اتفاقاً حمویه

اسععععت. بخش دیگر از منظر مضععععمون و محتوا که مختصععععرتر اسععععت دیدگاه حمویه در  رفان  نظری اسععععت؛ یعنی 

                                           
د کاظم رحمتی بر اساآ  تک نسخۀ مجلس و با مقدمه 1391سکینة الصالحین در سال  1 ای جمع و جور و مفید چاا شده توسن محم 

 است.
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از اسععماء الله در وجود   ارف  سععالک و کشععف حقایقی که در آن مقاما نصععیب او سععخنانی چون محقَّق شععدن اسععمی 

رود. نکتۀ مهم جمع میان این دو بخش  معنایی و سعععععخن می« ربع»د. از اینگونه دیدگاه معمولاً در پایان  هر شعععععومی

ای توان گفت حمویه در این زمینه دسعععت به کار تازهپیوسعععتگی  مباحث از معاملات تا مشعععاهدات و حقایق اسعععت. می

 زده و در آن موفق بوده است. 

اء  ذی القربی و أن  الله یأمرُ بالعدل  و الإحسععان و ایت» یۀ نود سععورۀ نحل اسععتل اسععاآ  هر چهار فصععل بر تأویل آ 

ظکُم لعََل کُم تذَکُرون ه است؛ باب اول با او هر فصل را به قسمتی از آیه اختصاص داد«. ینهی  ن المنکر  و البغی یعَ 

و » در تأویل  « هایاتفی الاواخر و الن» اب دوم ا ب«إن  الله یأمر بالعدل» در تأویل  « فی الاوایل و البدایات»  نوان  

ا باب «نکرو ینهی  ن الفحشعععاء و الم» در تأویل « فی الموانع و الآفات» ا باب سعععوم «القربیالاحسعععان و ایتاء ذی

شعععرة   با این ترتیب«. و البغی یعظکم لعل کم تذکرون» در تأویل « فی تبدیل الاخلاق و تحصعععیل حسعععنات» چهارم 

به  لی در هر فصل بر اساآ معنای آن  بارت  قرآنیا استوار است و هدف در تفصیل  معاملاتا رسیدنطریق   م

ا «دل »معنای آن  بارت و کلمۀ مخصوص  آن و محقَّق شدن در وجود سالک است؛ مثلاً رسیدن به معنای حقیقی  

دهد در پایانا افعال سالک توحیح می را در تمام ا مال و«  دل»نویسد آنگاه چگونگی تحقق ابتدا معنای آن را می

 .شدن به  دل الهی و حقایق حاصل از آن استنتیجۀ آنا مسمی 

کند بلکه معنی  هر بخش از آیۀ سورۀ نحل را نهفته در یکی از سوی دیگر حمویه تنها به تأویل این آیه بسنده نمی

معنای احسععععععان در حرف دوم اللها معنای نهی  االلهداند؛ یعنی معنای  دل در حرف اول می« الله» از حروف کلمۀ 

ک از این یدر حرف سعععععوم الله و معنای بغَی در حرف چهارم الله وجود دارد. در کنار این تأویل  حروفیا تحق ق هر 

داند. بر این اساآا رسیدن به معنای واقعی  دل در وجود زکریا بوده است معنای معانی را نصیب یکی از انبیا می

یاد آور  حییا معنای نهی در وجود  یسی و معنای بغَی در وجود الیاآ. جدا از مضمونا  خود  تأویلاتاحسان در ی

 الحکم است که هر کدام مخصوص است به حکمت یکی از انبیا. های فصوص فص

تاب را کن کند. بنابرایسورۀ انعام که سعدالدین به آن اشاره می 86گردد به آیۀ میسبب انتخاب این چهار نبی  باز

و زکری اء و یحیی و » ها را از صعععععالحان خوانده اسعععععتل خواند چرا که خداوند در این آیه آنمجموع صعععععالحان می

الحین ن الصعع  توان پیدیدگی  طرة کتاب را به خوبی با این توحععیحات بر خلاف مضععمون می«.  یسععی و الیاآ کلٌ م 

 مشاهده کرد.

 آثاری پیرامون سعدالدین حمویه

اسعععععت. مؤل ف آن از  1مرادالمریدینه منابع کهنی که راجع به زندگی و آثار و احوال حمویه در دسعععععت داریم از جمل 

نوادگان سععدالدین حمویه اسعت؛ خواجه  یاد الدین ابوالفتوة هبة الله بن یوسعف بن صعدرالدین ابراهیم بن سععدالدین 

                                           
ری فرد و زهره نجفیا مؤسععسععۀ مطالعات اسععلامیا تهرانا این رسععاله چاا شععده اسععت با مقدمه و تصععحیح سععی د  لی اصععغر میر باق 1

1389. 
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د بن مظفر و میان سععععععالهای حمویه.  یاد الدین ابوالفتوة این کتاب را در کرمان بنام  ام تا  741یر مبارزالدین محم 

چنین بر « کتاب الثالث فی ذکر جد والدی ....سععععدالدین الحموی...» . از  بارت  آ ازین کتاب؛ 1نوشعععته اسعععت 759

ای در شععععرة  احوال و زندگانی  مشععععایخ  خاندان  حمویه تألیف کرده بود که از آنها اثری در آید که مؤل ف مجمو همی

)رکل مقدمۀ همانا ص ده(. این کتاب یک مقد مه و ده باب دارد در شععععرة احوال مرادالمریدین دسععععت نیسععععت جز 

سعععدالدین حمویه از آ از تا پایان بعلاوۀ وقایع مختلف از احوالات و کرامات و شععیوۀ زندگی او و مشععایخ و مریدان 

 د مشهور دوران مؤل ف یا قبل از او بوده اند. و مصاحبانش به روایت افراد گوناگون که ا لب از مشایخ و افرا

های  لمی و کنجکاویتلخیص شعععده اسعععت؛ یکی مقاله سععععید نفیسعععی در مجمو ه  مرادالمریدینتاکنون سعععه مقاله از 
سعدالدین حموی» با  نوان   2ادبی سعدالدین حمویه و خاندان حمویه و نسخۀ « خاندان  که تحقیقی است جامع دربارۀ 

د تقی دانش پژوه مرادالمریدین اسععت که در حععمن نوشععتار راجع به  3یکی از منابع آن پژوهش اسععت. دیگر مقاله محم 

ستفاده شده است.   کشف الحقایق   زیز نسفی به سعدالدین حمویه هم پرداخته است و از نسخۀ خطی مرادالمریدین ا

ای قری فرد و زهره نجفی است که گزیدهاز سید  لی اصغر میربا« سعدالدین حمویه در مرادالمریدین» دیگر مقاله 

 .4گیرد بعلاوۀ ساختاری تمیزتر و دقیق تراز اطلا ات  مرادالمریدین را دربرمی

مطالعات  چاا شعععععده در مجمو ه « پیران بحرآبادل سععععععدالدین و صعععععدرالدین حمویی » با  نوان  مقالۀ جمال الیاآ

اند ترسعععیم شعععده توجه به منابع کهنی که از حموئیان سعععخن گفته ای از خاندان حمویه بادر این تحقیق شعععجره. 5ایرانی

اسععت. از موحععو اتی که در این پژوهش از آن بحث شععده اسععت؛ چگونگی تلفظ نام حمویها شععکل روابن سعععدالدین 

حمویه با نجم الدین کبرا و کبرویان و مذهب پدر و پسر و روابن صدرالدین با حاکمان و صاحب صدران زمانش و 

های خوب این دنبال نکرده است. همدین از ویژگی در تصوف صدرالدین یک محد د بوده است و راه پدر رااینکه 

 های استانبول است.مقاله فهرستی از آثار  مستند حمویه در کتابخانه

فی ش دائرة المعارف بزرگ اسلامیدر  حمویهمدخل خاندان   انددهکه در آن بسیاری از سرشناسان  این شجره معر 

 آثار حمویه  

سعدالدین حمویه مؤلف پرکاری بود و بیشتر آثارش به زبان  ربی است. در میان منابع متأخر تنها به دو اثر او 

ریاض و در  سجیل الارواةبه اشتباه  مجالس المؤمنیناشاره شده است و در  محبوب القلوبو  سجنجل الارواةیعنی 

 یر از این دو کتابا آثار  دیگری را متذکر دیگر مآخذ متأخر که بهنوشععته شععده اسععت. از  محنجل الارواة العارفین

                                           
 برای توحیح بیشتر در باب  تاریخ تألیف و زندگی  یاد الدین رکل مقدمۀ مرادالمریدینا ص نه. 1
 .1329چاا دانشگاه تهرانا  2
 .309 -300ا صص 13فرهنگ ایران زمین. ج 3
 .156 – 135ا صص1388ا بهار و تابستان 9ن چاا شده است. شماره این مقاله در مجله مطالعات  رفانی دانشگاه کاشا  4

5 Jamal J Elias,“The Sufi Lords of Bahrabad: Sad al- Din and Sadr al- Din Hamuwayi,”  Iranian Studies,Vol. 27, No. 

1/4, 1994, pp. 53- 75. 
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اسعععت. در اینجا فهرسعععتی از آثار  حمویه را به ترتیب بر اسعععاآ آنده  یاد  ریحانة الادبو  المؤلفین معجماند؛ شعععده

و  -ی و دانش پژوهو با نگاه به تحقیق سععععید نفیسععع –ببعد( ذکر کرده  163)مراد المریدین الدین ابوالفتوة حمویه در 

فی کردهکه نسخه -تحقیقات  جمال الیاآ   آوریم. به این قرارلمی -های آنها را یافته و معر 

در  رمضعععععان همان سعععععال 9ه.ق. آن را در مدینه آ از کرد و در  626ا در ظهورالتوحید فی نور التجریدکتاب  .1

 مسجد پیامبر تمامش کرد.

 .626تألیف در پایان رجب  ارسالة الاحصاء فی  لم الاسماء الحسنی .2

 در بغداد. 627 شوال ا تألیف درمنارالمهلککتاب  .3

 در موصل.  627ا تألیف در شعبان الفتح الموصلی .4

 .627رمضان  28ا تألیف در اسرار الباری فی نغمات القاری .5

 .  627الحجه ا تألیف در پنجم ذیحکمة لقمان فی معالم الانسانرسالۀ  .6

 .628القعده سال ا نوشته در مصر در ذیاجازه به  لاء الدین مصری .7

 در مقام خلیل. 628ا تألیف در محرم اسباب الفضل لارباب الفضلرسالۀ  .8

 القعده در بغداد.ا تألیف گویا همان سال در دهم ذیشعبة الایمانکتاب   .9

 در مسجد بغداد. 629ا تألیف در جمادی الاول اخراج الدرر البحریة کتاب .10

 در مسجد بغداد. 629ا تألیف در جمادی الآخر ة اللهموجدان الام فی شرکتاب   .11

 در حریم. 629ا تألیف مجلس الرد فی الحرز و المد .12

 در مسجد جامع بغداد. 629شعبان  11ا تألیف در الاشارة فی الاشارة .13

 ای بیرون شهر حمص.در زاویه 630رجب  12ا تألیف در صباة الخلوة و انفاسهارسالۀ  .14

 در قاسیون. 630القعده ذی 22ا تألیف در  ید الفطر .15

 در صالحۀ دمشق.الدین رومی در زاویۀ شمس 631محرم  25ا تألیف در السلطان  لی الشیطانرسالۀ  .16

 در قدآ و پایان آن در بیست و نهم همین سال. 632ا آ از تألیف در رمضان الد اء  ند فتح الباب الکعبهکتاب  .17

 در دمشق در جا کوره بر روی رود برند. 639ا تألیف در صفر التعریف فی معنی الکشفکتاب  .18

ل التأیید و النصرةرسالۀ  .19  در جاکوره. 639ا تألیف در ربیع الاو 

 در صنعه بعلبک. 639ا تألیف در المقالات النزولیة .20

 دیده است. 640شرة و تعبیر خوابی که در نصیبین در صفر  .21

 در خانقاه جادار تبریز. 640ا تألیف در جمادی الاول شرة الصاد .22

 در همانجا. 640القعده ا تألیف درذیالحاة القاصدرسالۀ  .23

 در گرجستان گیلان. 641ا تألیف در الجمع بین الانفس و الا ینرسالۀ  .24
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 در هرات. 641اجازه به قاحی کمال الدین احمد بن العزیز المرا ینیا در  .25

 ت داد.لی المقری الجاجرمی اجازۀ روای الدین ابو بکر بن  به امام شمس 643در شوال  .26

سان. این شخص کتاب  645اجازه به نجم الدین  ثمان بن الموفق الادکانی ا به سال  .27 یقین و وسیلة الصددر خرا

ات خود را داده را نزد سعدالدین خوانده و سعدالدین بدو اجازۀ روایت همۀ مروی وسیلة المقربین  لی خاتم النبی ن

 است.

 در الکاباد خراسان. 646ل ا تألیف در ساخلق الجنة فی کشف القبةرسالۀ  .28

د بن زکریا الرازیا در  .29  در آمل. 647نوشتن  نسبت الخرقۀ الفقیر الصالح محم 

 در خراسان. 648جمادی الآخر  16نوشتن  اجازه به امام شرف الدین الطبیب الخورندی به سال  .30

د بننوشتن  نسبت الخرقۀ شهاب .31 د بن ماهان سمنانی در دهم ربیع الآ الدین محم   در آمل. 649خر محم 

 باقی  آثار برگرفته از تحقیق جمال الیاآ و دیگر منابعلاینک 

های سعععدالدین حمویه نام از این اثر به  نوان  یکی از نوشععته کشععف الصععراطل  زیز نسععفی در رسععالۀ الفصععول .32

الله  لیه ـععع در  لمشایخ سعدالدین حمویه ـععع سلامشیخ ا» کندل برد و قسمتی از  قاید شیخ خود را از آن نقل میمی

د و آورده اسععت که اول چیزی که حضععرت خداوند تعالی پیدا آوردا آن روة بو الفصععولمصععن فات خود در کتاب 

ف گردانید در  لم در قبض و بسعععن و حیات و ممات و  یض فجمله صعععفات و کمال در وی پیدا آورد. او را معر 

الصععلوة و  انید میان خود و میان انبیا خود ـعععععععع  لیهماو را سععبب حیات و بقای  الم گردانید و او را واسععطه گرد

وة و السععلام ـعععععععع و او تنها یک صععفت اسععتا و جمله ملائکه یک صععفت اسععتا چنانکه می فرمایدل یوم یقوم الر 

 (.27)رکل مقدمۀ الانسان الکاملا « الملائکه صف ا صف ا

که  کشعععععف المحبوبا محبوب القلوبا 1ءمحبوب الاولی اهای دیگر آن؛ . نامو مطلوب الواصعععععلین محبوب المحبین .33

د تقی دانش پژوه دو نسخه از آن در ایران هست یکی در کتابخانۀ سازمان لغت نامۀ دهخدا و بنا به گزارش محم 

(.  305ل 13یکی در کتابخانۀ مجلس. برای توحععیحات بیشععتر)رکل مقالۀ دانش پژوه در فرهنگ ایران زمین ا 

ا کتابخانه موزۀ قصععععععر  توپکاپیا 1418Aکند به شععععععماره آن را معرفی میهای دیگری از جمال الیاآ نسععععععخه

د بن الحاج الجندری الکاشععععغری اسععععت. تاریخ کتابت آن رجب 288 –ر 3اسععععتانبولا برگهای  ر. کاتب آن محم 

. همانگونه که اشعععاره شعععد این کتاب مرموز و دشعععوار اسعععت و 2 (62در قاهره اسعععت )مقالۀ جمال الیاآ ا  718

های اندیشععه و پندار حروفیان سععت بر  لم حروف و اشععارات حروفیه و شععاید آن را یکی از سععرچشععمهمشععتمل ا

 استراباد و پسیخانیان بتوان به شمار آورد )مقالۀ دانش پژوها همانجا(.

                                           
 .62و مقالۀ جمال الیاآا  134ریاض العارفینا   1
 63های دیگر این رساله رکل مقالۀ جمال الیاآا ز نسخهبرای اطلاع ا 2
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ا در کتابخانه سععلیمانیه اسععتانبول 2645.  به زبان  ربی و فارسععی. به شععماره سععجنجل الارواة و نقوش الالواة .34

)برای دیدن نسعععخه دیگر رکل مقالۀ اسعععت  1 659یا  656ر. تاریخ کتابت آن 86 –ا 1اسعععت. برگهای موجود 

به گفتۀ نجیب مایل هروی این کتاب متضمن تأویلاتی است از آیات قرآن و تفسیر و شرحی  (.64جمال الیاآ ا

و  موض برخوردار  است بر اسماء و صفاتا انسان و شیطان و مشتمل است بر دوایر و جداولی که از رموز

اسععت و قسععمت دوم آن شععامل اذکار و اد یه اسععت که بر اسععاآ سععور قرآن از آیات قرآن اسععتخراج شععده اسععت 

فا   (.36ـ  35)مقدمۀ المصباة فی التصو 

ن ل این رسعععاله به زبان  ربی اسعععت در معرفت اطوار  قلب و تأویل شعععطحیات معروف بر اسعععاآ آقلب المنقلب .35

گاه که شیخ صلاة الدین حسن بلغاری ) در با آیات قرآنی. پس از درگذشت سعدالدین آناطوار و تطبیق هر یک 

نیز به کرمان برده شععععده بود و  قلب المنقلببه کرمان آمد رسععععالۀ  672ر سععععال د -کی از مریدان ویی -( 698

رجمۀ تنصعععور به مشعععایخ کرمان با آن آشعععنا شعععده بودند تا آنکه حسعععن بلغاری یکی از مریدانش را به نام اخَی م

آید می(. اخَی منصور به خوبی از  هدۀ کار بر90)مقدمۀ قلب المنقلبا « گماردفارسی و حل  رسالۀ مذکور می

آید یاض نمیباما با توجه به اشارات حمویه در این رساله که به کتمان آن سفارش کرده بود این متن از سواد به 

آورد و در واقع آن ای به بیاض میترجمۀ فارسی را همراه با مقدمه تا آنکه گویا در اوایل سدۀ هشتم کسی همین

 کند )همانجا(. را منتشر می

 

 (  بارتند ازل36) المصباة فی التصوفمقدمۀ دیگر آثار حمویه به نقل از نجیب مایل هروی از  

مزبور در  اسعععت و فیلم نسعععخۀ S.P.113ره ای از آن در پاریس حعععمیمۀ مجمو ه شعععما. نسعععخهحقایق الحروف .36

 موجود است. 915کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ 

 . المرفوع المصنوع فی الجموع المسموع .37

 .سفینة الابرار فی الحج الاسرار .38

مرکزی  پاریس م است و فیلم آن در کتابخانۀ S.P.113ای از این رساله در مجمو ه شمارۀ نسخه کتاب الحرف. .39

 جود است.مو 760دانشگاه تهران به شمارۀ 

های کتابخانۀ مرکزی معرفی . به این نام دو نسععخه در فهرسععت میکروفیلم2کلام سعععدالدین در تعابیر حروف هجا .40

 شده است. دانش پژوه در یک مورد گفتهل ظاهراً شرحی است بر اقوال اوا تألیف یکی از مریدان وی.

 ست.در کتابخانۀ مجلس موجود ا 126ۀ ای از آن به شمارایست آمیخته به نظم. نسخه. رسالهکلمات حمویه .41

                                           
 .64مذکور در اسما یل پاشاا هدایة العارفین رکل مقالۀ جمال الیاآا 1
در مقالۀ جمال الیاآ به نقل از حععععععمیمۀ تاریخ ادبی ات  رب بروکلمن به این نام و نشععععععان آمدهل رسععععععالة فی المعنای حروف الهجاا  2

MS 4795برگ. 117خانۀ سلیمانیه استانبولا ا ایاصوفیاا کتاب 
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ر ایاصعععوفیه موجود اسعععت و فیلم آن د 4819ای از آن حعععمیمۀ مجمو ه شعععمارۀ . نسعععخهاد یۀ سععععدالدین حمویه .42

 هست. 131کتابخانۀ مرکزی به شمارۀ 

ن نجیب مایل هروی چاا شععده اسععت. موحععوع آن تأویلالمصععباة فی التصععوف .43 های حروفی در . این کتاب توسعع 

 . 1ا موحو ات مختلف است مانندل در بیان یا تأویل  قلا روةا  رشا نفسا لوةا قلم و  یرهرابطه ب

 

 سبک شناسی سکینة الصالحین

های طولانی و متعاطف که  لاوه دیباچۀ کتاب به شیوۀ متداول  مصنوع و فنی  روزگار مول ف است؛ یعنی جمله

آفرین است. وفور کلمات  ربی خصوصاً در پی و تفنندرهای پیها و جناآبر مترادفات و موازناتا دارای سجع

هاا درج آیات و احادیث به طرق گوناگون و آ از سخن با حمد و سپاآ خدا و رسولش به زبان  ربی و در موازنه

که کتابی است  سکینةالصالحینهای دیباچه است. بنای متن کل آرایش هر چه بیشتر کلام با صنایع بدیعی از ویژگی

گویی و انتقال روشن معانی و آوردن استدلالات بیان  تعالیم مرسوم   رفانیا به شیوۀ پیشینیان  متصوفه بر سادهدر 

حتی مواردی که کلام به  -هاتوانیم آن را نثر مرسل بدانیم. یعنی کوتاهی جملهقرآنی است. چنانکه ازین نظر می

ر چه در فعل چه در اجزای دیگر سخنا خالی بودن کلام از و تکرا -کندانجامد فهم معنا را دشوار نمیتطویل می

شود که آن هم برگرفته از سجع قرآنی یا کلمات هم قافیۀ روزگار نویسنده هایی دیده میصنایع لفظی تنها گاهی سجع

رود نویسنده آن را بکار است. کمی  لغات   ربی اما در مواردی که معنا به سمت توحیحات فقهی و شر ی می

توان کتاب را یک متن تمیز مرسل فارسی دانست چون مواردی هست که نویسنده کلمات و گیرد. با این حال نمیمی

های های معترحه و د ایی و تکمیل کنندۀ  ربی را بکار برده است که جزء آیات و احادیث نیستند. از ویژگیجمله

قرینه البته با ر ایت ملاحضات است. دیگر به  دیگری که متن را از نثر مرسل دور کرده حذف روابن و افعال به

ای از آن است یعنی مقدم بودن فعل بر اجزای دیگر بخصوص شیوه و نحو کلام  ربی سخن گفتن که گویی ترجمه

خورد بیشتر برای اثبات و تأکید سخن پیشین ذکر بر مفعول و متمم. درمورد آیات و احادیث که همه جا به چشم می

 .2جمه و شرة آنشود و سپس ترمی

 هایی از نثر مصنوع و متکلفّ دیباچهنمونه 

ع. ترصیع و موازنه / مماثله  ل نو ی از نثر مسج 

 مانندل

شکر و سپاآ خدای را  ندلیب  شق را در گلزار نوبهار  اذکار و افکار بر ا صان  ابرار و اخیار به نوای » 

شبانۀ لی مع الله  وقت را به صبوحی صباة صبح دل ایشان از الایدی و الابصار مشغول گردانید و مستان اسرار اولو

                                           
 ببعد. 61های ترکیه رکل مقالۀ جمال الیاآا ص های حمویه در کتابخانهبرای دیدن  فهرست دیگر رساله 1
 بهار است. سبک شناسیدکتر خطیبی و  فن نثرتوحیحات مربوط به نوع سبک شناسی و تاریخ آن برگرفته از کتاب   2
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خم خانۀ شراب معرفت و و محب ت ذوق حیات اصلی بدشانید و سبک روحان  حضرت قدسی را با شیفتگان و دلشدگان 

 «.انسی در حظیرۀ قدآ بپرورانید

 نمونۀ دیگرل

ل احوال رسان» ...  ت  حال به محو  ید.... و سیرت ایشان را به حقیقت  معنی مصف ی و در بهشت  جمال و جلال به قو 

ت و برهان  و مهذ ب و مرت ب گردانید... و طوق  محب ت  اشقان و آفتاب صادقان و مقتدای ا نس و جان و معنی حج 

د مصطفی و رسول مجتبی در گردن ایشان افکند. و صلوات  بی نهایت و تحی ات  بی  ایت  صاحب قرائت قرآن؛ محم 

 «طه ر و مقد آ وی فرستند سبب نجات ایشان ساختکه به روة م

 نمونۀ دیگرل

ت و کبریا در وی گشاد و مفتاة حرم کرم کریم »  و درها از انوار  رحمت و قربت و  اطفت از حریم  حرم  ز 

 «.م بالمؤمنین رتفٌ رحیمٌ برنهادرا نا

 آیات و احادیث

داول و معمول است و همانند شیوۀ قدیم تکل ف و مت الصالحینسکینةمانند دیگر متون  رفانی این صنعت در 

تنو  ی ندارد جز اینکه در دیباچه بطریق احافی نیز کاربرد دارد اما بیشترین نوع کاربرد  اقتباآ در متن به صورت 

نقل قول همراه با ترجمه و شرة به منظور تأکید معنایی است که پیش از آن به نثر بیان شده است. صنعت اقتباآ در 

 متن به سادگی و روانیا در سیر طبیعی معنیا جای گرفته است. کل

 اقتباس از جهت کیفیتّ ارتباط لفظی 

ای که  بارت  ربی را از نثر و استعمال کلمه گونه فاصلهپیوستن آیه یا حدیث به رشتۀ نثر بی هیچ ،نخست

ا نشان دهد. گویی ترکیب  ربی دنبالۀ  بارت فارسی اس  ترین اقسام اقتباآ است.ت و این دقیقفارسی متمایز و مجز 

 

 مانندل

 «.فعل صواب وقتی بود که فا ل را رسد که بکند به حق ملکه مایرید» 

 «.مرید باید که سست نشود اناءالیل و اطراف النهار» 

 «.دلیل کند  لی تزلزل قدمه فی طریق الارادة»... 

 «.ی تعدیل ظاهره و باطنهتجرید مطلوب نیست لذاته بلک مطلوبست لکونه وسیلةً ال» 

 «.آنغ مذموم بود هم چون خوف  فقر و  ل  و حسد و حقد و یر ذلک من الصفات المذمومه» 

 است آیه یا حدیث بوسیلۀ حرف ربط یا حرف اضافه دوم، پیوستن

 مانندل
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ت  مشاهدۀ خلیل بپوشانید و در بهشت جمال و» ...  ت  و روة ایشان را به زنجبیل و سلسبیلا لباآ قو  جلال به قو 

ل احوال رسانید  «. حال به محَوِّ

 «.و تفسیر احسان رسول خدای فرمود کی ان تعب د الله  کان ک تراه فان لم تکن تراه فان ه یراک» 

 «. دل در ا تقاد آن بود که ان یعتقد ما ا تقد الصحابه...» 

 «.الحق  لم مکاشفه آن باشد که ان یرتفع الحجاب  ن قلبه حتی یتضح له حلیة» 

 سوم، پیوستن آیه یا حدیث به صورت ترکیب اضافه

 مانندل

سپاآ خدای را  ندلیب  شق را در گلزار نوبهار اذکار و افکار بر ا صان ابرار و اخیار به نوای اولوالایدی » 

 «.و الابصار مشغول گردانید

انۀ شراب معرفت و محب ت ذوق و مستان  شبانۀ لی مع الله  وقت را به صبوحی صباة صبح دل ایشان از خم خ» 

 «.حیات اصلی بدشانید

 «.و آفتاب سعادت ایشان از برج اقبال به مشرق و مغرب فصاحت اوُتیتُ جَوامع الکَلم برآورد...» 

 «.و مفتاة حرم کرم کریم را نام بالمؤمنین رتفٌ رَحیمٌ برنهاد» 

ۀ طراز طاها در گردن الا ان ما طائرکم  ند الله  کردن»   «.دو طر 

 چهارم، به صورت نقل قول

 مانندل

نگرد و آیات بی نات مشاهده ابتدای معرفت آن باشد که به نظر ا تبار و استدلال به نور  قل در نفس خود می» 

رون و فی السَمآء ر زقکُم و ما توَُ دونکند چنانکه خدای تعالی میمی کُم افَلَا تبُص   «.فرمایدل و فی أنفسُ 

سابقۀ کاربرد آن به نثر باستانی ایران و به نثر شود اما صنعت در نثر فنی بسیار استفاده می. این جمع و تقسیم

گویی و شرة و بسن این شیوه با دراز سکینة الصالحین(. در متن 279ل 2گردد) سبک شناسی بهارا پهلوی بازمی

رسیم ش به جمع و تفریق دیگری میشود که دوباره در میانبسیار همراه است یعنی شرة یک مورد آنقدر طولانی می

 و دوباره به تقسیمات دیگر.

 مانندل

 دل بر سه نوع است.  دلیست در ا تقاد و  دلیست در اقوال و  دلیست در افعال و بنده مأمور است به  دل... » 

قنا ت نکند بلک  دل در ا تقاد آن بود که...ا تقاد کند به هر چه سلف صالح ا تقاد کرده بودند اما به مجرد تقلید 

شرة مورد اول آنقدر طولانی است که تقریباً دو سوم فصل اول را به خود اختصاص داده است و « طلب دلیل کند...

رسیم شویم و بعد از همۀ توحیحات در صفحات بعد میهای دیگر نیز روبرو میدر میان همین شرة با جمع و تفریق

 «.اما  دل در اقوال...»... به 
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 تقسیم و تشریح با هم و به صورت کوتاه: مثال برای

تجرید دو نوع است تجرید ظاهر و آن ترک زینت است و تجریدی باطن و آن بود که وی را توقع آن نبود که » 

 «.وی را در دنیا و آخرت قدری و منزلتی باشد

و جهت یسار و آن فرماید این الف را شش جهت است جهتی یمین و آن زفانی دارد کی به طا ت و  بادت می»  

کند و جهت تحت کند و جهت فوق و آن زفانی دارد کی امضاء قضا تقدیر میزفانی دارد که آن از معاصی منع می

کند مر اهل را و جهت ظهر و آن زفانی دارد کی اظهار آلاء متظاهره و آن زفانی دارد کی اظهار سر   بودیت می

 «.خوانندر آلاء مترادفه میکند و جهت بطن و آن زفانی دارد کی اسرامی

 سکینة الصالحینخصائص دستوری نثر دورۀ اول در 

هجری( در حکومت نوة بن منصور سامانی تا  356نثر دورۀ اول یعنی از زمان ترجمۀ تاریخ و تفسیر طبری )

یه و گاها اواخر قرن پنجم که به سبک سامانی یا به سبک قدیم معروف است. شیوۀ مؤل ف ابغیر از مقدمه و تمحید

ل است خصوصاً در شرة معاملاتا  بارات روانا سی ال و بحث های نظری  اواخر  هر کتابا بشیوۀ نثر دورۀ او 

ه نبودن به سجع و موازنه و کمی لغات  ربی و تکرار روابن و افعال و دیگر خصائص بی تکل ف است. مانند متوج 

سادگی و کوتاهی به معنای دقیق نثر مرسل نیست زیرا باتوجه  شود. اما اینهایی ذکر میصرفی که به اقتصار نمونه

 شویم.  به موحوع و تاریخ متن با کلمات و اصطلاحات  ربی و تطویل جمل هم روبرو می

 در لفظ یا در فعل یا تکرار جمله.  تکرار.

 مانندل

و ا لای آن نان گندم بود تر آن چیزی بود که قوت بود چون سبوآ و میانۀ آن نان جو بود اما الجنس اندک»  

م بود و آن مناقض زهد بود  «.نابیخته ببیزد تنع 

 «.بر گنگ تعلیم آنده حرام است از کلام واجب نشود و بر نابینا آنده حرام است از نظر واجب نشود» 

هر وقت کی وی را ببیند سلام گوید و چون  طسه دهد جواب گوید و چون او را بخواند اجابت کند و چون » 

یمار شود به  یادت وی شود و چون بمیرد به جنازۀ وی حاحر شود و هرچه از برای نفس خود دوست دارد برای ب

 «.او دوست دارد

فرماید جهت یسار و آن و این الف را شش جهت است جهتی یمین و آن زفانی دارد کی به طا ت و  بادت می» 

کند و جهت تحت ن زفانی دارد کی امضاء قضای تقدیر میکند و جهت فوق و آزفانی دارد که آن از معاصی منع می

 «.کند مر اهل را و جهت ظهر و آن زفانی دارد...و آن زفانی دارد کی اظهار سر   بودی ت می

 هاایجاز و اختصار در جمله

 مانندل 
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بود کی راست  دل در اقوال آن بود که کلمۀ حق گوید و از حق گوید و از برای حق گوید و کلمۀ حق گفتن آن » 

 «.گوید و به قدر حرورت گوید

به هر که خواهد دهد و چون قادر شود  فو کند و چون و ده کند وفا کند و راحی نباشد که حاجت به  یر وی » 

 «.  رحه کنند و هر که به وی پناه گیرد حایع نگذارد

 «آتش نفسا صفت  نو ر دل گیرد مخالفت برخیزد» 

 «.برد رشد در  قل بنماندطائر  قل به آشیانۀ خویش » 

شده است. در متن ها و مصادر و افعال نفی و نهی داخل میدورۀ اول باء تأکید بر تمام صیغه. در ی تأکید) با(

 شود. در مورد ماحی و نفی و نهی به ندرت دیده می سکینة الصالحین

 مانندل

 «.بنماندوکمالات وهمی حبِّ جاه و مال و فرزند باشد ... و این کمالات » 

دا یۀ شهوت در دل بنماند... زبان دل را حرکتی بنماند... تا به جایی رسد که وَقع هیغ لذت بنماند... چون دل » 

 «.سخت شود رحمت بنماند

و مستان شبانۀ لی مع الله  وقت را به صبوحی صباة صبح دل ایشان از خم خانۀ شراب معرفت و محب ت ذوق » 

وحان حضرت قدسی را ... بپرورانید و روة ایشان را ... لباآ قوت مشاهدۀ خلیل حیات اصلی بدشانید و سبک ر

 «.بپوشانید

 «.هر که در بسیار بکوبد لابد که بر وی بگشایند» 

 «.بلکه  دل در دل آن بود کی بداند که خدای تعالی در دل وی را بیافریده است» 

 «.اما الملبس آنده بپوشاند و دفع سرما و گرما کند» 

 با(ی زائد بر سر اسامی) 

 مانندل

دهد حرام است چون به ترک شهوات بگوید... خدای تبارک و تعالی به  دل فرموده است... آنده به تو می»  

بعینه... ثمرۀ زهد قنا ت است به اقل دنیا... این توحید به وقتی حاصل شود که دل خود را از اندیشه های باطل نگاه 

 «.دارد

از مختصات نثر قدیم است. و ) باز(  که پیش از حمایر و اسم اشاره آید با  ه( و ) به سوی() با( به معنی ) ب

شود و به معنی ) به( است و از قرن شش و هفت این ترکیب زیاد شده است) سبک شناسی بهارا آنها ترکیب می

 (.1ل390

 مانندل 
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ی با اهل خویش... خداوندا او را از دنیا در همۀ احوال رجوع وی با حق بود... بازگردد از زیارت حق تعال» 

بیرون مبر تا با وی ننمایی چیزی که وی به کراهی ت دارد... هر کلمه را صورتیست در دل که بازان )= با آن= به 

تر بود... پشت با خلق کنید و آن( کلمه ماند... مهربانی می کند بازو )= با او(... چشم فروخوابانیدن با ادب نزدیک

 «. خلق روی با

آمده است) می« با»در یک مورد در متن استفاده شده است که در کتب قدیم گاه به جای  ) وا( به معنی ) با(

 (. 1ل391همانا

 مانندل 

 «.آنده تعل ق به ترک چیزها دارد آن مختلف بود به نسبت وا اشخاص» 

یست ولی تقریباً در هر صفحه یکی از انواع کاربرد پیشوندها در این کتاب به فراوانی گذشته ن ی افعال.پیشاوندها

 آن وجود دارد و بعضی کاملاً منسوخ شده است.  

کند شود. این پیشاوند گاهی معنای فعلی را  وض میدر نثر قدیم بجای پیشاوند ) بر( گاهی ) ور( دیده می بر، ور.

 (.333ل 1دهد. چون برنشستن به معنی سوارشدن ) همانا و به فعل معنای مستقلی می

 مانندل 

برخیزدا برگیردا برگرفتنا بردارد)= بالا بردنا بلند ساختن(ا برگیرد)= برپشت حمل کردن(ا برآوردا » 

 «.برکشدا برنهادا برخواند

بخشیدها یکی معنی تکرار و ا اده و دیگر در قدیم  الباً پیشاوند افعال بوده است و دو معنی به فعل می»  باز.

 (.341ل 1همانا « ) کردن معنیمعنی ایضاة و روشن 

 مانندل 

 «.باز داردا باز دهدا بازگرددا بازآردا بازایستدا بازخواستنا بازماند» 

 در

 مانندل 

 «.نوردیدنپوشدا دریابدا در وجود آیدا در سخن آمدا دردر» 

ص میپیشاوندی که فعل را مؤک د می فرا. فی یا قید ظرف بر سازد. گاهی مانند قیود احاکند و جهت آن را مشخ 

 (.339ل 1گیرد.) سبک شناسیا سر اسامی قرار می

 مانندل 

 «.فرابیشتر) فرابیش( بودا فراپیش گیرد» 

سازد و گاهی این پیشاوند با فعل آید و گاهی مثل ) فرا( جهت فعل را مشخص میگاهی برای تأکید فعل می فرو.

 ی دارد مثلل فرو شدا فرو رفت.شود و در آن مورد از خود معنی مستقلمعین ترکیب می
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 مانندل 

 «.فروخوردا فروخوانیدن ) فروخوابانیدن(ا فروآمدن» 

متن  های معین است گاهی در که در افعال مجهول معروفترین فعل« شدن» های فعل . به جای صیغهفعل مجهول

ن سبک قدیم همدون نثر بیهقی و ای از باقی ماندهای فعل ) آمدن( بکار رفته است که نشانهصیغه سکینة الصالحین

 (.319ل 1بلعمی است.) رکل همانا 

 

 مانندل 

 «.نام کتاب سکینة الصالحین کرده آمد و بنای کتاب بر چهار باب نهاده آمد» 

 «.این آفات که یاد کرده آمد...» 

استفاده شده  در این کتاب فعل مضارع التزامی و اخباری هر یک در جای خود وجه خبری به جای وجه التزامی.

 شود.شیوۀ قدیم وجه اخباری به جای التزامی دیده میاست اما گاهی به 

 مانندل 

نگرد و آیات بینات مشاهده و ابتدا معرفت آن باشد که به نظر ا تبار و استدلال به نور  قل در نفس خود می» 

 «.کندمی

گشایند و به قدر حوصله و استعداد از می تا ارباب یقین و اصحاب تمکین بدان مفتاة در ... بر حقیقت خود» 

کند و درین مقام معرفت او بیانی باشد و در دارند... و در وسائن به نور  لم نگاه میخزائن رحمت ذخیره بر می

نگرد و درین مقام معرفت او در حکم  یان باشد... و آن دو نور که گفتیم لوة محفوظ شود نهایت به نور معرفت می

شود... یا مردی سر بد تیان باشد که مردمان را بدان بد ت ت سالک که رسم کمال درو ظاهر میدر  رش حقیق

 «.گرداندخواند... طالب حق باید که... دست به مصافحۀ برادران در دین مشرف میمی

شرط . در چند مورد نویسنده ) یاء شرطی( را در آخر فعل به سبک قدیم بکار برده است با حرف های شرطیفعل

 ) اگر( و ) چون( در ابتدای جمله.

 مانندل 

اگر  رض د ا بودی پنهان داشتی و اگر دل وی  مگین بودی به جهت وی  یب وی پوشیده کردی)= بکردی( » 

 «.و معصیت وی ظاهر نکردی

ی صبر از اند امثال ما را از اندکاحوال فلان کس چون بودی اگر او را مبتلا نکرده بودند به دانده مبتلا کرده» 

 «.دنیا

 «.اگر وی را بدین یاد نکرده بودندی گواهی وی نشنیدندی) در نسخه بل بشنیدندی(» 



 43|  ینسکینة الصالح

 

. از مختصات بارز نثر و نظم قدیم کاربرد ) آن( و ) این( در مورد موصول و در موارد تعریف حرف تعریف

ه است.مانند  هد ذهنی و ذکری یا وصفی یا اشارۀ وصفی بوده است و استعمال آن در ا  ین کتاب قابل توج 

 مانندل

هرکه را ازین  لوم نصیب نبود... و معرفت حقایق این احوال... معنی این کلمات آن است که هر که ا راض »  

کند از چنین  لم... چون سالک به این  لم قیام نماید... هرکه را ازین  لوم نصیب نبود او را از سوی خاتمت باید 

اند کی هر که درو دو خصلت بود و آن لم تصدیق و تسلیم است مر اهل این  لم را و گفتهترسید و اقل  نصیب آن  

بد ت و کبرست هیغ در بر وی گشاده نگردد ازین  لم.... و  دل در آن شهادتا آن باشد... و فهم معنی این کلمه و 

د رسول الله  باشد... و این  دل که در ا تقا د یاد کردم مفتاة نام  لیم و  زیز حق باشد چون این کلمۀ لا اله الا  الله  محم 

مرد محقق شود درین هر دو ناما  دل سالک با  دل این دو نام جمع شود... و این معنی زفان سکینه باشد... و این 

خواند... اگر دانی که رفتن بدان د وت دین و دنیا تو را به الف را شش جهت است... که مردمان را بدان بد ت می

 «.نخواهد آوردفساد 

. در نثر متقدمان حمیر مفرد  ایب همه جا ) او( است خواه در  اقل خواه در  یر  اقل و ضمیر مفرد غایب

العقول است اما در نثر متأخران برای سوم شخصا ) آن( حمیر ) وی( نیز مانند ) او( است و  الباً خاص  ذوی

 العقول نیز حمیر ) او( و بیشتر ) وی( آمده است.ذوی شیوۀ قدما درمورد  یربه  سکینة الصالحینآورند. در 

 مانندل

 «.آن در نهی بغی است و نصیب الیاآ  لیه و سلم از وی است»  

 «.خدای تعالی را بشناسد به واسطۀ وی» 

 «.زبان با وی سخن گوید و به زبان وی با بندگان خود سخن گویدحق تعالی به زبان بی» 

 «.و زبان سکینه در وی پدید آیددل از نور رحمت پر شود » 

 «.شودآن دو نور که گفتیم لوة محفوظ شود در  رش حقیقت سالک که رسم کمال درو ظاهر می» 

العقول در اینجا حمیر مفرد  ائب بجای جمع ذوی«. رسم کمال اولیا را بدان بود که حق اسقاط نقص کند ازو» 

 آمده است.

 «.ان است باید در حفظ او بیش بکوشدقادرترین ا ضا و جوارة بر مردم زف» 

 «.زیادتی  دل آن بود که استعمال وی کند در کارهای شریف» 

 «.طالب حق باید دست به هیغ طعام نکند که در وی شبهتی بود» 

در « ایشان» العقول آورده است همین حمیر را برای جمع  یر ذوی« ایشان» نیز به سبک قدیم حمیر جمع 

 بکار رفته است. نمونهل« ا ولیاء الله= جمع ذوی العقول»خران برای احترام و بزرگداشت  دیباچه به سبک متأ

 «. دل سلامت یابد از زفان و زبان از دل و به سبب سلامت ایشان دل سلامت یابد از شر  نفس» 
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با مستان شبانۀ لی مع الله  وقت را به صبوحی صباة صبح دل ایشان... و سبک روحان حضرت قدسی را » 

شیفتگان و دل شدگان انسی در حظیرة قدآ بپرورانید و روة ایشان را... و سیرت ایشان را... و طوق محب ت... در 

 «.گردن ایشان افکند. و صلوات بی نهایت ... سبب نجات ایشان ساخت و آفتاب سعادت ایشان...

 «.ا صل او روة و  قل و نفس باشد و بعد از ایشان برادران در دین حق»

 «.مردم به شب هیغ چیز نبیند» 

ای هست به دل حیوانی کی محل نفس ظاهر است و نفس باطن در شکم نفس ظاهر است هفت  ضو را رابطه» 

 «.ای هستو میان ایشان رابطه

 . در این کتاب گاهی وجود دارد.های فارسی بر لغات عربی و اسم معنیجمع

 مانندل

 «خواندا بدان بد ت مییا مردی سر بد تیان باشد که مردمان ر» 

 «.ها باشدو روة الله  مفتاة همه سعادت» 

 «.دست در گردن مخاطرها کند» 

 «هاهاا  قوبتهاا سعادتفاحش» 

العقول توان پنداشت در دَری قدیم ) که( بر دو قسم بوده است و مانند پهلوی اسم موصول برای ذویمی»  که و کجا.

اند و دیگر قید بیان موصول و کاف  لت که آن را ) که( ی بیانیه گویند و ) نوشتهرا ) کی( به معنی ) کسی که( می

سبک شناسی «) اند و بعدها هر دو را ) کی( نوشتند و از قرن نهم به بعد همه را ) که( حبن کردندنوشتهکو( می

بصورت بیانی و  لت  العقول و ) که(العقول و  یر ذوی(. در متن کتاب ) کی( برای ذوی409ا 408ل 1بهارا 

 بکار رفته است.

 مانندل

 «.بدانید ای طالبان تحقیق... کی ابواب رحمت حق گشاده نگردد مگر به ذکر و حمد و ثنا خدای کریم را» 

 «.هر که در بسیار کوبد لابد کی بر وی بگشایند» 

 «.در کوفتن او را وقتی میس ر شود کی استعداد در کوفتن حاصل کند» 

 «.ی تمام شود از خلق تمام شدن وی به قدر اطلاع او بود بر کمال حقو هر که ک» 

 «.پرسیدند از پیغمبر کی انشراة صدر چگونه بود» 

 «.خدای تبارک و تعالی به  دل فرموده است که نظام امور دین بر  دلست» 

 «.و این معنی از برای آن بود کی نور انسانی ت ایشان مبدل نشده باشد به حیات اصلی» 

 «.و توحید  دل آن بود کی خدای تعالی را به براهین و آیات و استدلال بشناسی و بدانی» 
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رود گاهی به صورت اختصاصی از اختصاصات نثر قدیم است و در مواحع متعدد بکار می انواع ) را( و ) مر(.

کیب احافی که مضاف الیه به جای ) به( و ) برای(ا گاهی برای تأکیدا بعضی اوقات به معنی ) از( و دیگر در تر

 شود.انواع آن مشاهده می سکینة الصالحین(. در 401 -400ل 1شود.) همانا مقدم باشد واقع می

 مفعول رائی یا صریح:

 مانندل

بر روی زمین کس را کم از خویش نه بیند... واجبست جهد کند تا خدای را بشناسد... او را از سوی خاتمت » 

صوص گردانیده است به انبیا و اولیا... خدای تعالی زبان را از برای ذکر گفتن و... آفریده باید ترسید...  لم را مخ

 «.است

 ) را(ی زائد

 مانندل

ابواب رحمت حق گشاده نکردد مگر به ذکر و حمد و ثنا خدای کریم را... و رسم کمال اولیا را بدان بود... » 

 «.دت... پسر مرا همدون او را رسوا مکننصیحت واجب باشد بر برَ  و فاجر را در  یبت و شها

 ) را( به معنی ) برای( و در مقام اختصاص

 مانندل 

اند در کوفتن او را وقتی میسر شود... و اندکترین  قوبتی که منکر این  لم را باشد...  بعضی از  ارفان گفته» 

دکترین  قوبتی که منکر این  لم را کی هرکه را ازین  لوم نصیب نبود او را از سوی خاتمت باید ترسید... و ان

باشد... وی را شریک نیست... این زفان زکری ا پیغمبر را بود صلوات الله   لیه... از برای آنک ظاهر کمال رسول 

یقان را... شکر و سپاآ خدای را... هر کسی را در آن نصیبی باشد به  لوة و رسم کمال اولیا و صد  را باشد  لیه الص 

و... هر کلمه را صورتیست در دل... جریح مردی  ابد بود در بنی اسرائیل وی را مادری بود... باید قدر و احسان ا

 «.در هر گامی که برگیرد وی را نی ت صالح بود

 ) را( در مسند

 مانندل

وی را شریک نیست... وی را توقع آن نبود که وی را در دنیا و آخرت قدری و منزلتی باشد... هر کسی را »  

 «. ن نصیبی باشد به قدر و احسان اودر آ

ل 1سبک شناسی بهارا«) لهجۀ دری استظاهراً از اصطلاحات خراسان و » آید و قبل از مفعول می حرف ) مر(.

401 .) 

 مانندل 
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مطیع میرد مر خدای را تبارک و تعالی... اقل  نصیب آن  لم تصدیق و تسلیم است مر اهل این  لم را... جهت » 

کند مر اهل را... به دل سلام و جواب سلام واجب باشد مر زاهد انی دارد کی احهار سر  بودیت میتحت و آن زف

 «.و فاسق را... حق تعالی مستحق است مر صفات  لو را

های دستوری نثر فنی در متن یکی مطابقت موصوف از ویژگی های نثر فنی در کتاب سکینة الصالحین:ویژگی

م خودداری از تکرار و استفاده از فعل و صفت استا دوم حذف افعال های مترادف بعدی به قرینۀ جملۀ اول است. سو 

ها است خصوصاً تقدیم مسند یا فعل بر دیگر اجزای جمله و متنوع در یک معنا. چهارما نحو  جمله شبیه طرز تازی

 ها.شیوۀ کاربرد افعال وصفی است. اینک نمونهو تقدیم مفعول بر فعل. پنجم 

 فعال به قرینهحذف ا

 مانندل 

لوة و رسم کمال اولیا و صدیقان »   دل در افعال باشد و احسان در اقوال... ظاهر کمال رسول را باشد  لیه الص 

... هرکه چشم از محارم نگاه ندارد و از نظر در را... و روة را ) از( بیش نهاد و تمن ی نگاه دارد و از تکب ر و تجب ر

 «.نیاید حیاء  یب در دیدۀ  قل وی نیفتدچیزی که وی را به کار 

 حذف جملۀ اول به قرینۀ جملۀ بعدی

 مانندل 

لوة و آن شانه باشد و کوزۀ آب... پس بدانک جمال مرد راست گفتن »  اما اثاد البیت فادناها حال  یسی  لیه الص 

 «.به حق و مال مرد نیکوئی فعل است به صدق

 حذف فعل بدون قرینه

 مانندل 

هد قنا ت است به اقل  دنیا به قدر حرورت و هو قدر زاد راکب و آنغ حرورت بود از زاد طریقا ثمرۀ ز» 

 در آخر  جملها فعل )است( بدون قرینه حذف شده است.«. مسکن و ملبس و مطعم و اثاد

 

 حذف اجزای دیگر سخن

 :مانند

کلمۀ ) تعلیم( «. ت از نظر واجب نشودبر گنگ تعلیم آنغ حرامست از کلام واجب نشود و بر نابینا آنغ حرامسل » 

 در جملۀ دوم به قرینۀ اول حذف شده است. 

حذف حرف ربن ) که( در جملۀ «. همدنین اگر بمیرد فاسقی که فسق او ظاهر باشد یا مردی سر بد تیان باشد» 

 معطوف.

 حذف پارۀ اول فعل مرکب
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 مانندل 

 بجای قنا ت کرده بودند.« رده بودند...قنا ت کند به مسجدی یا خانقاهی چنانک اهل صف ه ک» 

 تنوع در افعال به جای تکرار

 مانندل 

اند که  دلا شهادت آن لا اله الا  الله  است و احسانا اداء فرائض و ایتاء ذی القربی یعنی صلت و بعضی گفته» 

در جملۀ اول «. ینهیکم...ارحام و ینهی  ن الفحشا زنا باشد و المنکر شرک بود و البغیا کبر و ظلما یعظکم یعنی 

 فعل ) است( در دوم حذف به قرینۀ اول در سوم ) یعنی( در جملۀ چهارم فعل ) باشد( در جملۀ پنجم ) بود( و الخ. 

 «.ا گر دانی که رفتن بدان د وت دین و دنیا تو را به فساد نخواهد آورد اجابت مستحب باشد و نیکو بود»

 

 

 

 موارد تقلید از نثر عربی:

اذکار. افکار. ا صان. ابرار. اخیار. اسرار. احوال. لوایح. هفوات. زلا ت. صنایع و بدایع. » ل های عربیجمع 

 ادات.  لامات. اسباب. ثمرات. ادل ه. اجلاف. ملابس. معتقدات. مغیبات. اقوال. فوات. طا ات. ریاحات. هواجس 

 «. و خواطر. براهین. مناهی. الطاف. امه ات و آبا. دوا ی

ت. تضا ف. تزاید. لو ت. حرقت. ارادت. تعل م. اختلاج. » ل در عربیمصا تسن م. تحی ات. قربت.  اطفت.  ز 

د. امضا.  نف. لطف. مباهات. تزکیت. تحریف. استنجاء. تسویت. اقتصار. اد خار. تحس ر. طوالع. تلوین.  تجد 

د. احطراب. انقلاب. مباشرت. تصفیه. مسا دت. مو ظت. حرب. تعریض. استعانت . ترف ع. مهابت. اختلاط و ترد 

 «.استخارت. مو ظت. استعلا و استیلا

 «.حری ت. صلاحی ت.  بودی ت. تزکی ت. وحدانی ت. احدی ت. واحدی ت. سخری ت. سبعی ت. الهی ت»ل ) یت( مصدری

ای معمول نبود اما از قرن از خصائص  رب است و در فارسی هیدوقت چنین قا ده مطابقت صفت و موصوف.

 شود.ششم که نثر فارسی سخت از نثر  رب متأثر گردید رفته رفته دیده می

آیات بی نات. صفات مذمومه. آلاء متظاهره. آلاء » تنها در ترکیبات معروف دیده می شودل  سکینة الصالحیندر  

 «.مترادفه. اخلاق مذمومه. نعیم ابده ) در نسخه ب( 

 کر حدیثهای عربی بدون قصد ارسالِ مَثل یا ذجمله

 مانندل 

بدانید ای طالبان تحقیق و ای ساکنان طریق وفقکم الله  تعالی لمرحاته... اگر نه چنین بود دلیل کند  لی تزلزل » 

قدمه فی طریق الارادة... تجرید مطلوب نیست لذاته بلک مطلوبست لکونه وسیلهً الی تعدیل ظاهره و باطنه... و آنغ 
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فات المذمومه... بدان ای طالب حق ای دک الله  بتوفیقه که... مذموم بود هم چون خوف فقر و  ل   ... و  یر ذلک من الص 

رکم الله  فی  یوب انفسکم... بدانید ای سالکان راه حق سه ل الله  طریقه... بدانید ای  بدانید ای سالکان راه حق بص 

ر الله  قلوبکَم و  یونکَم بنور احسان و ازال  «. یونکم  ن  یونکم به تلالؤ طالع الاحسان صادقان و ای مشتاقان نوِّ

 ابتدا کردن به فعل در جمله یا تقدیم فعل بر متعلقات

 مانندل 

قنا ت کند به قلیل از دنیا و  زم کند بر تعل م  لم معامله... پیامبر از اجلاف  رب به مجرد  تصدیق و اقرار » 

د آن مختلف بود به نسبت وا اشخاص... و  دل حق در اسم قنا ت کرد بی تعلیم دلیل... آنغ تعلق به ترک چیزها دار

 زیز آن باشد که ظاهر بود بر خواص و محجوب بود از  وام... و هرچه پوشیده باشد واجب باشد تنبیه کردن... دل 

 اقل فراخ باشد در کشیدن بار تقدیر حق دل جاهل تنگ باشد در مفاجات بار تقدیر حق... و آن  بارت از دُنو و 

بتی بود به حق چنانک نفس و حفظه مط لع نشود بدان ندا. محجوب باشند به طیران سر و روة و معنی... بعضی قر

آن باشند که خدای تعالی را ببینند و بشناسند به مشاهده و  ین الیقین... ا راض کند به دل از  یر حق تعالی... هرکسی 

 «.را در آن نصیبی باشد به قدر و احسان او

 الخطی نسخۀ ) الف( و ) ب و ت( خصائص رسم

 الف. ذال معجمۀ فارسی بصورت ) ذ(.

 شود.ب. ) ا( و ) چ( و ) ژ( و ) گ( به صورت تلف ظ  ربی نوشته شده می

 شود. در نسخۀ ) ب و ت(  الباً بصورت ) که(.ا. ) که( ی موصوله  الباً بصورت ) کی( نوشته می

 شود.صورتل آنکا بدانکا چنانکا بلکا زیراک نوشته میت. ) که( و ) چه( موصوله در موقع اتصال ب

 شود. شود. در نسخه ) ب و ت( متصل نوشته مید. ) می(  ادات  استمرارا منفصل نوشته می

 شود. ج. ) تر( تفضیلی در نسخه ) الف( متصل و در نسخه ) ب( منفصل نوشته می

 چسبد. چ. باء احافه و تأکید  الباً به کلمه ما بعد می

شودل  دلستا احسانستا در ویستا صالحانستا دو نو ستایکیست. معروفستا ة. الف  )است( حذف می

تعل قیست. مگر در موارد معدودل مردمان استا مأمور استا مؤثر است؛ در نسخه ) ب و ت( هر دو شکل دیده 

 شود.می

شود ل فایدهاا میوهاا اندیشهاء؛ به ف میشود ) ه( حذخ. در کلماتی که به ) ه( ختم شده و با ) ها( جمع بسته می

 ها.هاا اندیشههاا میوهجای فایده

 شود. به دلیل انکا به واسن انکا انکا از برای انکا برای انک.د.  لامت مد از بالای الف ) آنکه( حذف می

ن= به آن( نوشته ذ. از این و از آن به صورت ازینا برینا ازانا درانا دروا بازو )= با او(ا بازان )= با آ

 شود.می
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ر. پیوستن حرف ) را( به ادات ) هرک(ل هرکراا و گاهی به کلمه ) خدای(ل خدایرا و پیوستن به دیگر کلماتل 

 ویراا محسنانراا بزرگانراا شیطانراا دلرا.

شود و گاهی بدون هیغ ز. در احافه یا وصف کلمات مختوم به الفا کسره احافه به صورت همزه نوشته می

شانۀ احافهل آفتها ا ضاا فضاء فناا مقتداء انس و جانا بناء کتابا  لماء آخرتا فقهاء دنیاا بناء سرایا نواء اسراا ن

 هواء نفسا آلاء مترادفها آلاء متظاهرها نداء خفیا اقصاء درجات. 

حقا لماء  در نسخه ) ب و ت( هم به صورت همزه و هم ) ی( آمده استل صفاء طهارتا نعمتهاء خداا نعمتهاء

 طریقتا  لمای حقیقتا اندیشه های باطلا جزای ریاحت روةا ابتدای خلقتا بینای  قل.

اندل بادید) در نسخۀ ب(ا زفانا هیدیزا نبشتنا یا شاید کاتب بعضی کلمات به صورت کهنه یا با لهجه خاص مؤل ف

 کژا سیما کوفتنا نگه کردنا بیش نهاد)= زیاده خواهی(ا خُردانا خاییدن.

 ها و روش تصحیحمعرفی نسخه

اسععت. یکی در کتابخانۀ مجلس و دیگر در کتابخانۀ  سععکینة الصععالحینبنای تصععحیح این کتاب بر سععه نسععخه از 

ای در کتابخانۀ شهر بورسای ترکیه مضبوط است که از فیلم آن در کتابخانۀ مرکزی استفاده شده است. سوم نسخه

تر و ر ایت امانت قفی مینوی استفاده شده است. چون نسخۀ مجلس قدیمیفاتح ترکیه که از  کس آن در مجمو ۀ و

ایم. در هرجا که در آن بیشععععتر بود این را به  نوان نسععععخۀ اسععععاآ و دو دیگر را به  نوان نسععععخۀ بدل انتخاب کرده

 آمد از دو نسخۀ دیگر استفاده شده است.ای از نسخۀ الف نادرست بنظر می بارت یا کلمه

یعنی  760حبن شده است و در ربیع الآخر  16299الفل این نسخه در کتابخانۀ مجلس به شمارۀ  معرفی نسخۀ

د بن ابی القسم بن احمد شیرکان  د بن الحاج محم  حدود یک قرن بعد از وفات سعدالدین حمویه به دست  مر بن محم 

سخ  ابتدایی اما خوانا و تمییز سطر به خن ن 11صفحۀ آن دارای  142برگ دارد و هر  72کتابت شده است. نسخها 

زنیم با توجه است. یک برگ از این نسخه برابر با دو صفحه افتاده است و اینکه این افتادگی را یک برگ حدد می

این دو صفحه بطور کامل « ب و ت» سطری است که در نسخۀ  11های و برگ« ارادت» به حجم موحوع  بحث  

ماند تا صععععفحۀ بعد که پایان ربع اول بعد از سععععه خن نا تمام می  47 صععععفحۀ در پایان  « الف» وجود دارد ولی در 

 است.

و خن نسخ   1148نسخۀ بل این نسخه در کتابخانۀ بورسا ـعع یا بروسه ـعع ترکیه مضبوط است و فیلم آن به شمارۀ 

«  حسعععین چلپی 152ف » تر از نسعععخۀ مجلس در کتابخانه مرکزی دانشعععگاه تهران در مجمو ه جدیدتر و اسعععتادانه

از کاتب و تاریخ کتابت در آن نیسعععت جز اینکه در موجود اسعععت. این کتاب رسعععالۀ هفتم آن مجمو ه اسعععت که نامی 

آ از این رسالها اثر به نجم الدین کبرا منسوب شده است و منزوی و صفا هم آن را به نجم الدین کبرا منسوب کرده 

تر است و در آن نام مؤل ف سعدالدین حمویه کتابت ها قدیمیز بقیۀ نسخهبودند. با پیدا شدن نسخۀ مجلس که تا اکنون ا

محبوب آید. اما هنوز آثار بزرگ حمویه مانند پیش می سعععکینة الصعععالحینشعععدها جای بحث در باب نویسعععندۀ اصعععلی 
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این اثر و  هایش تصحیح و چاا نشده و به تنهایی و با تکیه صرف بر سبک و زبانیا نامه سجنجل الارواةا الاولیا

 سععکینة الصععالحینتوان دلایل درسععت و کافی برای این مسععئله پیدا کرد که آیا مقایسععه با دو سععه متن چاپی دیگر نمی

 منسوب به سعدالدین حمویه است یا اثر خود  وی است؟ 

 الحینسکینة الصی چهاردهم  آنا ی فاتح در ترکیه که رسالهدر کتابخانه 5426ای به شماره مجمو ه نسخۀ تل

نام کاتب و تاریخ کتابت در آن نیامده. همانند  است و از  کس آن در مجمو ۀ وقفی  استاد مینوی استفاده شده است.

حوصلگی و نازیبایی و گاهی زیادی به نجم الدین کبرا منسوب است. خن کتابت نسخی است با کمی بی« ب» نسخۀ 

 های حروف.در دندانه

های اندکی اند. تفاوتاند و معلوم اسععت از یک نسععخۀ واحد اسععتنتاخ شععدهت یکیاز نظر کتاب« ب و ت» نسععخۀ   

توانیم بی دقتیهایی در نقطه گذاری و کتابت حروف اتفاق افتاده و می« ت» دهد در نسعععخۀ وجود دارد که نشعععان می

اسععععت مانندل  تغییر کلمات بیشععععتر« ب» بزلویه. در نسععععخۀ ←قواتا بزاویه ←آن را تصععععحیف بدانیم مانندل فوات

  ادی.← ادتی

به  إحیاء العلومتذکر آخر اینکه در تصععععععحیح بعضععععععی کلمات و  بارات و مآخذ  اخبار و روایات از متن   ربی   

مهمترین مأخذ  این  إحیاءاسععتفاده شععده اسععت چرا که  سععکینة الصععالحین نوان  متن  یاری دهنده در تکمیل و تنقیح  متن  

 د   بارات و جملات بوده است.کتاب از نظر مضمون و نیز خو

هایی قرار دارد مربوط به توحیحات و تعلیقات است که در پایان متن آمده است. شماره [ ]شماره هایی که مابین 

ای که در متن میان پرانتز آمدها که در پاورقی قرار دارد مربوط به حبن دو نسخۀ دیگر است. یکی دو مورد واژه

ح است.  لاما «  ب» )نسخۀ مجلس( است.  که نسخۀ اساآ« الف» ها  بارتند ازل ت اختصاری نسخهپیشنهاد مصح 

 استفاده شده است.« مکتبة الشامله» یعنی نسخۀ فاتح. در رجوع به برخی مآخذ از برنامۀ « ت» یعنی نسخۀ بورساا 

ستیهای این اثر. در حد  توان و دوری از کتابخانه شتهسرانجام معترفم به کا ام. در تمام لحظات خداوند ها کم نگذا

ت می  91بخشید و مادرما که قلب تپندۀ زندگانیم بوده است. بدنۀ اصلی  این کار سال بود که تن و روة ناتوانم را قو 

من ت در اختیارم آقای جواد بشری نسخۀ کتابخانۀ مینوی را با دست و دلی باز و بیدو سال بعد با دو نسخه تمام شد. 

ت مدیر نشععععر مجمع ذخایر اسععععلامیا آقای اشععععکوری چاا آن را پذیرفتند. از همۀ این  زیزان و گذاشععععتند. در نهای

 رسان روزهای سخت  این نسخه. کنم و سپاآ دارم از خواهرم سپیده رفیق و یاریمحققان تشک ر می

 1395دست گیر و جرم ما را درگذار/ سیده سارا کشفیا آبان  اای خدای پاک و بی انباز و یار
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 1ینکتاب سکینة الصالح

زی ن الملوک مزمانها سعد الملة و الدین حجة الاسلام و المسلمینا  قدوةصنفه الشیخ العالم الفاحل قطب  صره و 

د الحموئی سلام الله  لیه.  و الس لاطینا ابوسعد محم 

حیم حمن الر   2بسم الله الر 

ک ر لهُ  لی ن عمَة المناظرَة ما طاقَت همَُّ العارفین حول العَرش الحمدلله ربِّ العالمین حمداً یریدُ و لا یبیدُ و الشععععععُ

د المبعود الی الاحمر و الاسعععود   [ و الاحرار و العبید. صعععلی الله  لیه و  لی آله ما 1المجید. و صعععلی الله  لی محم 

 . 3طلعت شمس الافادَة  و نجم الارادة من مَشرق َ رفات مَعرفة  المرید

ان ابَرار و اخیاَر به نوای  4شعععکر و سعععپاآ خدای را   ندلیب  شعععق را در گلزار نوبهار  اذکار و افَکار بر ا صعععَ

صباة  صبح   6[ را به صبوحی3[ مشغول گردانید. و مستان شبانۀ لی مع الله وقت  2و الابصار   5اسرَار  اولوالایدی

بک روحان حضععرت قدسععی را با اصععلی بدشععانید. و سعع 7دل ایشععان از خم خانۀ شععراب معرفت و محب تا ذوق حیات 

بیل  8[ قدآ4شععیفتگان و دل شععدگان ا نسععی در حظیرۀ   لسععَ  9[  لباآ قوت5ب پرورانید و روة ایشععان را به زنجبیل و سععَ

ل احَوال رسععععععانید و مردمک دیدۀ  11. و در بهشععععععت  جمال و جلال به قوت حال10[  بپوشععععععانید6مشععععععاهدۀ خلیل  به مُحَوِّ

[. و سععیرت ایشععان را 7باقی از فنا برهانید  12واسععطۀ د وی در فضععاء فنای فنا به رُویتایشععان را به دیدار معنی بی

م14و مهذَّب و مرت ب گردانید 13به حقیقت معنیا مصععععطفی نسععععیم قدسععععی و انَوار ا نسععععی  15. تا لاجرم  قیدۀ ایشععععان به تنسعععع 

ر ت و برُهان و و مقتدای ا   17شعععععد. و طوق  محب ت  ماه  اشعععععقان و آفتاب مشعععععتاقان 16معطَّر و منو  نس و جان و معنی  حج 

قرآن محمد مصععععطفی و رسععععول مجتبی در گردن ایشععععان افکند. و صععععلوات بی نهایت و تحی ات بی  18صععععاحب قرائت

                                           
. بل رسععععاله هفتم سععععکینة 1

لحینا از تصعععععانیف الصعععععا
ین  شعععععیخ الاسعععععلام نجم الد 
ه در  کبرا قعععدآ الله  سععععععر 
نسععععععخۀ منقول  نه نیز نام 
مصنف در متن کتاب نبود 
بیرون بود؛ تل رسععععععععالععه 
چهاردهم اسععععععت سععععععکینة 
الصععالحین از آن  شععیخ نجم 
الدین کبرا قدآ الله روحه 

 العزیز.

. ب و ت ل رب  انعمعععت 2
 فلک الحمد+

. ایعن تعمعهعیعععد   عربعی در 3
ابتعععدای نسععععععخعععه ب و ت 

شععععععکر و » نیسععععععت و از 
آ از « سپاآ خدای را.... 

 شوند.می
 ب و تل که +. 4
 . ب و تل اولی الایدی5
 . ب و تل  در +6
 . ب و تل  میوۀ 7

 . ب و ت ل حضیرۀ قدسی8
 . ب و تل و+ 9
 . ب و تل پوشانید10
 -و ت ل به قوت حال . ب11
 تل برویذ 12
 . ب و تل مصف ی13
 . ب وتل کرد14
» ل تسععععععن م؛ باید کلمۀ الف.15

م صععحیح باشععد زیرا « تنسعع 
ما نسیم را  س  اصل معنی تن
اسععععععتنشععععععاق کردن و نفس 

زدن و در هوا بوکشععععععیدن 
اسععت و مجازاً خبر جسععتن 
)  و اط لاع حاصعععععل کردن

رکل مععجععتععبععی مععیععنععویا 
حععاشععععععیععۀ کلیلععه و دمنععها 

100.) 
ر و معط ر16  . ب و تل منو 
 . ب و تل صادقان17
؛ ب ل صعععععععا قراءت الف. 18

 صاحب ق رانو تل 



 2|  ینسکینة الصالح

 

اقبال به  2نجات ایشععان سععاخت. و آفتاب سعععادت  ایشععان از برج 1 ایت که  به روة مطه ر و مقد آ وی فرسععتندا سععبب 

ع الکَلم فصعععاحت  اوُتی تُ جَ  3مشعععرق و مغرب دق  ا دُر  صعععدق  5محین  4[ برآورد تا در بحر8وَام   شعععق از صعععندوق  صععع 

اسرار را در صف ۀ صدر  منصب  رسالت ایوان  6[ ظاهر گردانید. و کارگاها خانۀ9صد یقا در جوار بیت الله العتیق 

ت و کبریا در وی  7برکشععععید. و دَرها از انوار کَرم   8گشععععاد. و مفتاة حرمرحمت و قربت و  اطفت از حریم  حرم   ز 

[ صععاحب  شععریعت و سععی د 11 [ برنهاد. و بدسععت بی دسععت در دسععت با دسععت  10کریم را نام بالمؤمنین روفٌ رَحیمٌ  

تا ارباب  یقین و اصععععحاب تمکین بدان مفتاةا در   10مصععععطفی نهاد صععععلی الله  لیه و سععععلم9[ 12طریقت و نور حقیقت 

گشععععایند و بقدر اسععععتعداد و حوصععععله از خزائن رحمت [ بر حقیقت خود می13یقین  لم الیقین و  ین الیقین و حق ال

 [. 14نمایند اجتناب میکنند. و از کمالات وَهمی . و کمالات حقیقی حاصل می11دارندذخیره برمی

[ اسععععععت و معرفت حق تعالی. و حری ت آن باشععععععد که بنده 15اسععععععت حری ت  12و از جملۀ کمالات حقیقی که یابنده

 به نفس نکند و از برای نفس نکند.  14کند و از برای حق کند و 13ه کند به حق هرچ

[ 16 16نگرد و آیات بی ناتمعرفت آن باشععععععد که به نظر ا تبار و اسععععععتدلال به نور  قل در نفس  خود می 15و ابتدای

کُم افلَا تبُصعععرُون و فی السعععممی 17کند. چنانکه خدای تعالیمشعععاهده می آء ر زقکَم و ما توَُ دون. و فرمایدل و فی انفسُععع 

شععععععود. و در وسععععععائنا به نور ظاهر می 19[ معرفت  حق تعالی و تقد آ17معرفت  آیاتا لوایح  18به قدر  معرفت  نفس و 

نگرد و درین مقاما معرفت او کند و درین مقاما معرفت او بیانی باشعععد. و در نهایتا به نور معرفت می لم نگاه می

 [. 18در حکم  یان باشد 

ائن و نورٌ فی النهایة. فنورُ البدایة نورُ العقل و هو مع نور العقل مع  کما یقال العبدُ نورُ فی البدایة و نورٌ فی الوسععععَ
ائن نور العلم و هو مع نور العلم مع 20 یان و نور النهایة نور المعرفة و هو مع نور المعرفة  21البرهان و نور الوسعععععععَ البَ

[. قال رسععول الله صععلی الله 19بعد از وفات در تزاید و تضععا ف بود  22لات که یاد کرده شععدفی حکم العیاَن. و این کما

 [.20«  القبرُ یاکل الل حم و الش حم و لا یاکل الایمان و المعرفة»  لیه و سل مل 

نیا  المالُ وَ البنَونَ زینَةُ » و تعالیل  24کمالات وهمی حب  جاه و مال و فرزند باشعععععععد. قال الله تبارک 23و   الحَیوة  الدُّ

ندَ رَبِّکَ ثوَاباً  ال حاتُ خیرٌ    این کمالات بنماند. پس مرد  اقل آن باشعععععععد که  26[ الآیة.  و پس21«  25وَ الباق یاتُ الصععععععع 

                                           
 . ب و تل سعادت و +1
 . ب و تل بروج2
. ب و تل بعععه مغرب و 3

 مشرق
 ل بحرةالف. 4
 . ب و تل  شق+5
 . ب و تل کارخانه6

 . ب و تل ایوان7
 -. ب و تل حرم 8
 . ب و تل محمد+9
 . ب و تل  لیه السلام10
 بردارند. ب و تل می11
 . ب و تل تابنده12
 . ب و تل حواله+13

  -و تل و. ب 14
 ل ابتداالف. 15
 . ب و تل را+16
 . ب و تل حق تعالی17
 . ب و تل به+18
  -. ب و تل و تقدآ 19
 . بل نور +20

 . بل نور+21
 . ب و تل آمد22
 . ب و تل از+23
  -. ب و تل تبارک 24
 -تل ثواباب و 25
  -. ب و تل پس26
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ر نشعععود مگر به توفیق حق تبارک 1باقی را و تعالی که بنده را  2اختیار کند بر فانی. و این معنی که یاد کرده شعععد میسععع 

 [. 22  3شناختن  لم معاملهتوفیق دهد به 

مختصعععری نبشعععتن و وسعععیلتی جسعععتن و از  5از برای دوسعععتان و  زیزان و طالبان راه حق 4لاجرم واجب دانسعععتیم

مرت ب اسععت و قوام و قوا د یقین برو مشععی د و ممه د اسععت به زبان 6حق تعالی درخواسععتن تا آنده نظام امور دین برو

اختیارا قلم این بیدارۀ بی 7ایت کند. و بر لوة دل ایشععان به واسععطۀ جَرَیاناین حعععیفا اسععرار طالبان خویش را حک

. و ذیععل  فو بر هفَوَات و 9و تکل ف و تصععععععن ع نگععاه دارد 8در معنی این اسععععععرار ثبععت کنععد. و این کلمععات را از هوا

ت  کتاب  12ه. و نام نگرداند بفضععععععله و من   11و این مختصععععععر را بر ما وبال و حجت 10[ این بیدارگان بپوشعععععععاند23زلا 

الحین نة الصعععععععَّ مد سععععععکی هاده شعععععععد 13کرده آ نای کتاب بر چهار باب ن بالله التوفیق و  14و ب مۀ الله و  بر وفق حروف کل

 . 15العصمة

 فی الاوایل و البدایات 16باب

 فی الاواخر و النهایات 17باب

 فی الموانع و الافات 18باب

 الاخلاق و تحصیل الحسنات 20فی تبدیل 19باب

ةو نختم الکت ی  ه  لی وصعععععع ة  لی  22لاهل الد ین و ارباب الیقین ثم نرت بُ هذه 21اب بحمدالله و من  ی  الابواب و الوصعععععع

آء  ل » 24من کتاب الله تعالی و هی قوله تعالی 23آیة ان  وَ إیتآَء  ذ ی القرُبیَ وَ ینَهیَ َ ن  الفحَشعععععَ ا نَّ اللهَ یأَمُرُ ب العَدل  وَ الإحسعععععَ

رُونَ وَ المُنکَر  وَ البغَی  یَ  ظکُُم لعََل کُم تذَُک   [.24« ع 

 الاوایل و البدایات 25باب فی 

خوانند حق تعالی و این در معنی الف الله اسععععععت و اهل لغت آنرا همزه می 27و معرفت   دل 26در بیان  دل انسععععععان 

 از  دل است. 28و نصیب زکری ا صلی الله  لیه و سلم

                                           
 -. ب و تل را1
 -. ب و تل تبارک 2
 معاملت. ب و تل 3
 داشتمتل بل دانستم؛   4
. ب و تل طععالبععان حق و 5

 راه حق 
 ل بودالف. 6
 . تل حرمای7

 . ب و تل سهو8
 .بل داراد9
 . ب و تل پوشاند10
  -.  ب و تل و حجت11
 . ب و تل این+ 12
 . ب و تل شد13
 . ب و تل آمد14

ب و تل و بععالله التفیق و .15
  -العصمه

  اولبل اول+؛ تل  .16
 دومبل ثانی+؛ تل .17
 مسوبل ثالث+؛ تل  .18
 چهارمبل رابع+؛ تل .19
 ل تبد تبدیلالف .20
 ل وصیهالف. 21

  -بل هذه .22
 ب و تل انه .23
  -. ب وتل تعالی24
  -. ب و تل فی 25
 . ب و تل  دل و احسان26
 -. ب و تل  دل27
. بل  لیعععه السععععععلام؛ تل 28

  لیه السلم
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 اواخر و نهایات 1باب فی

ل کلمه الله  2ذی القربی و نصعععیب یحیی صعععلی الله  لیه و سعععلم در بیان احسعععان و ایتاء از احسعععان اسعععت در لام او 

 .3است

 باب موانع و آفات

در وی  7الله اسععت و نصععیب  یسععی صععلی الله  لیه و سععلم 6و آن در حرف سععیم 5منکر و فحشععا 4و آن در بیان نهی و

 است.

 بیان تبدیل اخلاق 8باب در

 . 12و آن در حرف چهارم الله است 11وی است از 10الیاآ صلی الله  لیه و سلم بغی است و نصیب 9وآن در نهی

نَ » مجموع صععععالحان اسععععت. قال الله تعالیل  13و این مجموع که یاد کردم ی وَ إلیاَآَ کُلٌ مِّ یسععععَ وَ زَکَر یَّا وَ یحَییَ وَ  

ال حی نَ   [.25« الصَّ

 

 

 

 فی الاوایل و البدایات 14باب 

گشععععععاده نگردد  17که ابواب رحمت حق 16طریق وف قکم الله تعالی لمرحععععععاته 15یق و ای سععععععاکنانبدانید ای طالبان تحق

در رحمت بر دل وی گشععععععاده شععععععود باید که ملازمت  20. و هرکه خواهد 19کریم را  18مگر به ذکر و حمد و ثنای خدای

 24کععه در بسععععععیععار بکوبععد کوفتن در  حق بوُد و هر 23. برای آن کععه ذکر گفتن حق22ذکر حق تبععارک و تعععالی  21نمععایععد بععه

کُ انَ 25مَن اکَثرََ قرَعَ الباب  » [. قال رسععععععول الله صععععععلی الله  لیه و سععععععل مل 26لابد که بر وی بگشععععععایند  یفُتحََ  26یوشعععععع 

 وقتی میسر شود که استعداد در کوفتن حاصل کند.  27[. در کوفتن او را27« لهَُ 

                                           
  -.ب و تل فی 1
. بل  لیعععه السععععععلام؛ تل 2

  لیه السلم
. بل و این در حرف دوم 3

الله اسععت؛ تل و آن در  کل
 حرف دوم کل الله است 

 -. ب و تل و4
 . ب و تل است + 5
 . ب و تل سوم6

. بل  لیعععه السععععععلام؛ تل 7
  لیسلم

  -. بل در 8
 . ب و تل معنی 9
 -. ب و تلو سلم10
 . ب و تل ازوست11
 -. بل است 12
 . ب و تل کردیم13
 -الاول؛ تل فیبل  .14

 . ب و تل سالکان15
حعععععععاتععه؛ . بل تعععالی لمر16

  -تل لمرحاته 
 . ب و تل تعالی+17
  -. ب و تل خدای 18
  -. ب و تل را 19
 . ب و تل که + 20
 ب و تل بر .21
 ب و تل حق تعالی .22

ب و تل ذکععععر حععععق  .23
 تعالی گفتن

 ب و تل کوبد .24
 الجن ةب و تل .25
 . تل انی26
 . ب و تل وی را27
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باطن  2. و تجریدی1جرید ظاهر و آن ترک زینت اسععتو اسععتعداد آن در ابتدا تجرید اسععت و تجرید دو نوع اسععتل ت

 5نزدیک وی 4آن بود که وی را توقع آن نبود که وی را در دنیا و آخرت قدری و منزلتی باشعععععععد. و دنیا و آخرت 3و

ند  7را کم از خویش 6[ و بر روی زمین کس 28بی قدر بود   لی  8[. از برای آنکه اگر نه چنین بود دلیل کند29نبی

حاصعععععل کند نفس  11بشعععععناسعععععد نه 10. از برای آنکه واجب اسعععععت که جهد کند تا خدای را9ل قدَمه  فی طریق الارَادَةتزََلزُ 

جاه نفس خود طلبد  13. و فرق بود میان کسععععععی که حق تعالی را بخواهد و میان کسععععععی که12خود را قدری و منزلتی

ت و  16تطهیر دل وی بکنعععد بعععه فضععععععععل خویش 15اجلاً. چون چنین کنعععد کعععه گفتیم خعععدای تععععالی 14و  عععاجلاً  تعععا لوَ عععَ

 [ ارادت بردل وی ظاهر شود. 30 17حُرقت

مردمان اتباع شعهوات اسعت چون به ترک  18و هرچه  ادت مردمان اسعت دسعت از آن باز دارد. و از جملۀ  ادات  

 پرسععععیدند از پیغمبر صععععلی الله 21[. و31را منشععععرة کند بر اسععععلام  20سععععینۀ وی 19شععععهوات بگوید خدای تبارک و تعالی

لام 23که انشعععراة صعععدر چگونه بود 22 لیه و سعععلم لاة و السععع  رَةَ وَ انَفتَحََ ل »  24قال  لیه الصععع  ا ذَا دَخَلَ الن ورُ ف ی القلَب  ا نشعععَ

نابَةُ ا لیَ دَار الخَلود  وَ التَّجَاف ی َ ن دار الغُرور  وَ التأهُّب   26قبلَ نزول   25موتَ للقیلَ یَا رسععععععولُ الله  وَ مَا  لامَةُ ذَل کَ قَالَ الَا 

نیسعععععععت ل ذات ه   28کند بر آنکه حب مال و جاه از دنیا اسعععععععت پس بدانکه تجرید مطلوبمی 27و این حدیث دلیل «.الموت  

 بلک مطلوب است لکونه وسیلةً الی تعَدیل  ظاهر ه و باطن ه. 

. و ظلم  بارتسعععت 30ودتا سعععالک راه حق  ادل شعععود ظاهراً و باطناً. و  دل حعععد ظلم ب 29تجرید از برای آنسعععت که

یء  فی  یر مَحلِّه   به  دل فرموده اسعععععتا که نظام امور دین بر  دل  31[. و خدای تبارک و تعالی32از وحععععععُ الشعععععَّ

اسععت و  دل بر سععه نوع اسععت؛  دلیسععت در ا تقاد و  دلیسععت در اقوال و  دلیسععت در افعال و بنده مأمور اسععت به 

 «.  32اَ دل و الاحسان و ایتا ذی القربیإنَّ الله یأمرُ ب»  دل لقوله تعالیل 

                                           
  -. ب و تل است1
 . ب و تل تجرید2
 .  ب و تل آن+3
  -و تل آخرت . ب 4
 . ب و تل به نزدیک او 5
 . ب و تل کسی6
 .  ب و تل خود7
 . بل بود8
 ارادتهب و تل  .9

 . تل حق تعالی را 10
 .  ب و تل تا + 11
  -. ب و تل منزلتی 12
ل حعععق تعععععععالعععی را العععف. 13

 -بخواهد و میان کسی که
 . ب و تل او14َ
 . بل حق تعالی 15
 . ب و تل کند16
 . تل خرفت 17

 ادت. ب وتل  18
 ب و تل حق تعالی .19
 ب و تل او .20
  -ب و تل و  .21
بل پععیععغعععامععبععر  ععلععیعععه  .22

 السلام؛ تل پیغامبر  لیسلم 
 ب و تل باشد .23
بل  لیعععه السععععععلام؛ تل  .24

  لیه السلم

 تل  ن الموت 25
  -ب و تل نزول  .26
 بل دلالت .27
 ل مطلونیستالف.28
  -. ب و تل که 29
 . ب و تل باشد30
 . ب و تل حق تعالی31
. ب و تل ایععععتععععاء ذی 32

  -القربی 
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الح لف الصعععع  حابة و التابعون و السعععع  . ا تقاد کند به هرچه سععععلف 1 دل در ا تقاد آن بود که ان یعَتقَ دَ ما ا تقد الصعععع 

. و به هر دلیلی نیز قنا ت نکند 3[. اما به مجرد تقلید قنا ت نکند بلکه طلب دلیل کند33 2صععععععالح ا تقاد کرده بودند

[. و آن میسععععععر 34از ا تقادات باطل نگاه دارد  5. و خویشععععععتن را4طالب دلیلی بود که حق بر وی ظاهرتر بود بلکه

[ آن بود که 36در حق برادران نگاه دارد. بلکه  دل در دل  6[ و مکر35نشعععود مگر خویشعععتن را از ظن و تسَعععویل 

ر صععععععنایع و بدایع  حقا در آیات  بی نات و خدای اسعععععععت تا تفکر کند د 9بیافریده 8در دل وی را 7بداند که خدای تعالی

 را بشناسد به واسطۀ وی. پس دل را در هرچه  یر این استعمال کند ظلم کرده باشد.  10تعالی

که پیوسععععععته  ازم بود بر طا ت و  بادت و بر ا  راض از  یر حق و قنا ت کند به  11و از جملۀ  دل دل آن بود

[. آندعه 37  14 لم احوال دل بود آندعه محمود بود و آندعه معذموم بود 13 لم مععاملعه؛ و  زم کنعد بر تعل م 12قلیعل از دنیعا

صععبر و شععکر و خوف و رجا و رحععا و زهد و توکل و یقین و اسععتقامت و تقوی و ورع و  یر  15محمود بود همدون

قوی شععععود  احوال و حدود و اسععععباب و ثمرات و  لامات و معالجۀ آنده حعععععیف اسععععت تا 17و معرفت  حقایق این 16آن

مذموم بود 19این 18و فعات  21هم چون خوف  فقر 20 لم آخرت بود. و آندعه  لک من الصعععععع  قعد و  یر ذ ل  و حَسعععععععد و ح  و   

 المذمومَه. 

و  لم به حدود و اسباب و ثمرات و  لاج اینا  لم آخرت است و فرض  ین است بر هر کسی در فتوی  لمای 

طوَة  مال آخرت. و المُعر ضُ  نهُ  یف  ک  المُلوُک فی الآخرة کَمَا ان المُعر ضُ  ن الا مال  الظ اهرة هال کٌ بسععَ هالک بسععَ

یا به حکم و لدن یا 22سععععععلاطین ا های دن مات آن اسعععععععت که هرکه ا راض کند از چنین23فتوی فق  25 لم که 24. معنی این کل

هرکه ا راض کند هلاک شعععود. چنانکه  27روز قیامت به شعععمشعععیر قهر حق تبارک و تعالی 26تقریر کرده شعععد او فردای

 از ا مال ظاهر در دنیا به شمشیر سلاطین هلاک شود. این  لم معامله بود که گفتیم. 

                                           
. ب و تل  بععارت  ربی 1

 را ندارد
. ب و تل کعععه هععر چعععه 2

سعععلف صعععالح ا تقاد کرده 
 بودند ا تقاد کند

. ب و تل طلب کند بران 3
 دلیل

 . ب و تل شود4
  -. ب و تل را 5

 . ب و تل مکر و تسویل6
 ب و تل حق تعالی .7
 ب و تل دل او را .8
 ب و تل آفریده .9
 تل حق تعالی ب و .10
 ب و تل باشد .11
 بل از دنیا به قلیل 12
. ب و تل و  عععععلعععععم 13

 معامله+

. ب و تل آنععغ مععحععمععود 14
 ـبود و آنغ مذموم بود

 بل همدو 15
 . ب و تل این16
 . ب و تل آن17
 -. ب و تل و18
 ب و تل آن 19
 . ب و تل است20

. ب و تل و سعععععععععخععععن 21
 مقدور+

 -. ب و تل و22
نیا23  . ب و تل الد 
 ین. ب و تل از24
 ب و تل چنین .25
 . ب و تل فردا 26
 . ب و تل حق تعالی27
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ا اتضعععاحاً  4الحق فی هذه الامُور 3الحجاب  ن قلَبه حتی یتضعععح له حلیة 2[ آن باشعععد که ان یرَتفَع38 لم مکاشعععفه  1ام 

ک فیه.  روی دل وی برخیزد و حق بر  7 لم قیام نماید حجاب این 6چون سععععععالک به5یجَری مَجری العَیان الذی لا یشُععععععَ

 . 8وی ظاهر شود چنانکه شک نماند

جملۀ  لوم بود. و  9حاصععل  لم آخرت دو نوع اسععت  لم مکاشععفه و  لم معامله؛  لم مکاشععفه  لم باطن بود و این

ترسععععععید  و اقل   13دخاتمت بای 12نصععععععیب نبود او را از سععععععوی 11 ارفان گفته اند که هرکه را ازین  لوم 10بعضععععععی از

و آن  17دو خصعععععلت بود 16هر که در او  15مر اهل این  لم را. و گفته اند که  14نصعععععیب  آن  لما تصعععععدیق و تسعععععلیم اسعععععت

یا مُصععععععر بود بر  21ازین  لم. و گفته اند هرکه دنیا دوسععععععت دارد 20بر وی گشععععععاده نگردد 19هیغ در 18بد ت و کبر اسععععععت

و  24بهرهآن بود کععه بی 23ترین  قوبتی کععه منکر این  لم را بععاشععععععععد لم نرسععععععععد و انععدک 22هوای نفس بععه حقیقععت  این

دیقین وبی بین. یعنی 25نصععععععیب ماند ازین  لم. و هو  لم الصععععععع   لم مکاشععععععفه  بارت از نوری بود که در دل  26المقر 

ه [. در آن  نور  حقیقت  اسَعععما و معانی مجمل که شعععنید39 27ظاهر شعععود بعد از آنکه دل پاک شعععود از صعععفات مذمومه

و به صعععفات و  29هویدا شعععود. چنانکه معرفت حقیقی به ذات حق سعععبحانه و تعالی 28باشعععد از پیش و حقیقت آن نادانسعععته

به افعال و به حکمت در آفرینش دنیا و آخرت و معرفت به معنی نبوت و نبی  و لفظ ملائکه و شععععععیاطین و کیفیت 

با مردمان یاطین  یاء  30معادات شعععععع ت ظهور الملک الانب ی  ول الوَحیو کیف یة وُصععععععُ و معرفت به ملکوت  32الیهم 31و کیف

 35و شععععععیاطین و معرفت فرق میان خاطر مَلَک و میان34و معرفت دل و معرفت تصعععععععادم ملائکه 33سععععععموات و ارض

[ و معرفت آخرت و بهشعععت و دوزخ و  ذاب گور و صعععراط و میزان و حسعععاب ومعرفت  کفی 40خاطر شعععیاطین 

کَ الیوَم  میثاق و امانت و لوة و قلم و  رش و کرسی و  یر آن.  حَسیباً و معرفت 36بنفس 

یکی اسععت و وی را شععریک نیسععت و شععهادت دهد  37و از جملۀ  دل دل آن اسععت که بداند که خدای تبارک و تعالی

شعععععهادت آن باشعععععد که از هیغ کس امید خیر ندارد و  39حق تعالی. و  دل در آن 38به وحدانیت و فردانیت و صعععععمدانیت

                                           
ا 1   -. ب و تل ام 
 ب و تل یرفع .2
 ب و تل جلی هُ   .3
 . تل الا ور 4
 +ب و تل یعنی. 5
 . ب و تل بر6
 +  . ب و تل از7
 -. بل نماند8
 . بلآن از؛ تل آن9
 -. ب و تل از10
 . ب و تل  لم11
 بل سوء 12

 . ب و تل بباید13

 ل بودب و ت .14 
 -ب و تل که 15
 . ب و تل این+16
 . ب و تل نبود17
. ب و تل او اهعل بعد عت 18

 و کبر بود
 -ب و تل در. 19
 ب و تل نشود .20
 بودب و تل . 21
 . ب و تل آن22
 . ب و تل بود23

 ل بهرهالف. 24
 +ب و تل  لم .25
. ب و تل ا عععنعععی  عععلعععم 26

 و+  الکاشف
 . ب و تل مذموم27
 . ب و تل ندانسته28
 تعالی. ب و تل حق 29
 . بل مردم30
. ب و تل و هول للوحی 31

وصول » )در احیاء  لوما 
 آمده است(« الوحی

 . ب و تل الهمم32

. ب و تل السععععععموات و 33
 الارض

. ب و تل و معععععععرفعععت 34
نصععععععععب ادم ملایکععه )در 

تصععععادم جنود » احیاء نیز 
 آمده است(« الملائکه

 -ب و تل میان. 35
 . ب و تل  لیک +36
 . ب و تل حق تعالی37
 ب و تل صمدی ت. 38
 . ب و تل این39
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و در بند  2. و نیکو ظن بود1نبیند و از هیغ کس نترسعععععععد و در همه احوال رجوع وی با حق بودهیدکس شععععععر از 

 کلمه.  5که بر بنده واجب شود کلمۀ توحید بود و فهم معنی این 4کلمۀ توحید بود که اول چیز 3معرفت

د رسععععول الله  باشععععد 6و این ن به نظر و بحث و تحریر  واجب نیسععععت کشععععف این کلمه کرد 8و 7کلمۀ لااله الا  الله  محم 

[. و باشععد که این معنی حاصععل شععود 41احععطراب نفس و اختلاج رَیب ا تقاد جزم بی 10کفایت باشععد تصععدیق 9ادل ه بل

د سععععععماع و تقلید  د تصععععععدیق و اقرار  13 رب به12از اجلاف 11[. و دلیل برانکه پیغامبر صععععععلوات الله   لیه42بمجر  مجر 

ل ذلععک فقععد قنععا ععت کرد بی تعلیم  دلیععل؛ فععاذا ا واجععب الوقععت. بععدلیععل آنکععه اگر بمیرد از  قععب 14فعععَ اقرار و  16آن 15اد 

و  اصعععععی نباشعععععد و اگر بزید از وقت چاشعععععت تا نماز پیشعععععین  18خدای را  تبارک و تعالی 17تصعععععدیقا مطیع میرد مر

. و ما یتعل ق و این از افعال باشععععععد 20تعلم طهارت و نماز و روزه و زکات و حج 19واجب شععععععود به تجد د دخول وقت به

ب 22  21بترُوُک  25؛ یعنی آندععه تعلق بععه ترک چیزهععا دارد آن مختلف بود بععه نسععععععبععت وا24مععا یتجععد د من الحععال 23بحَسععععععععَ

اشعععخاص؛ چنانکه بر گنگ تعلیم آنده حرام اسعععت  از کلام واجب نشعععود و بر نابینا آنده حرام اسعععت از نظر واجب 

شد تنبیه کردن شد واجب با شود. و هرچه پوشیده با شد تعریف آن واجب  ن شسته با زیرا که اگر در زمین مغصوب ن

آن باشععد که نزدیک شععود بدان چیز چنانکه در شععهری گوشععت خنزیر  27تصععدد 26باشععد و هرچه ملابس او نباشععد ولیکن

لُ ما وَجَب تعلیمُه 28خورنددهند و میمی  وَجَب تعل مه.  29تعلیم آن واجب باشد فالحاص 

ال دل بود به حسعععب خواطر واجب شعععود اگر خاطری بیاید که شعععک ی در معانی کلمۀ و اما آنده در ا تقاد و ا م

که موجب زوال آن شععععععک بود و اگر بمیرد پیش از آنکه ا تقاد کند که  واجب بود آموختن  لمی 30شععععععهادت پدید آرد

ند بر اسعععلام و جز ازین که در معتقدات یاد کن 31کلام حق قدیم اسعععت و حق تعالی مرئی اسعععت و محل حوادد نیسعععت 

به  33که فرض  ین اسععععت این اسععععت. و معنی آن باشععععد که  لم به کیفیت  مل واجب اسععععت و  . و  لمی32مرده نباشععععد

                                           
 . ب و تل باشد1
 ب و تل به حق+ .2
 -ب و تل معرفت .3
 . ب و تل چیزی4
 ب و تل ان .5
 . ب و تل ان6
 . ب و تل بود7
  -و ب و تل . 8
 . ب و تل بلک9
 ب و تل و+ .10
. بل  لیعععه السععععععلام؛ تل 11

  لیه السلم

. بل اخلاق. )بعععا توجعععه 12
«  اجلاف» بععه متن احیععاء 

 است(درست 
 -. ب و تل به13
 . بل وقد14
 . ب و تل  قیب15
 . ب و تل این16
 ب و تل بر 17
 . ب و تل بر حق تعالی18
 -. ب و تل به 19
. ب و تل نمعععاز و زکوه 20

 و روزه وحج

. بل بععععالععععتععععروک؛ تل 21
 بالت رک

. بل یععععجععععب+ ؛ تل  22
 یجب+

 و بل بحب الف. 23
. متن احیاء  لوم می 24

و اما التروك » گویدل 
أیضا  ذلكفیجب تعلم 

بحسب ما یتجدد من الحال 
و ذلك یختلف بحال 

 «. الشخص
 . ب و تل به25
 . بل لکن؛ تل ولکن26

؛. 27   تل بضد بل بضد 
. ب و تل گوشععععت خنزیر 28

 و خمر می خورند
. ب و تل تعل مععه؛ احیععاء 29

و ما وجب تعلیمه »  لومل 
 «.وجب  لیه تعل مه 

 . ب و تل اید30
و انعععه » . احیعععاء  لومل 31

 «.لحوادد او لامحل ا
 . ب و تل باشد32
؛ تل -. بل اسععععععععععت و33

 واجب+
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لامل طلبُ العلم فریضععة  لی  1وقت وجوب آن. و ان ما اراد بالعلم المَعرُوف م فی قوله  لیه الصععلوة و السعع  بالالف و اللا 

 لمسلمین لا یر و هو ثلث ا تقاد و فعل و ترک کما ذکرنا.  لی ا 3الذی هو مشهور الوجوب 2کل مسلم

شععععععود درین هر دو ناما  6مفتاة نام  لیم و  زیز حق باشعععععععد چون مرد محقَّق 5یاد کردم 4و این  دل که در ا تقاد

گردانیده اسععت به  8دو نام جمع شععود. و  دل حق در اسععم  لیم آن اسععت که  لم را مخصععوص 7 دل سععالک با  دل این

هلَ » ا و خواص اولیا و نصعیب ایشعان در آخرت از حقیقت  لم تقدیر کرده اسعت و فرموده اسعت در کلام مجیدل انبی

 [. 43« یسَتوَ ی ال ذینَ یعَلمَُونَ وَ ال ذینَ لَایعَلمَُونَ 

که ظاهر بود بر خواص و محجوب بود از  وام. و چون هر دو  دل جمع  9و دل حق در اسععععععم  زیز آن باشععععععد

زبان با وی سععععععخن گوید و به زبان وی با بندگان خود سععععععخن گوید چنانکه به زبان بی 11تعالی و تقد آحق  10شععععععوند

ان  مر» فرمعععایعععدل می 12پیغعععامبر صععععععلوات الله   لیعععه قُ  لی لسعععععععععَ  15این معنی زفعععان 14[ . و44« 13ا نَّ الحق  لیَنط 

ا الف الله  18زفان 17و اشععععارت بران دهد از مغی باتاسععععت فصععععیح که خبر می 16[ باشععععد. و سععععکینه را زفانی45سععععکینه 

 ا زفان تمجید و توحید حق تعالی و تقد آ باشد. 19است و آن زفان

به طا ت و  بادت می 21یمین و آن زفانی 20و این الف را شععععععش جهت اسعععععععت؛ جهتی که  یددارد  . و جهت 22فرما

فانی دارد عاصععععععی منع می 24که 23یسعععععععار و آن ز فانیآن از م ند. و جهت فوق و آن ز ایدار 25ک که ا مضعععععععَ  27قضعععععععا 26د 

ت می 29دارد کعه اظهععار سععععععر   28کنععد. و جهععت تحععت و آن زفعانیتقععدیر می کنععد مر اهعل را. و جهععت ظَهر و آن  بودیع 

 . 32خواننددارد که اسرار آلاء مترادفه می 31کند و جهت بطن و آن زفانیدارد که اظهار آلاء متظاهره می 30زفانی

ا ن  الله  یامرُ بالعَدل  و الاحسععان و ایتاء » فرمایدل اسععت که حق تعالی می و این معنی که یاد کردیم حقیقت این آیت

انٌ ید وا الی الطا ة و 46« ذی القربی و ینهی  ن الفحَشعععععاء و المنکر و البغَی یعظکم لعل کم تذک رون [. فاَلعدل لسعععععَ

و القضی ة و ینهی  ن الفحشاء لسان  الاحسان لسَانٌ یمنع  ن المعصیةَ و ایتاء ذی القربی لسانٌ یحکم بامضاء القضاء

انٌ یظهر نعماته انٌ یظهر آلاه المتظاهرة و ینهی  ن البغی لسععععَ المترادفة.  33یظهر سععععر  العبودی ة و ینهی  ن المنکَر لسععععَ

                                           
 . ب و تل المعر ف1
 -ب و تل  لی کل مسلم. 2
 . ب و تل الوجود الواجب3
 . ب و تل دل+4
 . ب و تل کردیم5
 . ب و تل محصن6
 . ب و تل ان7
 . ب و تل محصولش8
 . ب و تل است9

 . ب و تل شود10
ب و تل تعععععععععالععععی و . 11

 -تقد آ
رسععععععول  لیععه . ب و تل 12

 السلام
 +بل رحی الله   نه .13
 -. و 14
 . ب و تل زبان15
 . تل زبانی 16

 . بل بدان17
 بل زبان. 18
 -. ب و تل زفان19
 . ب و تل جهت20
 . ب و تل زبانی21
 . ب و تل فرماید22
نی دارد23 ؛  -. بل آن زفعععا

 -تل آن زفانی دارد که
 . ب و تل و24

 ب و تل زبانی .25
 . تل اظهار 26
 ب و تل و+ .27
 . ب و تل زبانی28
 -ب و تل سر .29
 . ب و تل زبانی30
 . ب و تل زبانی31
 خواندب و تل می .32
 . تل ن عَماه33
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فرمایند که  دل در افعال باشعععد و احسعععان در اقوال یعنی مکن آنده  دل نیسعععت و مگو آنده و ائمه تفسعععیر چنین می

و احسععان اداء فرائض. و ایتاء ذی القربی  2لا اله الا  الله  اسععت 1شععهادت اناند که  دل و بعضععی گفتهنیکو نیسععت 

باشععععععد و المنکر شععععععرک بود و البغی کبر و ظلم یعظکم یعنی  4ارحام و ینهی  ن الفحشععععععاء زنا 3یعنی صععععععلت

ً لکی 8 لی مععا فیععه 7یععامرکم ان تتخععاحعععععععوا 6هععذا کُلعع ه 5ینهیکم ان  12زبععان زکریعع ا پیغمبر 11.  این10واتتعظ 9لله  رحععععععععا

 . 15 بارت از ندای خفی باشد 14و این 13را بود صلوات الله   لیه

اً » قال الله  تعالیل  ی  دَآءً خَف  ن  آ إذ نَادَی رَبَّهُ  ی  کرُ رَحمَت  رَبِّکَ َ بدَهُ زَکَر  [. و آن  بارت از دُنو و 47« 16کهیعص ذ 

که نفس و حفظه  به حق چنان یا خَف ی اللطُف   18بدان 17مط لع نشععععععود[ 48قربتی بود  هُ  نادی رب  هُ یُ ن  کَا ف49ندا فَ  19[ ألط 

کَ الخَفی   ف  باشعععععععد 21. پس این 20ب ی بلطُ به معنی  22ندای خَف ی زبانی  جا  که رحمت این عالی. از برای آن بت حق ت جا در ا

 خفیَ ذلک فی نفَسه و لا یزید ریاً. یَ  23اجابت است و ائمه تفسیر کثرهم الله  فرموده اند در ندای خفی؛ یعنی نداءً خفیا

ت صعععلاحیت دل باشعععد؛ یعنی دل او شعععایسعععتۀ مناجات باشعععد و  و این معنی  ین  دل باشعععد و این ندای خَف ی از قو 

صعععععععالحان خواند و صععععععلاة دل از  27زکریا را از جملۀ 26معنی بود که خدای تبارک و تعالی 25و این 24منادات حق بود

 28 بودیت بر دل  لبه کند دل از نور رحمت پر شعععود و زبان سعععکینه در وی پدید آید. ونور  بودیت بود و چون نور 

بدان بود که نور اصعععطفی با نور صعععدق جمع شعععود و حُسعععن معامله با  29اجتماع  دل بنده با  دل حق تبارک و تعالی

پیدا کند بر سعععععالک  31وو دیدن معاملۀ حق با خویشعععععتن به واسعععععطۀ آنکه نظر او از معاملۀ خود برخیزد  30خدای تعالی

که  یشعععععععاً  32و این ید 33 بعارت از آن بود  ید آ پد که گفتیم لوة محفوظ شععععععود34بالله  و مَعَ الله   در  رش  35. و آن دو نور 

لوة 36شععود. از برای آنکه ظاهر کمال رسععول را باشععدحقیقت سععالک که رسععم کمال در او ظاهر می و رسععم  37 لیه الصعع 

قان ی ا و صعععععععد  ی  کهرا. و ه 38کمال اول مام شعععععععدن وی 39رکه  مام شععععععود از خلق ت قدر اطلاع او بود بر کمال حق  40ت به 

                                           
 ل آنالف. 1
 . تل باشد 2
 . ب و تل صلة3
 رباب و تل . 4
 . ب و تل  ن5
 . بل ک لِّه و6
 .تل تتخاحون 7
  -. بل فیه8
. بل رحعععععععی لعکعم؛ تل 9

 رحی لکی
. بل تعععععظععوا) ت بعععدون 10

 تل شعظوا (؛است نقطه
 . ب و تل آن11

 . ب و تل پیغامبر12
. بل  لیعععه السععععععلام؛ تل 13

  لیه السلم
 . ب و تل ان14
 . ب و تل بود15
ه  .16 ب و تل اذ نعععادی ربععع 

 -نداءً خفیاً 
  . ب و تل نشوند17
 . ب و تل و آن18
 -ب و تل ألطف بی .19
یعععععععنعععی اذَ ن معععنعععی . بل 20

 +بلطفک
 ب و تل آن .21

 . ب و تل بود22
 یاً . ب و تل خاف23
. ب و تل شعععععععععایسععععععتعععة 24

منعععاجعععات و منعععادات حق 
 باشد

 . ب و تل ازین25
 . ب و تل حق تعالی26
 بل جمله. 27
 -ب و تل و .28 
 . ب و تل حق تعالی29
 . ب و تل حق تعالی30
 -تل و. 31
 . ب و تل ان32

 . ب و تل  یش33
 . ب و تل بادید آید34
 . ب و تل بود35
 -. ب و تل باشد 36
. بل  لیعععه السععععععلام؛ تل 37

 م لیسل
. ب و تل صععععععععدی قععان و 38

 اولی ا
 -ب و تل که. 39
 . ب و تل او40
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[ کند ازو به واسععععععطۀ 50اسععععععقاط نقص  2. و رسععععععم کمال اولی ا را بدان بود که حق سععععععبحانه و تعالی1تبارک و تعالی

ی» اصععععطفی کما قال الله  تعالیل  حیث قالل  5لیه و سععععلمالنبی  صععععلی الله    4[. و کما اقسععععم51« 3وَ اصععععطنَعَتکُ ل نفَسعععع 

 لعمرک.  دل در ا تقاد این بود که یاد کردیم. 

اما  دل در اقوال؛ بدان ای طالب حق ایَ دَک الله  بتوفیقه که  دل در اقوال آن بود که کلمۀ حق گوید و از حق گوید 

رحمت خدای برای حق گوید. و کلمۀ حق گفتن آن بود که راسعععععت گوید و به قدر حعععععرورت گوید تا مسعععععتحق  6و از

ل مَ الَا وَ » فرمایدل چنین می 10 لیه السعععععلم که 9به حدیث پیغمبر 8شعععععود 7تعالی کَتَ فسَعععععَ ُ َ بداً تکََل مَ فغََن مَ أوَ سعععععَ مَ الله  ا نَّ  11رَح 

ان  الَا وَ إ نَّ کَلامَ العَبد  کُل هُ َ لیَه   إلا  ذ کرُ الله   تعََالیَ أوَ أم 12اللسعععععانَ  یءٍ ل ننسعععععَ رٌ ب مَعرُوفٍ أو نهَیٌ َ ن مُنکَرٍ أو أملکَُ شعععععَ

ذُ ب مَا نتَکََل مُ؟ قالل رسععععععول الله   15مغاذ بن جَبَلٍ 14. فَقالَ له13ا صععععععلاةٍ بینَ الناآ   صععععععلی الله   لیه و سععععععلمل وَ هَل یَکُبُّ  16أنَوُاخ 

ر ه م نَاخ  اآَ َ لیَ مَ ن  دُ  17ال ائ  ار  إ لا  حَصعععععععَ ن  نتَ ه م 18ف ی ال انُهُ وَ لیحَرُآ مَا انطَوَی به جَنَانُهُ وَ فلَیحَفظَ مَا جَ  19ألَسعععععع  ه  ل سعععععععَ رَی ب 

ر أمَلهَُ ثمَُّ لمَ یمَضَ  ن َ مَلهَُ وَ لیقُصععععع  دَقهٍَ أوَ  20لیحُسععععع  ن نجَویهمُ ا لا  َمَن امََرَ ب صعععععَ ه  الآیةٌَ لا خَیرَ ف ی کَث یرٍ م  ا لا  ایامٌ نزََلتَ هذَ 

فرماید که رحمت خدای بر بنده می 22اسععععت که رسععععول خدای 21عنی حدیث این[. م52 «الن اآ مَعرُوفٍ أوَ إ صععععلاةٍ بیَنَ 

از تفکر باطل نگاه  24جوید و خویشعععععتن23ای باد که چون سعععععخن گوید خیر گوید و چون خاموش شعععععود سعععععلامت خویش

و هر سعععخن که بنده گوید همه بر وی نویسعععند مگر ذکر حق تعالی و امر معروف و نهی منکر و اصعععلاة میان  25دارد

نگاه دارد تا توبه کند و اسععععععتغفار و هرچه دل  28برود 27باید که هرچه به زبان او 26طلبدمان و هر که سععععععلامت میمرد

 [. 53  31زایل کند و  مل نیکو کند و بیش نهاد از بیش برگیرد 30آن تا 29وی  زم کند بر کردن

قادرترین که  بدان ید  32و  با  37 دل 36. دیگر در35کوشعععععععدبیش  34در حفظ او 33ا ضعععععععا و جوارة بر مردم زبان اسعععععععت  

را نیاراید از برای مردمان و  39و سععععععخن خویش 38زبان آن باشععععععد که زبان را از تصععععععن ع و تکل ف در گفتن نگاه دارد

                                           
 . ب و تل حق تعالی1
 . ب و تل حق تعالی2
. بل  لی النعععاآ و کلا 3

فیه بحیوه+؛ تل و کلا فیه 
 بحیوه+

 -ب و تل کما اقسم .4
. بل  لیعععه السععععععلام؛ تل 5

  لیه السلم
 -. ب و تل از6
 . ب و تل حق تعالی7
 . ب و تل بود8
 ل پیغامبر. ب و ت9

 -. ب و تل که10
 -. تل و 11
 ل للانسَانالف. 12
بین » . در روایعععات هم 13

بعععیعععن » و هعععم « العععنعععاآ
در آمده اسععععت. « المؤمنین

 نسخه ب و تل المؤمنین
 -ب و تل له .14
. ب و تل رحعععععععععی الله  15

  نه+
 -ب و تل رسول الله   .16
 . تل متاخر17

 . بل حصاد؛ تل حصایة18
ن ارَادَ 19 . ب و تل و مععععَ

 لامَهَ+ الس
 ل تلضالف.  20
 ب و تل آن .21
 . ب و تل  لیه السلام+22
 . ب و تل خود23
 . ب و تل خود را24
 . بل باز دارد25
 . ب و تل طلبد26
 . ب و تل وی27
 . ب و تل رود28

 . تل کرم 29
 -. بل تا30
 . بل بردارد31
 . ب و تل قادم برین32
 . ب و تل که+33
 . ب و تل وی34
 . تل نکوشد 35
 -. ب و تل در36
 ب و تل از+ .37
. ب و تل نگعععاه دارد در 38

 گفتن
 . ب و تل خود39
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فرموده  4ا تقاد یکسعععان بود و رسعععول خدا 3قول گوینده به 2نگوید و باید 1هرچه گوید از دانسعععته گوید و بر  مدا سعععخنی

 8سععلام گوید 7هر وقت که وی را ببیند 6[. اول آن اسععت که در54خصععلت اسععت  شععش 5اسععت که حق مؤمن بر مؤمن به

شود و چون بمیرد  9و چون  طسه دهد جواب گوید و چون او را بخواند اجابت کند و چون بیمار شود به  یادت وی

حضععور اما  یادت و  11دوسععت دارد از برای او دوسععت دارد. 10به جنازۀ وی حاحععر شععود و هرچه از برای نفس خود

. 13از  یر ایشععععان و اقارب را 12جنازه را حد ی محدود نیسععععت شععععاید که اهل فضععععل را و همسععععایگان را بیش تعه د نکند

خواند که مردمان را بدان بد ت می 14همدنین اگر بمیرد فاسعععقی که فسعععق او ظاهر باشعععد یا مردی سعععر بد تیان باشعععد

 . 16از برای خدای تعالی نیکو باشد 15وی اگر ترک  یادت و حضور جنازۀ وی کند به خشم و انکار بر

ا حال د وت اگر دانی که رفتن بدان د وت دین و دنیا تو را به فسععععاد نخواهد آورد اجابت مسععععتحب باشععععد و  17فام 

و وزری خواهد بود بر تو یا معصععیتی ظاهر خواهد کرد اجابت نباید کرد. نیکو بود و اگر دانی که رفتن سععبب اثمی 

که دشعععععوار بود بر تو رفتن بدان موحعععععع اختیار تو را بود اگر خواهی بروی و اگر  19ور خوانندد 18و اگر به موحعععععع

باً لله    21و ا ن دََ اک فاجر ظاهر فجوره 20خواهی نروی لُ. و اگر  22فترکتَ اجابتَه  ضعععععع ه فهو افضعععععععَ و انکاراً ل سععععععی رَت 

مسعععایگی یا از ترآ ظاهر نکند در پیش خویشعععی و ه 24نارفتن افضعععل باشعععد و اگر اجابت کنی از برای 23فاجری خواند

دهدا روا باشععععععد که اجابت کنی  28که ربا 27رفتن و اگر مردی بود  امل  ظالم یا بازرگانی 26ا روا باشععععععد 25تو معصععععععیتی

 دهد حرام است بعینه. ندانی که آنده به تو می 29چون

در حق زاهد به مصعععافحه و واجب باشعععد مر زاهد و فاسعععق را و زیارت کردن  30و اما به دل سعععلام و جواب سعععلام

[ البِّر و الفاجر اذا حمد الله  تعالی و همدنین نصعععیحت واجب باشعععد 55 31تبسعععم و پرسعععیدن از احوال و کذلک تشعععمیتُ 

تر در حق کسعععی که هم صعععحبت تو باشعععد و تو با وی صعععحبت داری و ب ر  و فاجر را. در  یبت و شعععهادت واجب 32بر

                                           
. ب و تل بر  میا سعععععخن 1

 نگوید
 ب و تل که+ .2
 . ب و تل با ا تقاد3
 . ب و تل خدای4
 -ب و تل به .5
 -. ب و تل در6
 . ب و تل بیند7
 ب و تل کند .8
 . ب و تل او9
 . ب و تل خویش10

 . ب و تل و+11
 . ب و تل تعاهد کند12
 -تل را. ب و 13
. ب و تل مردی که بسعععر 14

 بد تی باشد
 . ب و تلاو15
 شودبل  .16
ا اجععابععت 17 . ب و تل و امعع 

 د وت
 . ب و تل موحعی18
 . ب و تل خواند19

. بل اگر خواهی بروی 20
؛ تل -و اگر خواهی نروی
 -اگر خواهی بروی و

 . بل الفجور ؛ تل فجور21
 . ب و تل تعالی +22
 . بل بخواند؛ تل بخواند23
 ل جهت. ب و ت24
یعععا از تعععرآ وی و بل .25

ظعععاهر نکنعععد در پیش تو 
معصععععیتی؛ تل تا از ترآ 

وی و ظاهر نکند در بیش 
 تو معصیتی

 . ب و تل بود26
 . بل بود+27
 . تل ربوا 28
 . ب و تل که+29
  -. ب و تل سلام30
 . ب و تل التشمیت 31
 -ب و تل بر. 32
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م  لیک المُسععل م فی امرٍ لتفَعله واجب اسععت سععواءً کان ب   2مظلوم 1نصععرت م فهو ان یقُسعع  راً و فاجراً و کذلک ابرار المقسععَ

 ان یحنثه ان امکنک.  5و لیس لک 4فعلیک ان یبرهُ  3او لتترُکه

برادران بلکه به لطف گوید و از فحش گفتن اجتناب نماید و  6و از  دل زبان آن باشعععد که سعععخن درشعععت نگوید با

اشعععد و اگر کسعععی با وی ُ نف کند او به لطف جواب گوید و برادران خویش را یاری دهد در در بند ایذای مردمان نب

که  10همه خلق از زبان او به سععععععلامت باشععععععند 9که 8و در بند آن باشععععععد 7حضععععععور و  یبت و  رض برادران نگاه دارد

فاق و مباهات و تزکیت صفت مسلمانی این است. و باید که زبان را از خطا و دروغ و سخن چینی و  یبت و ریا و ن

[ و خصععععومت و فضععععول و خوض در باطل و تحریف و زیادت و نقصععععان و بسععععیار گفتن نگاه دارد 56 11نفس  خود

ا نَّ کَثرَةَ الکَلَام  ب غَیر  ذ کر  الله    15الکَلَامَ ب غَیر  ذ کر  الله   تعَعععالی 14لَا تکُث رُوا» فرمعععایعععدل می 13رسععععععول خعععدای تععععالی 12کعععه فعععَ

ی نَ الله   تعَالیَ القلبُ ال 16تقُسععععع  ی 17قلَبَ وَ ا نَّ أبَعَدَ الن اآ  م  [. معنی حدیث این اسعععععت که هر که سعععععخن بسعععععیار 57« القاسععععع 

 . 19دل را سخت کند و دورترین مردمان به حق تعالی دل سخت باشد 18گوید به  یر ذکر خدای تعالی

فرماید صععلی الله   لیه و سععق که رسععول میو طالب راه حق باید که زبان را از مدة نگاه دارد خصععوصععاً مدة فا

ب وَ ا هتزََّ العَرشُ و کذلک لا تقلل » 20سععععلم بَ الرَّ قُ َ ضععععَ ةَ الفاَسعععع  سععععی دکم فقد اسععععخطتم  22للمنافق سععععی دُنا فان بکم 21إ ذَا مُد 

یث این اسعععععععت58« رب کم حد فاسععععععقی 23[. معنی  که  مدة کنعد 24که هر  در خشععععععم شععععععود و  رش  26خدای تععالی 25را 

 30تر آن اسععععععت که درخشععععععم آرید. و ناپسععععععندیده 29را در 28سععععععی د مخوانید که حق سععععععبحانه و تعالیو منافق را  27بجنبد

 روی  ممدوة گوید. 

گفتن و قرآن خواندن و کلمۀ حق گفتن و دفع مضعععععععرت  33زبان را از برای ذکر 32خدای تعالی 31حاصعععععععل آنکه

هرچه 36کلمعۀ حق کردن آفریعده اسععععععععت. منفععت بعه طریق مشعععععععروع کردن و اظهعار 35کردن و جعذب 34از خویش

                                           
فل الف .1  تصر 
 . تل و+ 2
. بل لیفعلعععه او لیترکعععه؛  3

 یتَرکهُ تل او ل
ءه 4 ئه؛ تل تبر   . بل تبر 
 . ب و تل  لیک 5
 ل یاالف. 6
. ب و تل در  یبت و در 7

رض   که    باشعععععععد  ند ان  ب
بعععرادران نعععگعععاه دارد در 

 حضور و  یبت
در بند آن باشعععد ب و تل  .8
- 

باید که؛ تل باید .  بل و 9
 که

 . بل باشد10
 . ب و تل خویش11
 -؛ تل که-که. بل 12
ول ؛ تل رسععععع-. بل تعالی13

 خدا
 بکثرةل الف. 14
 -. تل تعالی 15
 بل تقس. 16
 بل ذو القلب. 17
 . بل حق تعالی؛ تل حق18

. ب و تل و دورتر مرد 19
بدان بود از حق تعالی که 

 دل سخت باشد
. بل لیعععه السععععععلام؛ تل 20

  لیه السلم
 . تل یقول 21
 . تل و انی بک 22
. ب و تل معععععععنعععی ایعععن 23

 آنست
 ب و تل فاسق .24
 . ب و تل گوید25
 -تعالیبل  .26

. ب و تل و  عععععرش 27
 -بجنبد

 . ب و تل حق تعالی28
 . ب و تل به29
 . ب و تل بروی30
 -. ب و تل آنکه 31
 . ب و تل حق تعالی32
 -تل حق تعالی. ب و 33
 . ب و تل خویشتن34
 . ب و تل جلب35
 +. ب و تل در36
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 دل  زبان مفتاة  دل  ا تقاد باشعععععععد قال  لیه  3و برکت  دل برود. و بدانکه 2ظالم باشععععععند 1آن اسععععععتعمال کنند یر 

لام انهُُ  5لَا یسَععتقَ یمُ  إ یمَانُ َ بدٍ حَت ی یسَععتقَ یمَ ل » 4السعع  [. چون  دل زبان با  دل 59« قلَبهُُ وَ لَا یسَععتقَ یمُ قلَبهُُ حَت ی یسَععتقَ یمَ ل سععَ

 8او 7خدای تعالی 6ا تقاد جمع شععععود مداومت خدمت بر حد  موافقت و شععععراین سععععنت پدید آید و مداومت شععععکر برآنده 

ر  10او را محل  9کرامت فرموده اسعععت و خوش دلی بدان چه خدای تعالی را اهلیت خدمت و شعععایسعععتگی حضعععرت اوَام 

 13اجتماع این هر دو  دلا دین مرد سعععععععالک اسععععععلام گردد چنانکه خدای برکت 12و به11و نواهی خود گردانیده اسعععععععت

از زبان و زبان از دل و به سعععععبب سعععععلامت  14[؛ یعنی دل سعععععلامت یابد60« ان  الدین  ند الله  الاسعععععلام» فرمایدل می

به ظاهر  ایشان دل سلامت یابد از شر  نفس و چون دل سلامت یابد از شر نفسا نور اسلام  لبه کند از باطن سالک

سععععالک و آن  لبۀ نور  بادت از کلمۀ حق باشععععد و این کلمها کلمۀ حکمت بود و کلمۀ حکمت رافع و نافع بود یعنی 

مشععععاهده و معانی رسععععاند. و این کرامت بنی آدم  15مرد را از برَِّ ظاهر به بحر باطن رسععععاند و از بحر باطن به رزق

مناَ » قال الله  تعالیل   16بود لناَهمُ َ لیَ کَث یرٍ وَ لقَدَ کَرَّ نَ الطَّی باَت  وَ فضَععععععَّ بنَ ی آدَمَ وَ حَمَلناَهمُ ف ی البرَِّ وَ البحَر  وَ رَزَقناَهمُ مِّ

یلًا  مَّن خَلقَناَ تفَض   [. 61« م 

از آن دهد که  18[ آن باشعععععععد که چون  طا دهد بیش62اسععععععم کریم حق بود تعالی و تقدآ. و معنی کریم  17و این

ضعععل وی و باک ندارد که بسعععیار دهد و به هرکه خواهد دهد و چون قادر شعععود  فو کند و چون و ده به ف 19امید باشعععد

و وی  22 یر وی  رحعععععه کنند و هرکه به وی پناه گیرد حعععععایع نگذارد 21وفا کند و راحعععععی نباشعععععد که حاجت به 20کند

 26که 25ک کلمۀ حق باشععععععدبنده ظاهر شععععععود سععععععال 24در  طا. پس هروقتی که نور کرم  حق بر 23محتاج شععععععفا ت کس نبود

 . 29ناقص را تمام گرداند 28و 27مرده را زنده کند

ا  دل در افعال بدانید رکم الله  فی 30و ام  کَم که  دل در افعال برای آن بود تا 31ای سععععالکان راه حق بصعععع   یوب  انَفسُعععع 

را مخصعععععوص  جهت قبله 33و خدای تعالی 32مردا مسعععععتعد  قبول حقایق شعععععود. مثال این آن باشعععععد که جهات چهارسعععععت

                                           
 . ب و تل کند1
 . ب و تل باشد2
 . ب و تل بدانی که3
. ب و تل صععععلی الله   لیه 4
 سل م و
 . تل یسقیم 5
 . ب و تل وانغ6
 . ب و تل حق تعالی7
 . ب و تل وی8

. ب و تل و خعععوش دل 9
 برانغ حق تعالی

 . ب و تل محطر10
 . بل کرده است11
 -ب و تل به. 12
 . ب و تل حق تعالی13
 . تل باید 14
 . ب و تل ذوق15
 -بودبل .16
 . ب و تل از+17

 . بل پیش18
 . ب و تل امید دارد و 19
 دهدب و تل  .20
 ب و تل بر .21
ب و تل نععگعععذارد کعععه  .22

 حایع ماند
 ب و تل شود .23
 ب و تل در .24
 ب و تل شود .25
 -. ب و تل که 26

 ب و تل گرداند .27
 -بل و. 28
 ب و تل کند .29
 . تل بدانیت 30
 ب و تل به .31
جهعاد جهعارسعععععععت؛ ل الف.32

به قیاآ از نسععععععخه ت)= 
جهات (ا جهاد تلفظ دیگر 

 جهات است.
 تعالیب و تل حق  .33
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و وقت قضععاء  2باشععد که در احوال ذکر و  بادت و وحععو برابر قبله نشععیند 1آن[ 63گردانیده اسععت به تشععریف.  دل 

 بر دست چپ فضیلت است.  3حاجت و کشف  ورت روی بگرداند از برای شرف قبله. و دست راست

گرفتن و طعام خوردن و  طا بر 6شعععریف چون مصعععحف 5 دل آن بود که اسعععتعمال وی کند در کارهای 4و زیادتی

برای اسععععععتنجا و قاذورات و  یر آن دارد. هرکه این  دل نگاه دارد در جملۀ حرکات و آن  8و دسععععععت چپ از 7دادن

ست  شد آن  دل و آن صحت هستی  درستا در دل او ظاهر کند. و صورت او را جمله در متابعت رسول خدای با

ن » قال الله  تعالیل  9فخ روة بودشعععععود و مسعععععتعد  قبول صعععععورت  سععععععادت شعععععود. و آن ن یتهُُ وَ نفَخَتُ ف یه  م  وَّ فإَ ذَا سعععععَ

ی وح  باشععععد. و دلیل برین آن اسععععت  12بعد از تسععععویت 11باشععععد و این نفخ روة 10[. و روة الله  مفتاة همه سعععععادتها64« رُّ

 . 13که هر که راست گوید خواب که بیند راست بود

[. 65جمع شععععود و  دل از صععععفات ذات باشععععد 16تعالی و آن  دل اسععععتاسععععم حق  15 دل که یاد کردیم به 14چون این

 18آنکه حق تعالی مسععععععتحق اسععععععت مر 17بدان معنی که هرچه خواهد بکند در ملک خویش. و این اشععععععارت اسععععععت به

صفات  لو را. از برای آنکه حقیقت  دل آن است که فعل نیکو و صواب باشد و نیکو و صواب وقتی بود که فا ل 

ند به حق ملکه ما یرید. و  دل درین اسعععم آن اسعععت که حق تعالی رحعععا در حکم خود نهاده اسعععت و را رسعععد که  بک

و  22شععععععکوی 21و یصععععععبر تحت بلایاه ب غَیر 20لیسععععععتقبل العاقل حکمه بالرحععععععاء 19صععععععبر در زیر بلا پنهان کرده اسععععععت

و  25د در کشععععععیدن بار تقدیر حقیظهر الکراهیة فی الانتها. یعنی دل  اقل فراخ باشعععععع 24فی الابتدآء او 23یسععععععتقبل الجاهل

 حق تعالی.  26دل جاهل تنگ باشد در مفاجات تقدیر

پس چون  دل صحت افعال با  دل اسم حق تعالی جمع شود و بنده محققَ شود در اسم  دلا  قل و سر  و روة 

شعععععود به فیض  با یکدیگر و از یکدیگر نگریزند و به حسعععععن ادب با یکدیگر معامله کنند. نفس نیز مؤد ب 27قرار گیرد

أدََّبنَی رَبِّی » فرمایدل می 30 دل بنده شععععععود. لاجرم پیغمبر  لیه الصععععععلوة و السععععععلم 29نور  ادب از ایشعععععععان و ادب 28آن

 . 32شد در بیان  دل 31[. این همه که یاد کردیم66« فاَحَسَنَ تأدی بی

                                           
 -ب و تل آن .1
 . ب و تل بنشیند2
 ب و تل را+ .3
 -ب و تل زیادتی .4
 ل کارهاالف. 5
 -ل مصحفالف. 6
 -. ب و تل و  طا دادن7
 -. ب و تل از8
 . ب و تل شود9

 . ب و تل سعادات10
 -ب و تل روة .11
 . ب و تل سوی ه12
 ب و تل بیند .13
 . ب و تل ان14
 تل با. ب و 15
 -. ب و تل است 16
 ل با. ت17
 . ب و تل بر18

 -. ب و تل است19
 ل به رحاالف.  20
 . ب و تل بعزیز21
 . بل شکواه22
 . ب و تل حکمه+23
 ب و تل و . 24
 . ب و تل رنج بقدر حق25
. ب و تل در مبعععاحعععات 26

 بقدر

 . ب و تل گیرند27
 . ب و تل فیضان28
 ب و تل دل+ .29
. بل رسعععععععععول  ععععلععععیععععه 30

السععععلام؛ تل رسععععول  لیه 
 السلم

 کرده شد. ب و تل یاد 31
 .  ب و تل بود+32
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ه ل الله  طریقهَ 1دیگر مجاهده. اسعععتاد ابو لی دقاق گردد بیکه راه حق تعالی گشعععاده ن 2بدانید ای سعععالکان راه حق سعععَ

رائ ره بالمشععاهدة  » گویدل می 3رحععی الله   نه نَ الله  سععَ را به  4یعنی هر که ظاهر خویش« مَن زَی نَ ظاه رَهُ بالمجاهدة  حَسععَ

تاد امام زین  5مخالفات نفس بیاراید و آراسععععععته دارد خدای تعالی سععععععرایر او را نیکو گرداند به مشعععععععاهده. و اسعععععع

ه ای نیابد 6که هر که در بدایت صععععاحب مجاهده نباشععععد ازین طریق» فرمایدل [ می67م الاسععععلا و ابو ثمان «. شععععم 

 9گشعععععاده گردد یا کشعععععف کند 8که هرکه گمان برد که ازین طریقت چیزی بر وی» فرمایدل الله   لیه می 7مغربی رحمه

 13فی بدایته خدمة 12مَن لمَ یکَن لهل » 11  نهو قال الاسععععععتاد ابو  لی رحععععععی الله  «. مجاهده او در  لن اسععععععت 10بی لزوم

فی نهایته جلسعععععععة و المجاهدةُ  بارةَ  ن حمل النفس  لی خلاف دوا یها فی  موم الاوقات و منعها  ن  14لم یکن له

 یعنی مجاهده  بارت از خلاف نفس و هواها باشد در بیشتر اوقات و این معنی در زهد باشد. «. المالوفات

 16زهد کلید اسعععععتقامت اسعععععت و اسعععععتقامت کلید جمله سععععععادت 15ه زهد بر وی  الب بود. برای آنکهطالب حق باید ک

بود از  20. و آنده حععععععرورت19دنیا به قدر حععععععرورت و هوَ قدرُ زاد  راکب 18ثمرۀ زهد قنا ت اسععععععت به اقل 17اسععععععت. و

ر دفع جوع فی الحال [ باشعععععد ب68. اقَصعععععاء درجات مطعما اقتصعععععار 21زاد طریقا مَسعععععکَن و مَلبس و مَطعم و اثاد

[ نکند و اوسععععن آن باشععععد که اد خار روا 69اد خار  22یعنی؛ چون سععععکونت نفس حاصععععل کند در بامداد از برای شععععب

تا یک سعععععععال. و درین مقام باید که چیزی دیگر قبول نکند از خلقان. چون داود  24تا یک ماه و ادنی آن بود 23باشعععععععد

زهد 26را نگاه داشععععت و قنا ت کرد به آن بیسععععت سععععال و آن قدر مبطل  الله   لیه بیسععععت دینار داشععععت آن 25طائی رحمه

 زهد بود.  28و زیادت ازین مبطل رتبت 27اند مقدار قوتا رطلی بود یا نصف رطلینبود. و گفته

[ آن چیزی بود که قوت بود چون سععععععبوآ و میانۀ آن نان جو بود و ا لای آن نان گندم 70و اما الجنس اندکتر 

[ سعععرکه و تره و نمک بود. و اوسعععن آن رو ن بود و 71تنعم بود و آن مناقض زهد بود و ا دَام   29بیزدبود نابیخته به 

کان یاتی اربعون » رحععععععی الله   نهال  34یا دو بار. قالت  ایشعععععععه 33یکبار بود 32در هفته ای 31و این 30ا لای آن گوشعععععععت

                                           
 . ب و تل درین وجه1
 . ب و تل  لیکم+2
 . ب و تل رحمة الله   لیه3
 . ب و تل خود4
 . ب و تل حق تعالی5
 . ب و تل طریقت6
 ب و تل رحمة. 7
. ب و تل چععیععزی ازیععن 8

 طریقت بر وی

 . ب و تل شود9
 -. ب و تل لزوم10
 . ب و تل رحمه الله   لیه11
 -. ب و تل له12
 و تل قومَهً  . ب13
 -. تل له14
 . ب و تل بدانک15
 . ب و تل سعادات16
 . ب و تل پس17

. بل بععععه قععععلععععیععععل؛ تل 18
 فرا تست بقلیل

 . ب و تل الزاد للراکب19
 . ب و تل حروری20
 ب و تل است+ .21
 . ب و تل شبانگاه22
 ل وا باشدالف .23
 . ب و تل که+24
 بل رحمة. 25

 . ب و تل مقام+26
 . ب و تل رطل27
 -بتب و تل رت .28
 . ب و تل اگر بیخته بود29
 ب و تل بود+ .30
 . ب و تل آن31
 . ب و تل هفته32
 -ب و تل بود .33
 بل  ایشة. 34



 17|  ینسکینة الصالح

 

 و لا نارٌ و قیل ما شَبعَ رسولُ الله  صلی الله   لیه و سلم مصباةٌ  1لیلةً و لم یوُقدَ فی بیت رسول الله  صلی الله   لیه و سلم

ن خُبز  البرُ   2منذ ق دمَ المدینةَ ثلثةَ   [. 72« ای امٍ م 

درشععععت بود که  7و ازارپای و دسععععتار 6و ا لای آن پیرهن 5دفع سععععرما و گرما کند 4و 3و اما الملبس؛ آنده  بپوشععععاند

الخطاب رحعععععی الله   نه  11 مر . و قد ُ دَّ  لی قمیص10نباشعععععد که درپوشعععععد هیغ دیگر 9جامه بشعععععوید 8اگر چنان بود که

 [.73بدرهمٍ و اربعة  دوانیقَ   15ثوبی سفیان و نعلیه  14و قال بعضهم قومه 13رُقعةً بعضُها من ادیم 12ا ثنی  شر

فادناه  ما المسععععععکنُ؛  ة؛ یعنی قنا ت کن 18بزاویة المسععععععجد 17ان یقنع 16و ا ف  کاَهل  الصعععععع  بَاطٍ  یا  19د به مسععععععجدیاو رَ

ه کرده بودند. و ا لا آن بود که از برای نفس خود موحععععععع خاص ترتیب نکند ف  یا به  20خانقاهی چنانکه اهل صعععععع

آمده اسعععععععت  24که در خبر 23اگر داند 22به شععععععرط آنکه به قدر حاجت بیش نبود و بنای سععععععرای بلند نکند 21اجارت بگیرد

 مُنادٍ الی ایَنَ یا افسَق الفاَسقین و قال رسول الله  صلی الله   لیه و که هر که بنای خانه بیش از شش ذراع بردارد ناداهُ 

کند بیش از قدر حاجت فرمایند وی  25[. یعنی هرکه بنا74« مَن بنَی فوَق مَا یکفی ه کُلِّف ان یحَملهُ یومَ القیمة  » سععععععلمل 

 آن را برگیرد.  26را روز قیامت تا
اعُ رسعععول الله  75باشعععد و کوزۀ آب  29و آن شعععانه  28ه الصعععلوةاما اثاد البیت؛ فادناها حال  یسعععی  لی27 [ و کان حعععج 

 [. 76 30صلی الله   لیه و سلم الذی ینامُ  لیه و سادةٌ حشوها لیفٌ و  باوه

رش  33باید که  32ازین رتبت 31که را محروم کرده باشعععععندحال مردم این اسعععععت در دنیا که یاد کرده شعععععد پس هر تحسععععع 

بدان 34بود بر فوات باشعععععععدآن و  هد  هده می 35که هرکه زا بدان و او مجا یل بود  ما یا و نفس او  تا در دن ند  نفس او  36ک

 متزه د بود نه زاهد.

                                           
 . ب و تل  لیه السلام1
 ب و تل ثلاثه .2
 ععععععورت ب و تل . 3

 فراتوان پوشانید
 . ب و تل به4
. بل کردن؛ تل دفع گرما 5

 و سرما کردن
 . ب و تل پیراهن6
 . ب و تل دستاری7
تل و چنان باشعععععععد  . ب و8

 که اگر

 . ب و تل شوید9
 . ب و تل تا بپوشد10
 . ب و تل بن+11
 . بل اثنا  شر12
 . بل ادُُمٍ؛ تل آدم13
متُ 14  . ب و تل قو 
 -ل و نعلیهالف. 15
 . ب و تل فادَنیَهُ 16
 . ب و تل یصنع17
 ب و تل مسجد. 18
 . ب و تل مسجد19

. ب و تل کعععه موحععععععع 20
خعععاص از جععهعععت نععفععس 

 خویش ترتیب کند
ب و تل یععا بععه اجععارت  .21

 -بگیرد
 . ب و تل نگرداند22
 -. ب و تل اگر داند23
 . ب و تل اثر 24
 . ب و تل بنای25
 . بل که26
 ب و تل و+. 27

. بل  لیعععه السععععععلام؛ تل 28
  لیه السل م

 بل شانۀ. 29
اه+؛ تل  .30 مثعنععع  ب و تل 

  باه
 . بل باشد31
 ب و تل ابدی+ .32
 -. تل باید که 33
 . تل قوات 34
 د. ب و تل شو35
 ب و تل به+.  36
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هر که نفس او تنف ر نماید از دنیا و میل نکند به دنیا از برای آنکه داند که 1اند [ بود و گفته77و اول  زهد تزه د  

ی در  وض گیرد 3بگوید 2او همدنان بود که به ترک سععععععفالیجمع میان نعیم دنیا و نعیم آخرت محال بود حال   4تا دُر 

 8همدون 7از دنیا و مال به نزدیک وی 6هرکه نفس او میل نکند به دنیا اصععععععلاً و تنف ر نماید5او زاهد اسععععععت در دنیا. و

 10ت او کاملنبود به مال نه بر سععععععبیل ر بت و نه بر سععععععبیل نفر 9آب بود و خزانۀ حق همدون دریا و التفات دل وی

 [. 78بود 

[ از انواع 79و این مجاهده که یاد کرده شد حال مرید بود و مرید باید که سُست نشود انَاء اللیل و اطراف النهار 

در جامه خواب نخسععععععبد. و  لاج اخلاق کند  13باطن مشععععععغول بود. و 12مجاهده ظاهر و مکایده 11طا ات و ریاحععععععات و

ید و د 14و از امور  ادتی ما فارقت ن ند 15هاسعععععععت در گردن مخاطرهم به واجبی 16ک ثاق و تحمل آن  مارسعععععععت می  17و م

 بکند. 

و این «. ارادت ابتدای طریق سعععالکان باشعععد و اول منزل طالبان حقل » 19رحمه الله   لیه 18اسعععتاد ابوالقسعععم قشعععیری

که مقدمه بدان دادند  نام ارادت  فت را  نده چون چیزی خوا 20صعععععع که ب بکند  22که 21هدهر امری ارادت بود از برای آن

 که وی را ارادت نبود اصلاً و این بر خلاف اشتقاق است.  23و مرید آن بود

فرََ للمُرید  فی  و از آداب مرید بلکه از فرائض حال او آن بود که ملازمت موحععع ارادت کند و سععفر نکند فاَ نَّ السععَ

مق قاتلٌ  اند که چون حق تعالی به مرید خیر خواهد او  [؛ سععفر  مرید بی وقت زهریسععت کشععنده. و گفته80َ یر  وَقت ه سععَ

ل  ارادت ثباتی و قراری کرامت کند تا مجاهده تمام بکند و چون به مرید خیر خواهد او را به حرقت و  24را در او 

 [ اندازد. 81حالتی که از آن بیرون آمده باشد بازدهد و چون به مریدی محنت خواهد او را در مطارة  ربت 

ل آن اسعععت که سعععوگند به خدای نخورد و مرید باید که به راسعععت و دروغ به  25بدین ده خصعععلت ملازمت نمایل او 

. سععععععیم آن اسععععععت که و ده خلاف نکند مگر به  ذری 26 مد و سععععععهو. دوم آن اسععععععت که دروغ در جد  و هزل نگوید

ه را نیازارد. پنجم آن است که د ای بد نکند بر خلق  واحح. چهارم آن است که هیغ چیز تو را لعنت نکند و هیغ ذر 

                                           
 . ب و تل که+1
 . ب و تل سفال2
 . ب و تل گوید3
 ل تا دری  وضالف. 4
 -. ب و تل و5
 . ب و تل ننماید6
 . ب و تل او7
 . ب و تل چون8
 . ب و تل او9

 . ب و تل اکمل10
 . ب و تل به 11
 . ب و تل مکابره12
 -تل وب و  13
 . بل  ادی14
 بل مخاطرها. 15
 . ب و تل زند16
 واجب تر . ب و تل17

. ب و تل ابععوالععقعععاسعععععععم 18
 -قشیری

؛ -. تل رحمعععه الله   لیعععه 19
 بل میگوید+

. نسععععععخععه الف حععدود دو 20
صععععععفحه افتادگی دارد. از 
این قسمت تا ) و هو اصل 
الاصععععععول( در همین ربع 

خۀ دیگر  اولا از دو نسعععععع
 استفاده شده است.

 . تل بخواهد 21
 -. تل که 22
 . تل باشد 23
 . تل مریدی 24
 د. بل بخور 25
. بل کععه در جععد  و هزل  26

 دروغ نگوید
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ل ظلم وی کند برای حق  خدای خصععوصععاً بر کسععی که برو ظلم کرده باشععد و مکافات وی نکند به زبان و دل و تحم 

تعالی. ششم آن است که شهادت قطعی ندهد به شرک و کفر و نفاق  خلق . حق تعالی هفتم آن است که نظر و اندیشه 

جوارة از آن بازدارد. هشتم آن است که رنج خود تا تواند بر کسی ننهد. نهم از معاصی ظاهراً و باطناً نگاه دارد و 

[ و 82بیند  1آن اسععت که طمع از خلق به کلی  ببرد. دهم آن اسععت و هو اصععل الاصععول که فضععل همه خلق برخویش

کرده  3گر ذکر آنرا بزرگتر از خویش داند. و این خصععال که یاد کرده شععد آثار سععتوده و لوازم پسععندیده دارد و ا 2همه

 شود به تطویل انجامد.

 الاواخر و النهایات 5فی 4باب

 لیه السععلم از احسععان اسععت. قال رسععول الله  صععلی الله   لیه و  7و نصععیب یحیی پیغامبر 6و این در بیان احسععان اسععت

زی 8»سععععععلمل  رنا من خ  ن  اق بتَ نا ف ی الامور  کُل ها و اجَ  و «. 10د نقل الامور به خواتیمهاالدنیا و  ذاب الاخرة و ق 9احَسعععععع 

 [. 83کان رسول الله  صلی الله   لیه و سلم اذا ود ع احداً قال استودع الله  دینک و امانتک و خواتیم  ملک 

ر الله  قلوبکَم و ُ یونکَُم حسععععان  و ا زالَ  یونکَُم َ ن  11بدانید ای صععععادقان و ای مشععععتاقان. نوَِّ ب تلألؤ  12 یونَکُمبنور  الا 

حسععععععان  که خاتمت کارها 13ع  طال و نهایت ابرار بر چهار نوع بود و این چهار نوعا حالت مشععععععاهده باشععععععد بر  14الا 

و بشععناسععند. و این  لمای ظاهراند  15تفاوت. بعضععی خدای را تبارک و تعالی به آخر کار به نظر و اسععتدلال بینند

ل نشععععععده 17معنی از برای 16و این مبدل شعععععودا اگر  18باشععععععد به حیَات اصععععععلی  آن بود که نور انسععععععانی ت ایشععععععان مبد 

فرماید در کتاب گردد. و خدای تعالی محسععنان را دوسععت دارد چنانکه می 20احسععان شععود و محسععن صععفت وی 19انسععان

نینَ ل » 21 زیز خویش  نظر و استدلال.  22[. و محبوب حق تعالی محجوب نماند به84« ا نَّ الله  یحُب  المُحس 

 25و این حالت الهام بود. و الهام 24بشعععععناسعععععد و نبینند 23بیانا خدای را تبارک و تعالی و بعضعععععی آن باشعععععد که به  لم  

تدلال جمع شععععععود و  29باشعععععععد. و این 28مخاطره 27اند. و این مقاما مقامتر بود. و این  لمای طریقتقوی 26با نظر و اسعععععع

مبد ل نشعععده باشعععد به نور نور سعععر  ایشعععان  31به طیران سعععر  و روة و معنی؛ یعنی 30نسعععبت آن باشعععد که محجوب باشعععند

                                           
 . ب و تل خویشتن1
 ب و تل همه کس .2
 -ب و تل آن .3
 . بل الثانی4
 -. تل فی 5
 -. ب و تل است 6
 -. ب و تل پیغامبر7
 ب و تل الل هم+ .8
 . تل خوی 9

 . تل خواتیها 10
 . تل  یوبکم 11
کم  ن 12 . ب و تل  یوب

  یوبکم
 . ب و تل طوالع13
 ر. ب و تل کا14
 . تل ببینند15
 . تل آن 16
 -. بل از برای17

 . ب و تل و+18
 . ب و تل انسانی19
 . ب و تل او20
 -ب و تل خویش .21
 . ب و تل حجاب+22
. ب و تل خعععدای تععععالی 23

 را
. بل بشععععععناسععععععند و بینند؛ 24

 تل بینند

 . بل که+25
 -. ب و تل و 26
 . بل بمقام27
 . ب و تل محاصره28
 . ب و تل ان29
 . ب و تل بود30
 و تل به+ب  .31
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ل 5فرمود 4 بارت از آن معنی بود که پیغامبر صععلی الله   لیه و سععلم 3ا نور سعععادت باشععد. و این2و نور سععیادت 1سععیادت

ه»  ق ی ف ی بطَن  امُ  قیِّ مَن شععَ ه و الشععَ عَدَ ف ی بطَن  امُِّ در نور سععی د خویش در  6[؛ یعنی مسععتهلک شععده85« السعععیدُ مَن سععَ

 8شععععهوات برود. از برای آنکه مسععععتغرق شععععود در توحید و فانی شععععود از لذات 7قت و دران اسععععتهلاک لذ اتابتدای خل

 متفاوت بود. 10توحید. و این استغراق و این استهلاک نیز 9توحید و حجت

اند و این حالت  لمای حقیقت 15و بشععععععناسععععععند به  لم حال. و این 14را بینند 13که خدای تعالی 12بعضععععععی آن باشععععععند  11 

میان حیات  19اسعععععت 18شعععععود به حیات حقیقی و فرق 17سعععععبب آن بود که حقیقت ایشعععععان محلی 16کاشعععععفه باشعععععد. و این بهم

وَر  21به سعععبب 20اصعععلی و حیات حقیقی. و این ر شعععود به 86آن باشعععد که صعععُ [ دل ایشعععان که اول حجاب دل اسعععتا منو 

وَر زیادت کنند ور  22نور حلم؛ یعنی حرفی بر حجاب صعُ وَر دلا حَصعُ وَرا محصعور شعود از تا صعُ شعود و صعاحب صعُ

 نفس خویش کند از شهوات.  24و حصر 23شهوتها. و حصور کسی باشد که با زنان نزدیکی نکند

 لما باشععععند به خدای  26را ببیند و بشععععناسععععند به مشععععاهده و  ین الیقین. و این 25و بعضععععی آن باشععععند که خدای تعالی

وَری برخیزد و و آن انبیا باشععند و خاص الخاص اولی ا. و  27تعالی وری و صععُ این معنی به آن سععبب باشععد که حجاب صععُ

رف بود را فرمان برداری کند و به  30شععععععود. و صعععععععاحب این مقام خدای تعالی 29ظاهر 28آن نور محض و معنی صعععععع 

 داند. بیند و مییگانگی بداند و بخواند چنانک گویی می

َ کانَ کَ » در بیان احسععان فرمودل  31السععلمو این معنی حقیقت احسععان بود چنانکه پیغمبر  لیه الصععلوة و  انَ تعَبدَُ الله 

یا داند. و نصععععیب یحیی  33[؛ یعنی  بادت کن چنانک کسععععی پادشععععاه را بیند و87« ترَاهُ فاَ ن ه یرَاک 32ترَاهُ فاَ ن لمَ تکَُن له

َ » فرمودل  35 لیه از احسععععععان بود لاجرم خدای تعالی 34صععععععلوات الله   رُکَ  36أنَ  الله  نَ الله   وَ  37یبُشَععععععِّ قاَ ب کَل مَةٍ مِّ دِّ ب یحَییَ مُصععععععَ

ینَ  ال ح  نَ الصَّ  [. 88« سَیِّداً وَ حَصُوراً وَ نبَ ی اً مِّ
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قاً بکلمةٍ من الله  و چون  2ایمان آورد یحیی بود  لیه السعععععلام 1اول کسعععععی که به  یسعععععی  لیه السعععععلام فرمود مصعععععد 

کلمها لاجرم فرمود و  5و سععععی داً. و چون فانی شععععد از لذات نور کلمها لاجرم فرمود 4در 3مسععععتغرق و مسععععتهلک شععععود

الحین. پس احسانا معرفت  توحید  ص  تا لاجرم فرمود و نبی اً من ال شد به الهام نبو  م  ف و مکر  حَصوراً. و چون مشر 

 آمد و این بر تفاوت است. 

ت و هرکسععی را در آن نصععیبی باشععد به هاء کلمۀ الله  خزینۀ توحید اسععهاء کلمۀ الله  اسععت. ودر  6و انتهای احسععان

که ان تعبدُ الله  کانک تراه  10چنین فرمود 9. و تفسععععععیر احسععععععان رسععععععول خدای8احسععععععان او بدان مقدار توحید بود 7قدر و

فان لم تکن تراه فان ه یراک؛ تر یب فرمود به  بادت و توحید حق در  یب و شععهادتا در ظاهر و باطنا در سععر  و 

 ده پادشاه را بیند در مشاهده و حضور و  بادت.  لانی ه. چنانکه بن

اما توحید  یب سععععععه نوع اسععععععت. از برای  12در  یب و شععععععهادت بر مراتب اسععععععت. 11و توحید حق تبارک و تعالی

به حال بشععناسععی  14[. توحید  سععر  آن باشععد که خدای تعالی89سععه نوع اسععت؛ سععر  اسععت و  قل و روة  13آنکه  یب تو

الوهی ت بود یعنی سععروری از سععر  الوهیت به سععر  تو رسععد و تو مسععرور شععوی. یعنی حععیای . و این توحید 16ببینی 15و
 20در 19اشععععععارت بدین معنی  18معنی در معنی نکرد. و این به واسععععععطۀ نور سععععععیادت و نور قربت حاصععععععل شععععععود. و 17

ةٌ إ لیَ رَبِّکَ کَدحاً فمَُلا» فرمایدل قرآن مجید می انُ إ نَّکَ کَاد  نسعععععععَ هَا الإ  ین ه  ۩6ق یه  ۩یَأیَُّ تابَهُ ب یمَ  ا مَنْ أوُت یَ ک  ۩ 7۩ فَأَمَّ

یراً ۩ اباً یسَعع  سععَ بُ ح  وْفَ یحَُاسععَ رُوراً ۩8فسَععَ [. یعنی بازگردد از زیارت حق تعالی به 90« ۩9۩ وَ ینَقلَ بُ إ لیَٰ أهَْل ه  مَسععْ
و از  23برادران در دین حقا روة و  قل و نفس باشعععععععد. و بعد از ایشعععععععانا 22اهل خویشا خوش و نازان. و اهل او21

ت نصعععععیبی به برادران وی های وقتی حاصعععععل شعععععود که دل خود را از اندیشعععععه 25بازگردد. و این توحید به  24آن مسعععععر 

 . 28هواجس و خواطر ناپسندیده پاک گرداند. و این معنی دست ندهد مگر به مراقبت و محاسبت 27و  26باطل 

راهین و آیات و اسععععععتدلال بشععععععناسععععععی و بدانی. و مصععععععالح و حکم را به ب 30توحید  قل آن بود که خدای تعالی 29و

. و 33حق بینی و از حق شععععععنوی 32بقدر وُسععععععع و طاقت دریابی. و در هرچه نگه کنی 31صععععععنایع و بدایع حق جل و  لا
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ر شععود  4. تو بینا  قل3در دیدۀ  قل تو کشععند 2که سععرمۀ رشععد و آن نور  اطفت و شععفقت حق تعالی بود  1این وقتی میسعع 

 .شوی

و این حال وقتی پدید آید که سععععععالک  قل خود را از تدبیر امور دنیا نگاه دارد و به تدبیر امور آخرت مشععععععغول 

ةٌ و فی ل » 5گرداند. چنانکه پیغمبر صلی الله   لیه و سلم نیا مضر  ن کَثیر  العقل  و العقلُ فی امور  الد  قلیلُ التوفیق خیرٌ م 

ةٌ  نقصعععان و زیان  8تدبیر امور دنیا کردن سعععبب 7. معنی حدیث آن اسعععت که که 6او معناه هذا لفظ«. الامور  الاخرة  مَسعععر 

ت است و سبب زیادتی. چون این معنی است. از برای آنکه تدبیر دنیای تو کرده اند. و تدبیر امور آخرت کردن مسر 

وَ » قال الله  تعالیل  11کند.  از شععععراب زنجبیل شععععربتی بدهند تا قوت مشععععاهدۀ خلیل حاصععععل 10او را 9نگاه دارد که گفتیم

زَاجُهاَ زَنجَبیلاً ۩ یٰ 17یسُْقوَْنَ ف یهاَ کَأسًْا کَانَ م   [. 91« ۩18سَلْسَب یلًا ۩۩ َ یْناً ف یهاَ تسَُمَّ

چشعععععد در همه چیزها و انوار آن ذوق وی و توحید  روةا توحید  ذوقی بود. و بقدر  ف ت  روةا ذوق وحدانی ت می

ت 12گرداندرا پاک می روة وی شعععععود. چون  فتا صعععععفت روة وی گردد مسعععععتحق شعععععراب طهور  13تا  فتا صعععععح 

رَاباً طَهوُرًا» گردد. قال الله  تعالیل  قیَٰهمُْ رَبُّهمُْ شععععععَ [. و این  بارت از آن بود که نصععععععیبی از احدی ت و 92« وَ سععععععَ

طاقت. و این جزای ریاحععععت روة  به وی سععععرایت کند به قدر قوت و 16و 15که در سععععی د او بود آن را بدشععععد 14وحدانی ت

 و تجب ر. و تمنی نگاه دارد و از تکب ر  17بود. و  فت روة به ورع و تقوی حاصل شود و روة را از بیش نهاد

از  20 لی حععدة 19توحیععد  یععب بود. توحیععد شععععععهععادت آن بععاشعععععععد کععه جوارة را هر یکی را 18این چععه یععاد کردیم این

بود تععا توحیععد وی مزی ن گردد بععه نور  23توحیععد 22ویععد و نکنععد کععه منععاقضنگععاه دارد و چیزی نگ 21مخععالفععت و منععاهی

بر حسعععععنی چنانکه ادب زیادتی بود بر حسعععععنی  25[ باشعععععد93بود. و نعیم ابد زیادتی  24ادب. و نور ادب سعععععبب نعیم ابد

شععععععف یعنی بر ا مال. و زیادتی بر حسععععععنی دیدار حق تعالی بود و مناجات حق بود و الطاف متواتر و متوالی و ک

 . 27تطویل نینجامد 26نامتناهی. و آداب طریقت بسیار است اما اشارتی کنیم به طرفی از آن تا به
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. 2که ا تراض نکند بر امور و احکام حق 1ادب بر دو نوع اسعععععععت ادب با حق و ادب با خلق. ادب با حق آن بود

رد. و از د ا و سعععععؤال در نهایت کار ننگ 4و به نقصعععععان در هیغ خلق خدای 3در همه امور  حق تعالی را بر کمال بیند

. و در  یر حق ننگرد و ا  راض کند به دل از  یر حق تعالی. و چیزی نگوید که نداند. و به خدای 5تحاشععععععی بنماید

کند. و ا مال را از تصععععععن ع و تکل ف نگاه دارد. و کشععععععف  8به نفس خود حواله 7حواله نکند اموری که قبیح بود 6تعالی

  10ننگرد. و در بند زینت خود نبود و خویشععععععتن را 9و جَهر و در  ورت خود و از آن هیغ کس  ورت نکند در سععععععر  

. و بر خلق خدای بپوشععععععاند 12نگاه دارد از لغو و باطل 11نیاراید مگر بر طریق سععععععنت. و چشععععععم و زبان و دل و گوش

 از فحش نگاه دارد.  13فاحشها. و زبان خویش را

رحمت کند و بزرگان را حرمت دارد خصععوصععا پدر و مادر و اسععتاد و َ م  و و ادب با خلق آن بود که بر خُردان 

انععد کععه هرکععه حرمععت بزرگتر از خود و بود. گفتععه  14بیشععععععتربرادر بزرگتر و هرکععه بععه روزی در راه دین ازو فرا

به قدر [. و 94زبان خویش در پیش بزرگان کشععععیده دارد  17شععععقاوت بر پیشععععانی او کشععععند. و 16نگاه ندارد رقم 15مشععععایخ

در خوردن و خفتن  نگاه دارد. و  18حععرورت سععخن گوید. و بلند نگوید. و از دور آواز ندهد. و به ادب نشععیند. و ادب

 نگوید و خشم فروخورد.  19در پیش بزرگان سخن از سر نفس

 الموانع و الآفات 21فی 20باب

ب  یسی صلوات الله   لیه در وی الله  است. و نصی 22و آن در بیان نهی  منکر و فحشا است و در حرف کلمۀ سیم

ه و بحَره که مانع آن باشعععععد که تو را از طا ت و بندگی حق جل و  23اسعععععت. ا لم ای دک الله  بنصعععععره و سعععععی رک فی برَِّ

مععات بععاز نععدارد .25بععاز دارد. و از  طععای حق بععازدارد و از قربععت حق بععازدارد 24 لا  27آن . و26و از ارتکععاب محر 

امگی به صععفت  28اسععت. واتباع شععهوات و ترک واجبات  مات مؤث ر اسععت در  قلا  قل را از صععفت لو  ارتکاب محر 

ارگی کشعععد. و این معنی از طا ت و بندگی حق تعالی بازدارد. و اتباع شعععهوات مؤثر اسعععت در سعععر  و سعععر  را از  ام 

                                           
 باشدب و تل  .1
 و+ب و تل . 2
ی حععق تععععععالععب و تل . 3

 کمالی بیند
 تعالی+ب و تل  .4
 نمایدب و تل . 5
 حق تعالیب و تل . 6
 بلکب و تل . 7
 . بل حوالت8

 -. تل کس 9
 -راب و تل . 10
 گوش و دل راب و تل . 11
 لغو باطلب و تل . 12
 -. تل را 13
 فرا بیشب و تل . 14
مشعععععععععایعععخ و ب و تل . 15

 بزرگتران
 . تل و  م 16

 باید که+بل  .17
 -. تل و ادب 18
ب و تل از سععععععر نفس  .19

 سخن
 . بل باب الثالث20
 . تل در 21
 . ب و تل سوم کلمة22
 -. تل که 23
 حق تعالیب و تل . 24

ب و تل و از  طعععای . 25
حق بععاز دارد و از قربععت 

 -حق باز دارد
ب و تل و از ارتکععاب . 26

مات باز ندارد  -محر 
ح . 27 آنل احعععععععافععۀ مصععععععحِّ

 است.
 ل ازالف. 28



 24|  ینسکینة الصالح

 

معنی از  3. اینحظ  نفس مباشععععرت کند2چون به  1آردصععععفت اسععععتقامت و ثبات به مقام تلوین و احععععطراب و انقلاب باز

 قربت حق تعالی باز دارد. 

از دلا تصععععفیه و تعدیل  4و ترک واجبات مؤثر اسععععت در روة و روة طیران کند از دل و چون روة طیران کند

مانع شععود از  طای  7حاصععل نشععود نفخ روة و انعکاآ حاصععل نشععود. پس معنی این 6و چون تصععفیه 5حاصععل نشععود

شععععود به سععععبب آنکه منکر و فحشععععا ظاهر می 9د کردیم از برای آن در بیان نهی و. و این معنی که یا8حق جل و  لا 

 . 12وی پدید آید منکر و فحشا ظاهر شود 11[ در96و رُکون هوا  10[ برخیزد95هروقت که شُح  نفس 

خلق را به واسععععععطۀ  16. از برای آنکه خدای تعالی باطن15نهی بود 14ازین معنی 13و نصععععععیب  یسععععععی  لیه الصععععععلوة

[. از برای آنکه 97وا ظ قلوب اسعععت  18کند از فحشعععا و منکر. و  یسعععی  لیه الصعععلوةنهی می 17ه السعععلام یسعععی  لی

ها مۀ حق اسعععععععت. القی عالی 20[. این98الی مریم النفوآ  19باطن  نهی  کل مۀ را خدای ت مه را  21کل نداخت.  و کل به مریم ا

د بکرد هات 23از ظاهر دایره 22مجر  از شععععععهوات و اخلاق ذمیمه باز  25ته باشعععععععد. و چون کلمه طرف آبا داشعععععع24طرف ام 

 . از برای آنکه ظاهر دایرها محل  شهوات و اخلاق ذمیمه است. 26ندارد

اشععععارت اسععععت به آن کلمه. و این کلمه  28اسععععت. و حرف سععععیم 27و این معنی که یاد کردیم در حرف سععععیوم کلمۀ الله  

دیگر به  الم خلقت دارد و  31ابر اوسعععععععت. وجهیوجه به  الم قدرت دارد و باطن دایره در بر 30. یکی29دو وجه دارد

به محاسععععععبت  34و 33و آن به باطن دایره تعلق دارد 32ظاهر دایره در برابر اوسععععععت. اگر مرد به مراقبت مشععععععغول شععععععود

مرد را تنف ر حقیقی  36به ظاهر دایره دارد. باطن دایره بر ظاهر دایره مسععععتولی و مسععععتوَی شععععود 35قیام نماید. و آن تعلق

 . 37از فحشا و منکر. و میل جزم پدید آید به خیر. و این سبب سعادت دو جهانی باشدپدید آید 

                                           
 بازدارد و؛ تل و+. بل 1
 -بهب و تل . 2
 انب و تل . 3
در روة و روة ل العععف. 4

طیران کنععد از دل و چون 
 -روة طیران کند

 نگرددب و تل . 5
 تسویه و تعدیلب و تل . 6
 . تل این معنی 7
 حق تعالیب و تل . 8
 -وب و تل . 9
 پدید ایدب و تل . 10

 به ب و تل . 11
 میشودب و تل  .12
. بل  لیعععه السععععععلام؛ تل 13

  لیه السلم
 -معنی و تل  ب. 14
 باشدب و تل . 15
 بواطنب و تل . 16
 . تل صلوات الله  لیه 17
 -ب و تل  لیه الصلوة. 18
 القاهاب و تل . 19
 انب و تل . 20
 حق تعالیب و تل . 21

 گردانید ب و تل . 22
از برای انععک . ب و تل 23

ظاهر دائره طرف آبا دارد 
 و باطن دائره+

 . ب و تل دارد+ 24
 نداشته باشدب و تل . 25
 بازداردب و تل . 26
در حرف سعععوم ب و تل . 27

 الله  
 سوم الله  ب و تل . 28
و ایععععن دو ب و تل . 29

 وجهین است

 یکب و تل . 30
 ب و تل و وجه. 31
 گرددب و تل . 32
و آن تعلق بععه ب و تل . 33

 باطن دائره دارد
 -وب و تل . 34
 که+ب و تل . 35
 . بل باشد36
 بودب و تل . 37
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 4هفت  ضععععو اسععععت. و آن زبان و گوش و چشععععم3و موانع راه  2و مُعر ض از هوا که آفت 1پس بدان ای طالب خدای

حل  نفس ظاهر به دل حیوانی که م 6هسعععت هفت  ضعععو را تعل قی و رابطه 5و دسعععت و پای و بطن و فرج اسعععت. و این

. و روة ناطقها وَرای نفس باطن است. 7ای هستاست. و نفس باطن در شکم نفس ظاهر است. و میان ایشان رابطه

. اگر در 9نیز تعلقی و رابطه اسعععت. و جنبیدن این ا ضعععا به ارادت نفس ظاهر باشعععد 8و میان نفس باطن و روة ناطقه

طن در حرکت آیدا روة مضععععععطرب شععععععود. اگر نفس باطن نیز گیرد و نفس باجنبدا نفس  ظاهرا حظ بر 10معصععععععیت

نفس ظاهر مسعععععا دت کند تا حظ برگیرد شعععععره حیات در وی  13حیوانی طلب کندا و 12سعععععبب احعععععطرابا شعععععهوت 11به

ت  شهوتا سیاه گردد.  14پدید آید و روة در پریدن آید و  الم  دل    وی به مقدار قو 

دل اسعععععععت.  19ا قلب  18. ابتدا از زبان کنیم برای آنکه زبان17مختصععععععر بیان کنیم إن شعععععععاء الله   16هر  ضععععععوی 15و آفات

 22زبان  ظاهر از شععععععر  نگاه دارد و به خیر و ذکر بگشععععععاید 21ظاهر را با زبان  دل تعلقی اسععععععت اگر بنده20از برای آنکه 

 یسععععععی دل اسععععععت گشععععععاده گردد به حکمت و مو ظت و اسععععععرار. و اگر زبان نگاه ندارد و  24در دهان 23زبان دل که

و خواطر مذموم و هواجس ناپسععععندیده  26 یسععععی دل کند 25اده دارد به شععععرا شععععیطان و نفسا زبان خویش در دهانگشعععع

رها پدید آید و آن و فعل در  29باشعععععد نفس مسعععععا د کند 28دوا ی شعععععهوت 27در باطن مرد ظاهر شعععععود و شعععععیطان را سعععععَ

 وجود آید. 

[. لاجرم  یسععی دل او در  الم صععورت 99معنی آن اسععت که مریم را فرمودند تا سععخن نگوید  30و اشععارت بدین

شععر نگویدا زبان  شععیطان و نفس گنگ  31به تجلی در سععخن آمد. و این معنی از برای آن اسععت که مرد چون سععخن به

دا یۀ شععهوت در دل بنماند. دل حقیقی زنده شععود. وا ظ دل به مو ظت و نصععیحت مشععغول شععود. از برای  32گردد. و

 شوند.  34مجتمع 33حق تعالی آنکه درین مقام جوارة و لشکر

                                           
 خدابل  .1
 آفاتب و تل . 2
 از +بل  .3
 چشم و گوشب و تل   .4
 آنب و تل   .5
 ب و تل رابطۀ است. 6
 رابطه استب و تل . 7
 -ناطقهبل  .8
 استب و تل . 9

 ل مصیبتالف. 10
 -بهب و تل . 11
 شهوتیب و تل . 12
 -وب و تل  .13
 -دلب و تل . 14
 -و آفاتب و تل . 15
 را+ب و تل . 16
 +تعالیب و تل . 17
 -. ب و تل زبان18

 ل نائب . ب و ت19
 زبان+. ب و تل 20
 -بندهب و تل  .21
 گشایدب و تل . 22
 راب و تل . 23
 دهنب و تل . 24
 دهنب و تل . 25
 بل کنند. 26
 ب و تل که. 27

 شهواتب و تل . 28
. ب و تل نعععععفعععععس را 29

 مسا دت کند
 برینب و تل . 30
 -. ب و تل به31
 -وب و تل .  32
 -تعالیب و تل  .33
 مستمعب و تل . 34
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در روزگار جریح  و  2و کودکی 1و در حدیث آمده اسعععت که سعععخن نگفت در گهواره الا سعععه کودک؛  یسعععی  مریم

و جریح  5. و اما کودکی سععععععخن گفت در روزگار جریح4[. اما ذکر  یسععععععی خود معروف اسععععععت100  3کودکی دیگر

کرد مادرش مشعععتاق شعععد به وی گفت یا روزی جریح نماز میاسعععرائیل و وی را مادری بود مردی  ابد بود در بنی

بار همدنین  جریح گفت جریح گفت یا رب الصعععلوةُ خیرٌا نروم بر مادر و نماز کرد و دسعععت از مادر بداشعععت. سعععه

گفت و مادر را سخت آمد و گفتل خداوندا ورا از دنیا بیرون مبر تا با وی ننمائی چیزی که وی به کراهیت دارد. می

سرائیل فاحشه بود گفت مر جریح را در فتنه اندازم تا زنا کند برفت با جریح هیغ نتوانست کرد و را ی  ر بنیو د ا

شد و درماند را ی را به نفس خویش خواند اجابت  شب به صومعۀ جریح پناه گرفتی چون زانیه  اجز  بود آنجا که 

اسعععرائیل بیامدند و صعععومعه جریح بشعععکسعععتند و نیکرد و فرزندی در وجود آمد. گفت این فرزند از جریح  اسعععت[ ب

اسععرائیل پشععیمان شععدند دشععنام دادند وی را جریح نماز کرد و د ا کرد گفت ای  لام بذر تو کیسععت گفتل را ی. بنی

بر آنده کرده بودند و گفتند صععومعه از زر بکنیم راحععی نشععد و باز بنا کرد چنانکه بود. و این صععبی نیز به برکت  

ت کی جریح زبان نگاه داشته بود گویی خدای تعالی دستوری داد یا  یسی دل جریح زبان در دهان آن آنا سخن گف

 کودک کرد تا گویا شد. 

دادا جوانی خوب بگذشععت زن گفتل خداوندا پسععر و اما کودک دیگر؛ زنی بود با وی کودکی از آن وی شععیر می

گفت او دزدی کرد و زنا کن. پس زنی بگذشعععععت و میما را همدون آن جوان گردان. کودک گفتل مرا همدون او م

و او کرده است و  قوبتش کرده بودند. زن گفتل خداوندا پسر مرا همدون او را رسوا مکن. کودک گفتل مرا همد

کند و زنا کرده گفتند دزدی میکن. مادرش با وی ذکر آن کرد. گفتل آن مرد جب اری بود از جب اران و آن زن که می

. و این به برکت آن بود که مادر زبان در فرزند خویش به دی کرده بود و نه زنا بلکه میاسععت نه دز گفت حسععبی الله 

 خیر گشاده بود و از شر نگاه داشته. 

د که تا و زبان مادر حکم زبان فرزند داشعععت لاجرم خدای تعالی زبان فرزند را گشعععاده کرد و آن به سعععبب آن بو

تی هسعت ز شعر و گشعاده کردن به خیر سعبب آن اسعت که زبان دل گشعاده گردد. و مناسعببدانید که زبان نگاه داشعتن ا

 میان کودک و میان دل. از برای آنکه کودک صفت دل دارد. 

                                           
 لیهمععا . بل پسععععععر مریم 1

 السلام؛ تل پسر مریم
 . تل کودک 2

.  بل کععه برای یوسععععععف 3
 لیه السعععلام گواهی داد+؛ 
تل کععه بععا یوسععععععف  لیععه 

 السلم گواهی داد+

بل اما ذکر  یسععععی خود . 4
 -معروف است

داسععععععتعععان  سععععععخن گفتن .5
کودکی در روزگار جریح 

و داسعععتان بعدی در نسعععخه 
 ب و ت نیامده است.
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نتواند بدان که هر وقت که زبان نگاه نداردا دل نگاه نتواند داشععععت. و چون دل نگاه نتواند داشععععت چشععععم نگاه  1و

داشعععت و چون بطن و فرج نگاه نتواند داشعععتا  2اشعععت بطن و فرج نگاه نتوانداشعععت. و چون چشعععم نگاه نتواند د

گوش نگاه نتواند داشت. حاصل اگر زبان  3دست و پای نگاه نتواند داشت و چون دست و پای نگاه نتواند داشت

حتی  5حدکمیسعععتقیمُ ایمانُ ا لا» . قال رسعععول الله  صعععلی الله   لیه و سعععلمل 4به سعععلامت نباشعععد مرد به سعععلامت نماند

 «. 8حتی یأمنَ جاره بوایقه 7رجل 6یستقیمَ قلبُه و لا یستقیمُ قلبُه حتی یستقیمَ لسانُه و لا یدخل

کند از دل. و تر اسععت به دل. از برای آنکه ادا میزبان خاص 9بدان که ا مال همه ا ضععا اثر کند در دل ولیکنو 

کلمه ماند. اگر  10کلمه را صعععورتیسعععت در دل که بازانهرچه در دل باشعععد از صعععورتها پس اقتضعععا چنان کند که هر 

. و اگر سعععخنی در  12در دل حاصعععل شعععود. و روی دل کژ گردد بدان صعععورت  11دروغ گوینده باشعععد صعععورتی دروغ

چیزی که مسعععتغنی بود از آنا روی دل بدان سعععیاه شعععود و مفضعععی باشعععد به قسعععاوت دل. و  14؛ یعنی در13فضعععول باشعععد

 دل.  از آن به مردن 15 بارت کند

 19فانَّ کثرةَ الکلام بغیر ذکر الله  تعالی 18الکلامَ بغیر ذکر الله  تعالی 17لا تکثر» و سععععععلمل  16قال رسععععععول الله  صععععععلی الله  

؛ یعنی سععخن بسععیار گفتن بی ذکر حق دل را سععخت کند. و «تقُسععی القلب و ان  ابعد الناآ من الله  تعالی القلبُ القاسععی

. و دل سععععععخت آن بود که ذکر و طا ت طلب 22کسععععععی بود که دل وی سععععععخت بود  21یبه خدای تعال 20دورترین مردمان

نکند و لذت نیابد ازسماع  کلام. و آن به سبب آن باشد که سخن بسیار گفتن دل را مجروة کند. و دل حعیف شود و 

تی . و زبان ایشعععععان دراز گردد و وسعععععوسعععععه و خواطر بسعععععیار شعععععود زبان دل را حرک24نفس قوی گردند 23شعععععیاطین و

 . 25نماند

از خطا و دروغ و سعععخن  26بدان که آفات زبان بسعععیار اسعععت و نیکوترین احوال بنده آن اسعععت که زبان نگاه دارد 

را 28و  یبت کردن 27چینی را آن باشعععععععد که سععععععخن دیگری را  یب کند یا 101  29و از ریا و نفاق و فحش و م  [. و م 

[ و فضععععععول و خوض در باطل و 102و از خصععععععومت  چیزی بگیرد بر وی در لفظ یا در معنی و از تزکیت نفس

                                           
 -. تل و 1
 واندب و تل نت.  2
ل و چععون بععطععن و الععف. 3

فرج نگععاه نتوانععد داشعععععععت 
دسعععععععت و پای نگاه نتواند 
داشت و چون دست و پای 

 -نگاه نتواند داشت
 نباشدب و تل . 4
  بدٍ ب و تل . 5

 الجنه+ب و تل  .6
 . تل رطی 7
 بموائقهب و تل . 8
 لکنب و تل . 9
 بآن ب و تل  .10
 گوینده+ب و تل . 11
 -بدان صورتبل  .12
ل سععععخن فضععععول . ب و ت13

 باشد

 -درب و تل . 14
 کنندب و تل . 15
  لیه+ ب و تل . 16
 تکث رواب و تل . 17
 -تعالیب و تل . 18
 -تعالیب و تل . 19
 . بل مردم20
 حق تعالیب و تل . 21
 شودب و تل . 22

 -ب و تل و. 23
 گرددب و تل . 24
 بنماندب و تل . 25
 و+ب و تل .  26
 کردن+ب و تل . 27
 . بل  یبت گفتن28
 را نگاه دارد+ویبل .29
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زبان نگاه دارد.  3پرده مردمان دریدن 2و  یر آن. و از 1تحریف و زیادت و نقصعععععان و ایذای خلق به طریق سعععععخری ت

 . 6از طمع و شیطان 5ایوی را حلاوتی است در دل و این حلاوت را دا یه 4و این آفات که یاد کرده آمد

نفع محض  8اسععت کهحععرر محض اسععت. و قسععمی  7اسععت که[ل قسععمی 103ار قسععم اسععت اند که کلام چهو گفته

هرچه  13. و همدنین 12که در وی منفعت و حععععععرر نیسععععععت ا چاره نبود از خاموش بودن 11اسععععععتو قسععععععمی  10. 9اسععععععت

فضول باشد و  14در وی حرر و نفع است نفعی که وفا نکند به حرر. و هرچه در وی منفعت نیست و حرر نیست

 بود. و این  ین زیان بود.  16روزگار 15شغول شدن بدان تضییعم

مگر قسععم چهارم. سععه ربع کلام سععاقن شععد بماند یک ربع و در وی خطر اسععت. از برای آنکه باشععد که  17پس نماند

که درنتوان  20و تکل ف و  یبت و تزکیت نفس و فضععععععول کلام آمیختن 19وتصععععععنع 18آمیخته شععععععود با وی از دقائق ریا

ذکر رسعععععول الله   23مَن َ رَفَ دَقائقَ آفات اللسعععععان   لم قطعاً انمال »  22[ قدآ الله  سعععععره104قال الشعععععیخ جد ی   21یافت. و

تَ نجَا م   لیه جواهرالحکم و  26قد اوتی صععععععلوات الله   25و 24صععععععلی الله   لیه و سععععععلم فصععععععل الخطابا حیث قالل مَن صععععععَ

 «.  جوامع الکلم 

دروغ را مراتب اسعععععععت.   29 28سعععععععت. قال الشععععععیخ جد ی قد آ الله  سععععععرهزبان دروغ گفتن ا 27و از جمله ا ظم آفت

بعععد از آن  34. و33. بعععد از آن بر رسععععععول خععدای32و در تحریم دروغ بععاشعععععععد بر خععدای تعععالی 31آن در زشععععععتی 30بزرگتر

به 35دروغ بر چشععععععم خویش و زبان فالاقرب  36و  قارب الاقرب  پدر و دروغ بر ا مادر و  دیگر جوارة. و دروغ بر 

 مال یا اهل یا فرزند.  38ا درو ی که زیان کند کسی را در نفس یا 37تر  آن همهین. و  ظیممن المسلم

                                           
 سخریهب و تل . 1
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صععععععحیح این  بععارت بععا .23
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»  ( چنین اسععععععتل 121ل 3
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با سععععععوگند قبیح که پس  روی دروغ کندو دروغ  [ در کراهیت 105  1تر بود از دروغ خالی از سععععععوگند. و آن

 2روغ خوضٌ فیماتر آن بود که در روی ممدوة بود. و پس روی دچابلوسعععی کردن و افراط کردن در مدة. و زشعععت

بودن. قال رسعععول الله   5با وی نگردد در گفتن و حعععروری لاحق نشعععود در خاموشعععی 4بود. خصعععوصعععاً که نفع 3لابغی

دق  فا ن هُ یهَد ی ا لیَ البِّر وَ همُا ف ی الجن ة  وَ ا ی اکُم وَ الک ذبَ فاَ ن هُ یهَد ی ا لیَ الفجُُور  وَ »صععلی الله   لیه و سععلمل    لیکُم بالصعع 

ن المُعافات  اوَ قال العافیةَ و لا  6همُا ف ی الن ار  وَ اسععئلَ یاً بعَدَ الیقین  افضععلُ م  ُ الیقینَ و المعافاتَ فاَ ن  الن اآَ لمَ یعُطَوا شععَ الله 

 [. 106«  باد الله  اخواناً  7تحاسدوا و لا تبا ضوا و لا تقاطعوا و لا تدابروا و کونوا

[؛ در حرب و اصعلاة میان مردمان و سعخن مرد با زن خویش 107  9مقام بود در سعه  8وآن دروغ که مباة اسعت

 11ان  ذلک لیس  لی صععععععریح الکذب فانه لا یحلُ ل » 10رحمه الله  [ 108و سععععععخن زن با شععععععوهر خویش. قال الحلیمی 

 13ه و سعععععلم چونو در حدیث آمده اسعععععت که  پیغمبر صعععععلی الله   لی«. و ان ما المباة ما کان  لی سعععععبیل التور یةَ 12محالٍ 

 دیگر.  15سفری کند بپوشانیدی به سفری 14خواستی

فالیحذر الانسعععانُ الکذبَ حت ی ف ی ل » 16و شعععک نیسعععت که دروغ گفتن حرام اسعععت در همه چیزها. قال رسعععول الله  

یل وَ حدیث  النفس   پدید آرد«. التخَی که در نفس صععععععورتی کژ  ند اکثر آن دروغ بود. و17از برای آن که بی  . و خوابی 

 اسرار ملکوت.  18کشف نشود بر وی در خواب

باید  21. پس20تر از دروغ گفتنسععععختدروغ گفتن وقتی بود که راسععععت گفتن مفضععععی شععععود به حرامی  19و رخصععععت  

کنند مُردار در حال حععععرورت. به سععععبب آنکه اگر مباة نکنند درین حال. چنانک مباة می 22که مباة کنند دروغ گفتن

از  24دروغ گفتن روا بود تا مال کسعععععی را 23تر از مردار خوردن و آن فوات روة بود. سعععععخت مفضعععععی بود به حرامی

نفس خویش  28تا معصععععععیت   27پوشععععععیده بماند. و انکار روا باشععععععد 26تا سععععععر   یب او 25ظالم بپوشععععععاند و آن کار روا باشععععععد

 زیادتی  جاه و مال.  29پوشیده کند. و دروغ گفتن روا نباشد از برای
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[ تا امکان دارد تا نفس معتاد  دروغ گفتن نشعععود. 109تعریض کند  2وغ گفتن باید که بهچون مضعععطر شعععود به در1

عبی  [ دایره بکشعععیدی و گفتی 110و کان بعضُ الناآ اذا طلب فی الدار یقول لخادمته قولی اطلبهُ فی المسعععجد. و شعععَ

را طعام باید و گوید  درین جا نیسععععععت .و نشععععععاید که کسععععععی 3خادمۀ خویش را که انگشععععععت درین دایره نه و بگوی 

 [ بلکه به تعریض گوید. 111باید نمی

ا ن  العبدَ ل » 6فرمایدمی 5تا اهل مجلس را بدان بخنداند که رسععععول صععععلی الله   لیه و سععععلم 4ای بگویدو نباید که کلمه

لسعععععانه  10رجل لیزل   لیما بین السعععععمآء و الارض و ان  ال 9المجلس یهوی ابعد 8ا لا  لیضعععععحک بها  7لیقول الکلمةَ لایقولها

 [. 112« اشد  ما یزل  ن قدمیه 

 12بگوید الل هم انَت اَ لمُ بی 11و باید که ثنای کس نگوید در روی کسععععععی. و اگر کسععععععی وی را ثنا گوید در روی وی

ن نفسععععععی ما  13م  ما یقولون و ا فرلی ب ناآ الل هم لا توُاخذنی ب نا اَ لمُ بنفسععععععی من ال  16ما  15رَ لایعلمون و اجعلنی خی 14و اَ

ب؛ مدة فاسق سبب خشم حق تعالی بود. قال رسول الله   17[. و ا لم انَ  مدةَ الفاسق من113یظن ون   سبب  ضب الر 

ةَ الفاسعععععقُ  و فی روایته» صعععععلی الله   لیه و سعععععلمل  بُ إ ذا مُد  َ یغَضعععععَ ب وَ اهْتز   18إن  الله  ةَ الفاسعععععقُ َ ضعععععبَ الر  إذا مُد 

و کمال مرد نیکوئی فعل اسعععت به صعععدق. جاءَ العباآ  19مال مرد راسعععت گفتن به حق[. پس بدان که ج114« العرشُ 

م فقال العب اآ یا رسعععول الله  ما  20بن  بد المطلب ا لی النبی  صعععلی الله   لیه و سعععلم و  لیه ثیابٌ بیضٌ فلما نظر الیه تبسعععَّ

 [.151 21الجمالُ قال صوابُ القول بالحق قال فما الکمال قال حسن الفعَال بصدق

که چاپلوسععععععی کردن  25گوید رحمه الله  می 24نگاه دارد. از برای آنکه حلیمی 23را از چاپلوسععععععی 22باید که خویشععععععتن 

که مرد را معیوب گرداند و دلیل کند بر افتادگی او و  27از جملۀ آن باشعععععد 26از افعال خسعععععیسعععععان و ناکسعععععان اسعععععت. و 

ت انععدازۀ نفس او بععه نزدیععک او 28بر ؛ یعنی 32ل ب ر  مهربععانی و ب ر  تملق31ب ر  دو اسععععععععت  30گویععدی. حکیم ترمععذی م29قلعع 

اند. ب ر  مهربانی محمود است و از صفات ایمان چاپلوسی کردن. و ایشان در ظاهر اشتباهی دارند و در باطن مختلف
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ردد و زیادت شعععود و کم گ 2از برای آنکه به اندازه باشعععد از صعععاحب او و 1اسعععت. و  لامت او آن باشعععد که دایم نبود 

 . 4کند با زوکه مهربانی می 3طلب صاحب او به اصلاة آن کس باشد

کند با وی قرار گیرد مدخول بود و هو الخد ة. صععععاحب او خواهد به او که دل آنکس که مهربانی می 5و ب ر  تملق

شد که دایم بود همدون ست و  لامت او آن با ست. بلکه از صفات نفس ا سی بود  ادت  6و او از صفات ایمان نی و ب

هوای  10به فسععععععاد آرد و موقوف نبود بر صععععععلاة آنکس. و در حععععععمن او 9نمایدمهربانی می 8در حق 7که آن کس را که

 نفس بود. 

بُّ احََدُکُم انَ یاَکُلَ لحَمَ اخَی ه مَیتاً » و از ا ظم آفات زبان  یبت است. قال الله  تعالیل  وَ لَا یغَتبَ بعَضُکم بعَضاً ایَحُ 

زیر  12به امور حق تعالی که  نداند که  11[ الآیة.  یبت از  فلت  قل و دل بود و حعععععععف نفس بود116« مُوهفکََر هتُ 

ا دسعععت ظلم و تعدی بگشعععاید 15نفس 14[. و چون  قل و دل  افل شعععوند117باشعععد ا ظم آن نقصعععان  13هر نقصعععانی کمال

در  16برای آنکه نفسا زبان شعععهوتتر. از و شعععهوت خویش براند. و شعععهوت   یبت چون شعععهوت زنا بود بلکه سعععخت

دارد. پس مبععاشععععععرت  فعلی کراهیععت می20و   19خوردگوشععععععععت مردار بمی 18کنععد و از آن یععارو برادر خویش می 17یععار

یل کند بهوجود تنف ر قبیح 21کردن و شععععععهوتی راندن به زیادتی   22تر بود از آنکه تنف ر نبود. از برای آنکه این معنی دل

 . و زیادتی میلا قبیح است. حرام 23میل به مباشرت فعل

بر وی نهاده اسععععععت. و در آن  27حق اسععععععت که  26نقصععععععانی بودا آن نقصععععععان حمل 25که 24پس بدان که در هر کسععععععی

یار بود. و این مرد تحمل آن28حمل نافع و مصعععععععالح بسعععععع ظاهر حمل 30حمل 29ا م گوشعععععععت  32همدون 31کرده اسعععععععت. و 

 37از دشععععععمنان. پس گویی که 36محفوظ نماند 35که تا حمل سععععععبب آن باشعععععععد 34آن به  33مردار اسعععععععت در تنف ر طبع. و میل 

یمٌ  39واتَّقوُاْ » فرمایدل می 38 یبت  یب اسعععععععت بر فعل حق تعالی. و از برای این ح  ابٌ رَّ َ توََّ َ إ نَّ الله  [. و قال 118« الله 
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نا»رسعععول الله  صعععلی الله   لیه و سعععلمل  ن الز  ل   2الی ا لی موسعععی  لیه السعععلام اوحی الله  تع 1[. و نقل119« الغیبةُ اشعععدُّ م 

ن الغیبة فهو آخرُ  3مَن ماتَ تائباً » لُ مَن یدَخُلُ الن ار  5مَن یدُخلُ الجن ةَ وَ مَن 4م  اً فهَو او  ر   [. 120« ماتَ مُص 

 9ان 8 7اِّن الغیبةَ انَ تذکرَ اخاک بما یکرهه لو بلغه» حد   یبت بیان کرده اسععععععت. قالل  6و پیغمبر صععععععلوات الله   لیه

که نقصععععععان بود در نفس یا  12پس آنده گوید یکسععععععان بود«.  11کنت کاذباً فقد بهت ه و البهتان الا ظم 10کنت صععععععادقاً فان

در  قل یا در جامه یا در فعل یا در قول. یا نسبت کند او را یا سرای او را یا چهار پای او را یا چیزی را که به وی 

 [. 121دراز است. این همه  یبت بود  15خ است یا دامن ویاگر گوید آستین او فرا 14. تا 13تعلق دارد

اشععععععارت یا حرکت یا تعریض که مُفهمَ  17رمز یا با 16و فرق نیسععععععت میان آنکه به زبان بود یا به تفهیم  دسععععععت یا به

 لی  23بععدخول 22الحمععد لله  الععذی لم تبل نععا 21[  کععه گوینععد مثلا122 20ترین  یبععتا  یبععت قرَا بودخبیععث 19انععد . گفتععه18بود

چون بودی اگر او را مبتلا  25. و مسعععععتمع فهم مقصعععععود وی کند. و یا گوید احوال فلان کسعععععی24السعععععلطان و طلب الدنیا

دنیا. و در این معنی جمع بود میان ریا و تشعععععب ه  26اند امثال ما را از اندکی صعععععبر ازنکرده بودندی بدانده مبتلا کرده

 . 27به اهل صلاة و  یبت. و این از جملۀ خیانت بود

.  پس گوید سععععععبحان الله  29و کسععععععی که حاحععععععر بود  افل بود از آن 28کندو بسععععععی بود که یکیا یکی را  یبت می

دارند. پس اسععععععتعمال  32تا قوم آگاه شععععععوند و گوش به  یبت او 31 جب اسععععععت حال این مرد. و  رحععععععش این بود30چه

ن تاب الله   لیه و  لینا. و  رض او بود در تحقیق خبث خویش. یا گوید دل من مشععععغول اسععععت به فلا 33ذکر حق کرده

 34د ا نبود بلکه تعریف بود. و اگر  رض د ا بودی پنهان داشععععععتی. و اگر دل وی  مگین بودی به جهت وی  یب

 و معصیت وی ظاهر نکردی.  35وی پوشیده کردی

                                           
 -نقلب و تل . 1
صععععععلوات الله  ب و تل . 2

  لیه
 . بل مائتا؛ تل مایتاً 3
 . بل احری؛ تل احر4
 -. تل من 5
. بل رسععول  لیه السععلام؛ 6

 تل و رسول  لیه السلم
 . بل لقَ یة 7
 . بل و+ 8
 . تل انی 9
 ب و تل و إن. 10
 . ب و تل ا ظم 11

 نبودو تل  ب. 12
تعلق بعععه وی ب و تل . 13

 دارد
 یاب و تل . 14
 اوب و تل . 15
 -بهب و تل . 16
 -با ب و ت ل. 17
تعععععریضععععععععی . ب و تل 18

 مفهم و
 که+ب و تل . 19
 استب و تل . 20
 -مثلاب و تل  .21
 . بل یبتلنا؛ تل یبتلینا22

 بالدخولب و تل . 23
این جمله مطابق اسععععععت با 24

آنده ابن حدید در شععععععرة 
»  گویعععد؛  عععه مینهج البلا

الحمعععد لله العععذی لم یبلنعععا 
بدخول أبواب السعععععلطان و 
 «التبذل فی طلب الحطام..

(. 68ل9) إبن أبی الحدیدا 
( 154ل  3) در إحیاء  لوم
الحمد لله » چنین اسعععععععتل 

الذی لم یبتلنا بالدخول  لی 
السععلطان و التبذل فی طلب 

 «.الحکام

 کسب و تل . 25
 برب و تل  .26
یث . بل اسعععععععت؛ تل خ27 با

 است
 کندب و تل . 28
 عععاقعععل بود و ب و تل . 29

 ازان
 چونب و تل . 30
 . ب و تل آن بود که31
 ویب و تل  .32
 -کردهب و تل . 33
  یبتب و تل . 34
 بکردیب و تل . 35
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شد در و زر. و بسی بود که تعجبی 1و مستمع   یبتا شریک او شاط در کلام مغتاب ظاهر کند تا ز 2با شود ن یادت 

یه و سععععععلمل  قال رسععععععول الله  صععععععلی الله   ل بت؛  ک نشعععععععاطه » وی در  ی تابیَن فکیف اذا حر  حدُ المغ المسععععععتمعُ ا

ب  [. 123« بالتعج 

کراهی ت ندارد.  رحععععش آن باشععععد تا او را 5بدار. و او به دل آن را  4اگر گوید دسععععت از  یبت مردمان 3چنینو هم

کراهی ت ندارد. و  یبت به دل حرام 8تا به دل  7معنی او را از ا ثم  یبت بیرون نیارد. این 6به زهد و صعععلاة بشعععناسعععند

 چنانکه به زبان حرام است.  9بود

»  . قال رسععول الله  صععلی الله   لیه و سععلمل 10و مُسععل م مذکور به  یبتا مسععتحق آن اسععت که گمان نیک برند به وی

م من المسععععلم دمَه و مالهَ و انَ  ذکر  یر به چیزی که اگر به  12[. و رخصععععت بر 124« 11یظن  به ظن السععععوءإن  الله  حر 

تا دفع ظلم کند نزدیک سعععععلطان یا  یر او را یا کسعععععی را که اسعععععتعانت خواهد از  13وی رسعععععد برنجد و تظلم روا بود

ون از برای سعععوال. و همدنین چ 15محتاج شعععود به ذکرمنکری کند. یا مسعععتغنی را که درویش شعععود و  14سعععلطان تا تغییر

. و کذلک لو کان 18نشععععععنیدندی 17بود از شععععععر   یر. که اگر وی را بدین یاد نکرده بودی گواهی وی 16برای تحذیر مسععععععلم

باسععععععمٍ فیه  یب  یبت مکروه نبود که   21 یر این اگر ظاهر کند آن  20چون اَ مش و اَ رج و العدول. و اسععععععمی 19معروفاً 

 اسم کالمخن ث.  23وی را بدان 22یاد کنند

بفسععععععقه و الامام الجائر  26لهم صععععععاحبُ الهوی و الفاسععععععق الملعن 25ثلثة لا  یبته» رحععععععی الله   نهل  24 ن الحسععععععنو نقُل 

یخفیها یکره ذکرها لا  28و لا یکرهون و الصععععععحیح ان ذکر الفاسععععععق بمعصععععععیته 27[ و هولاء یجمعهم انهم مهاجرون125 

 نقل کنند.  30ده به دیوان مظلوم به  یبت یبت کنن 29اند که حسناتو بدان که نقل کرده یجوز من  یر  ذرٍ.

رائی 31و از جملۀ آفات زبان قُّ بنا» اسعععععت. قال رسعععععول الله  صعععععلی الله   لیه و سعععععلمل  32م  راء وَ هوَُ مُح   33مَن ترََکَ الم 

 لیه و  36تر بود. قال رسععععععول الله  صععععععلی الله  محق سععععععخت 35[. از برای آنکه ترک بر126« 34له بیت فی روض الجن ة

                                           
 ویب و تل . 1
 . ب و تل بعجبی2
 . ب و تل است+3
 . بل مردم4
 ب و تل به+ .5
 . بل بشناسد6
 . ب و تل نارد7
 . ب و تل به+8
 ب و تلاست .9

نیعععک 10 گمعععان  . ب و تل 
 بری

 . ب و تل به ظن11
 . ب و تل در12
. ب و تل متظل م را روا 13

 بود
 . ب و تل یا تعیین14
 . بل دیگری؛ تل ذکری15
 . ب و تل  یر16
 -. ب و تل وی17

 . ب و تل بشنیدندی18
 ل  یبتالف. 19
 . ب و تل اسم20
 . ب و تل بدان21
 . ب و تل کند22
 . ب و تل بدین23
 تل البصری. ب و 24
 . بل  یبة ؛ تل  یبهه25
 . تل المعلن 26
 . ب و تل مجاهرون27
 معصیة ب و تل .28

 . بل حسات29
 . ب و تل به  ینه30
 ل زمانالف. 31
را ؛ در 32 . ب و تل معععع 

 اصلل مَرائی
 . ب و تل بنُی33
. ب و تل و من ترَکَ و 34

هو مبطعل بنُی لعه بیعتٌ فی 
 رَیِّض الجثه+ 

 -. ب و تل بر 35
 -. تل الله 36
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ق   »سعععلمل  رَاءَ وَ هو ُمح  تی یدََعُ الم  راء ترف ع و اظهار فضعععل 127« لا یسعععتکَملُ  بدٌ حقیقهَ الایمان  حَّ [. و با ث بر م 

راء  4یا سععععععبعیتی 3سععععععبب خبث و ر ونت بود 2. و این به1بود مجادله قوی گرداند این دو صععععععفت  5که در طبع بود . و م 

 را. 

ن شععععر  الن اآ  ذو » از نفاق. قال رسععععول الله  صععععلی الله   لیه و سععععلمل  نگاه دارد 7ایضععععاً که زبان خود 6و باید إن  م 

[؛ یعنی با کسععععععی سععععععخنی گوید و با دیگری بر کس آن 128« هولاء بوجهٍ و هولاء بوجه 8الوجهیَْنَ الذی یاتی هو

 وی راست نبود.  11هر دو را در قبض خویش آرد. و دل وی با زبان 10تا 9خواهد که بگوید

و بسععععیاری آن. و افراط کردن در مزاة سععععبب خندۀ بسععععیار بود. و خندۀ بسععععیار دل  13ا مزاة بود12لۀ آفاتو از جم

هُ » . و مهعععابعععت مرد برخیزد. و قعععد ورَد فی الاثرل 14را بمیرانعععد. و کینعععه بعععادیعععد آرد زاحعععُ لُ  15مَن کَثرََ م  ن  16لمَ یخَعععْ م 

و لا اقول إلا   20إن ی  مزة»   لیععه و سععععععلمل قععال رسععععععول الله  صععععععلی الله   19[. 129 لیععه . 18بععه او حقععد  17اسععععععتخفععاف

 [.130« حقاً 
 نبوده باشد در اسلام.  و از آفات زبان فخر کردن به بذری که وی را قدمی 21

یث کردن حد پارسععععععی و  تب  ئت ک به قرا که   ید  با ده  22و  مذاکرۀ آن 24در وی اسعععععععت 23آن ماع  25و  کردن وقت اجت

ن النَّاآ  مَن یشَْترَ ی لهَْوَ »  تعالیل مشغول نشود که تضییع روزگار بود. قال الله    [. 131الآیه  « الْحَد یث   26وَ م 

نْ » و اما آفات چشععم؛ قال الله  تعالیل  واْ  م  ن ینَ یغَُضععُّ ار ه مْ وَ یحَْفظَوُاْ فرُُوجَهمُ 27قلُ لِّلْمُؤْم  [. بدان که 132الآیه « أبَْصععَ

یزی که وی را بکار نیاید حععععععیاء  یب در دیدۀ  قل وی نیفتد. و و از نظر در چ 28هرکه چشععععععم از محارم نگاه ندارد

اگرچه دیده روشععععععن بودا از امور  یب هیغ بر وی مکشععععععوف نگردد.  30وی بیفتد 29چون حععععععیاء  یب در دیدۀ  قل

 اگرچه چشم روشن بود.  33نبیند 32که در  الم صورت اگر روشنائی  روز نبودا مردم به شب هیغ چیز 31چنان

مؤث ر اسععععت در ابصععععار. یقینا دیدۀ صععععدق اسععععت. و روةا دیدۀ  قل. و  قلا دیدۀ دل. و  35یدنچشععععم فروخوان 34و

[. و دیدۀ  قل 133 36صععععدقا دیدۀ اخلاص. اگر چشععععم نگاه نداردا دیدۀ صععععدق تاریک گردد به ظلمت  رَیب و شععععک

                                           
ع بععود و 1 . ب و تل تععرفعع 

 احهار فضل
  -. ب و تل به2
. بل خععععبععععث بععععود یععععا 3

ر ونععت؛ تل خبععث بود و 
 ر ونت

 . ب و تل سبعی ت 4
 ب و تل و+ .5
 . بل بایر؛ تل بابر6
 -ب و تل خود .7
 -. ب و تل هو 8

 -. ب و تل بگوید9
 . ب و تل که10
 . ب و تل با زان11
 . ب و تل زبان+12
 . ب و تل است13
 و تل پدیدار اید. ب 14
 . تل مرناجر  15
 ل یحلالف. 16
 ل استحقاقالف. 17
 ل حذف الف. 18
 . ب و تل و+ 19

 ل لا امزةالف. 20
عر در 21 بیعععت شععععععع . یعععک 

نسعععخه ب با خطی  ۀحاشعععی
دیگرل مزاة آب روی مرد 
بزیزد /  که او بی حرمتی 

 از وی چه خیزد
 . بل حدیثی کردن22
 ب و تل از انغ .23
 . ب و تل باشد24
 -ل آن. ب و ت25
 . تل اهو 26

 -ل منالف. 27
 . ب و تل دارد28
 -. ب و تل  قل29
 ل نیفتدالف. 30
 . ب و تل چنین31
 . ب و تل چیزی32
 . ب و تل نبینند و33
 -ب و تل و. 34
 . ب و تل فروخوابانیدن35
 . تل زیب و شک 36
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ریا و  1تاریک شععععععود به ظلمت  جهل. و دیدۀ دل تاریک شععععععود به ظلمت هوا و دیدۀ اخلاص تاریک شععععععود به دخان

 . 2سمعت

ل  ینُ الصععععععدق و راء الآخر  ین الاخلاص . و این مجموع حروف  طور  هدایت  بنده باشععععععد. و این به 4 3فواو الاو 

ۀ طراز طاها در گردن  الَا ا ن ما  7از هوا 6[ بیرون آمدند و ببریدن413آن اسععععت که از طور سععععینا رَهطی  5سععععبب و طر 

ها[ کردند. پس هو دیدۀ دیده135طائرکم  ند الله    گشت.  8ها شد و دُرِّ دُر 

چشععم. و مردمک چشععم هو بود. و رهطی که بیرون آمدند از 10چشععم اسععت و طور سععینا سععیاهی 9طور هدایت سععپیدی

ۀ طراز طاها که در گردن الَا ا ن ما طائرُکم  ند الله  کردندو  11های چشععععععمطور مژه نظر اسععععععت در آیات بی نات و  12طر 

مات و ظاهر آیات بر وی کشععععععف شععععععود.  حفظ از محارم. اگر برین منوال چشععععععم را نگاه داردا باطن مناهی و محر 

مات  14به بصععععععیرت 13بیندچنانکه به چشععععععم ظاهر آیات خویش می تعلق به وی دارد بر وی باطن آیات محو که محر 

 کشف شود .
از التفات نگاه دارد در نماز و در وقت ذکر و طهارت و در وقت طا ت و  16اما آفات چشععععععم؛ باید که چشععععععم 15

[ 136مسععععععتغرق طا ت کند  20اسععععععت که بندۀ خویشععععععتن19 بودیت  18دو وجه؛ یک وجه آن اسععععععت که 17بندگی کردن بر

با ادب نزدیکتر بود. و وجه دوم آن اسععععععت که التفات کردن  21وانیدن لی نعت الادب و التفات ناکردن و چشععععععم فروخ

ه کل ی وقتی حاصععل شععود  22به چشععم سععبب تفرقۀ باطن بود. به ه کلی باشععد به حق تعالی و توج  سععبب آنکه جمعیتا توج 

یا شععود. و بندۀ شععهود  قدرت و کمال گردد. و چون چشععم سععر التفات کند به چیز 23که بصععیرتا شععاهد  جمال و جلال

اند بزرگان که ای که میان ایشعععععان هسعععععت. پس از جمعیت باز آید و ازین گفتهبه رابطه 24بصعععععیرت پس روی وی کند

 ای که میان ایشان هست. نگاه ندارد در وحو ساختن جمع نبود. نیز در نماز کردن به سبب رابطه 25هرکه جمعی ت

                                           
 . تل دخال 1
 . ب و تل سمعه2
 . ب و تل  ین العقل+ 3
. ب و تل و هععاء الظععاهر 4

و طععاء البععاطن  ین القلععب 
  ین الاخلاص+

 . تل نسبت5
 . ب و تل ببریدند6

 . ب و تل هو7
 ل در دَر هاالف. 8
 . ب و تل سپیدة9
 . ب و تل سیاهة10
. ب و تل مژهاسععععععت در 11

 چشم
 ل کردنالف. 12
 ب و تل بیند .13

 . بل بصیرة14
 . ب و تل و+15
 -. ب و تل چشم16
 . ب و تل به17
 ل والف. 18
 ل آن+الف. 19
 .  بل را+20
فععرو خععوابعععانععیعععدن؛ بل  .21

 تل فرو خوبانیدن

 -. ب و تل به22
 .  ب و تل حق+23
ی روی کععنعععد؛ الععف.  24 ل بععَ

 بل پس روی او کند
 اند. تل بازه25
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شععنائی چشععم ظاهرا سععهو و نسععیان و نقصععان . به رو2چشععم ظاهر اسععت و نماز هم چون چشععم باطن 1طهارت همدو

نمازا  4و از ریا و سععععمعت و تکل ف و تصععععن ع خلاص یابد به قدر صععععفای طهارت. و به چشععععم باطن   3در طهارت ببیند

 جمعیت نماز و از آن باز ایستد. 8بر قدر 7معصیت ببیند 6فساد و 5شومی

لوة تنهی  ن الفحشعععععاء و المن» قال الله  تعالیل  9  [. و باید که در وقت نماز کردن به آسعععععمان 137« کران  الصععععع 

 11. و به چشععم نزند کسععی را 10ننگرد. و در روی مشععایخا بسععیار ننگرد که ترک ادب بود. و چشععم از خیانت نگاه دارد

 زیادت کند.  13[ در طبع138رُ ونت  12خبث

هرچه وی  14امها نهاده باشععععدو چشععععم را از نظر شععععهوت نگاه دارد در همه چیزها. تا اگر به بازاری بگذرد و طع

هر چععه نگرد بععه چشععععععم  17. بلکععه در16نگععاه نکنععد. و در  ورت خویش و از آن  کسععععععی ننگرد 15را میععل بععدان بود بععدان

 22آیععات بی نععات و بععه قرائععت 21کنععد بععا نظر می 20. بععه آنکععه19. و شععععععکر نعمععت حق تعععالی بگزارد18 برت و ا تبععار نگرد

را نزدیک گرداند به آخرت و به  23مشععایخ و هرچیزی که ویو سععخن از مصععحف و مطالعۀ کتب تفسععیر و احادیث 

 .  24رحای حق جل و  لا

[ از نعیم 139و چشععم را نگاه دارد از نظر کردن به کتاب مردمان و نامۀ مردمان. و هر که چشععم فراز کند 

بت وی یدۀ مراق یاا د مام بود 25دن عادت  ت به26گشعععععععاده گردد. و آنا سعععععع که نظر کردن  چشععععععم  بدان  ک  27.  محارما محر 

ک نهَمت  [ نفس. 140  28شهوت دل است و شهوت  دلا محر 

اما آفات گوش؛ هر که گوش را از شعععنیدن سعععخن لغو و باطل و  یبت و کذب و فضعععول کلام و سعععخن به نفاق  29و

ا مماسععععۀ صععععفت سععععمع و  لم 31در الفاظ و  بارت نگاه دارد از برای خدای تعالی 30[ و تکل ف و تصععععن ع141و مُداهنه 

کند. پس نور  33بدان باشععععد که نور معرفت  صععععفت   لما در سععععر  سععععمع محل  تسععععلیم سععععی د حقیقی بادید 32پدید آید. و این

. صععفت  لما معروف خویش را شععرة دهد 35سععید حقیقی در محل تسععلیم جمع شععود 34معروف صععفت  لم با نور تسععلیم

                                           
 . ب و تل همدون1
قت  مل 2 . ب و تل و حقی

 لم اسععععت و  لم را چشعععم 
 ظاهرست و چشم باطن+

طهارت سعععهو و ب و تل .3
نسعععیان و نقصعععان در نماز 

 بینند
  -باطن . ب و تل4
 -. ب و تل شومی5
 بل سهو+ ؛ تل سو. 6
 ؛ تل نبیند-. بل نبیند7

 . تل قدرت 8
 . ب و تل و+ 9
. ب و تل در هعععععمععععه 10

 چیزها+
 . ب و تل که+11
 . بل و+12
 . ب و تل باطن13
 . ب و تل باشند14
 -ب و تل بدان .15
 . ب و تل نگاه نکند و16
 . ب و تل به17

ب و تل بععععه چشعععععععععم  .18
  برت نگرد و بععه چشععععععم

 ا تبار نظر کند
 . ب و تل را گزارد19
 . ب و تل به انغ20
 . ب و تل به  21
 ب و تل قران .22
 . ب و تل او23
 . ب و تل حق تعالی24
 . ب و تل او25
 ب و تل باشد .26

 -. ب و تل چشم به 27
 ل تهمتالف. 28
 -. ب و تل و 29
. ب و تل تصعععععععععنععععع و 30

 تکلف
 . ب و تل حق تعالی31
 . بل آن32
 . ب و تل پدید33
 ل جمع+الف .34
 ب و تل شوند .35
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ای و آیتی که از کلام حق برخواند یا بشععنود لمههر ک 1و نور تسععلیم بشععنود و مسععل م دارد. پس مرد درین حالت چنانکه

. به سععععبب معرفت آیات و احادیث وی مطهر شععععود. 4کلمه معلوم کرد 3را حقیقت این 2و همدنین در احادیث نبویا وی

ل  و َ ش     6خیانت و حب  دنیا و ریاسععععععت. راه وی گشععععععاده گردد به سععععععماع کلام حق و  5[ و142و پاک گردد از   

هُۥ إلا  الْمُطَهَّرُونَ ۩» م. قال الله  تعالیل معرفت صفت کلا ینَ ۩79لاَّ یمََسُّ بِّ الْعَالمَ  ن رَّ  [. 143« ۩80۩ تنَز یلٌ مِّ

ا مماسععععت صععععفت  سععععمع او با زهر  صععععفت قهر 9و آنده یاد کردیم نگاه ندارد 8از سععععماع   یبت و لغو 7و اگر گوش

 سععماع  یبت و لغو در  یبت و لغو افتد. پس وی سععم    ومیاز شعع 11در آتش کشععد. زبان 10جمع شععود. صععفت قهر وی را 

گردد. پس وی هلاک شععود به سععم  سععر   14تسععلیم مسععدود 13[ وی پدید آید. و راه144در سععمع  12سععر  قهر بدشععد.  شععاوتی

مه ند از قرآن و احادیث. وقهر  هر کل یا بخوا که بشععععععنود  باطن16هیغ فهم نکند 15ای   . و اگر فهم کند خطا فهم کند. و 

قال الله   18و نیابد از کلام حق تعالی.  17وی را فهم این کلمه به فسعععععععاد آرد تا به جائی رسعععععععد که وَقعَ هیغ لذت بنماند

عُرٍ ۩» تعالیل  لَالٍ وَ سعععُ ینَ ف ی حعععَ قرََ 47إ ن  الْمُجْر م  حَبوُنَ ف ی النَّار  َ لیَٰ وُجُوه ه مْ ذُوقوُاْ مَسَّ سعععَ ۩ إ نَّا 48۩ 19۩ یوَْمَ یسُعععْ

یْءٍ خَلقَْناَهُ ب قدََرٍ ۩کُلَّ  ر  49 شعععععَ دَةٌ کَلمَْح   ب الْبصَعععععَ خَتمََ اللهُ َ لیَٰ قلُوُب ه مْ ل »21[. و قال الله  تعالی145«  20۩ وَ مَآ أمَْرُنآَ إ لا  وَاح 

شاوَةٌ  ه مْ وَ َ لیَٰ أبَْصَار ه مْ     الآیة. «  وَ َ لیَٰ سَمْع 

گمراهی بود.  24. پس آن23در  قععاب و  عذاب 22قا ا تقععاد فعاسعععععععد کنععدپس بعدان کعه چون وَقعَ لعذت نمععانعد بعه کلام ح

اند و خصععععمان حق تعالی 25آمده اسععععت. و ایشععععان [ فرو146یعنی از راه بهشععععت برگردد. و این آیت در حق اهل قدََر 

وی به اند. اهل قدر برخیزند پس بفرمایند تا ایشععععان را بر رخصععععمان حق تعالی کجا 26فردا روز قیامت منادی کنند که

معصععععیت  30گویند روا نباشععععد که خدای تعالیکه ایشععععان می 29گویند 28. و ایشععععان را از برای آن خصععععمان حق27آتش برند

 وی را بدان معصیت. کند بر بنده. و  ذاب کند  31مقد ر

                                           
 . ب و تل چنان گردد که1
 . ب و تل او2
 . ب و تل آن3
 ب و تل گردد .4
 -ب و تل و .5
 +ب و تل به .6
 +. ب و تل را7
 ل لهوالف.  8
 ل داردالف. 9
 ب و تل بر روی+ .10

 . ب و تل وی+11
 ل  شاوتیالف .12
 ب و تل نور+  .13
 ل مشدودالف .14
 -ب و تل و .15
 نیفتدب و تل  .16
 تل ننماند. 17
 کمابل  .18
. ب و تل سععععععقرانععا؛ در  19

 اصلل سقرنا
 . تل البصر 20

ب و تل قععال تبععارک و  .21
 تعالی

 ب و تل و+ .22
ب و تل  عععععذاب و  .23

  قاب
 . ب و تل او24
 . بل انها؛ تل اینها 25
ل خصععععععععمعععان حععق الععف. 26

انعععد و فععردا روز تععععععالععی
 -قیامت منادی کنند که

ب و تل تعععا بعععر روی  .27
 تش کشند ایشانرادر آ

 ب و تل تعالی+ .28
 . ب و تل میگویند29
 . ب و تل حق تعالی30
 . تل مقرر 31
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را در روی آن کس  3. و اگر کسعععععععی 2سعععععععخن مردمان ندارد 1دیگر باید که طالب راه حق در خفیه گوش با

در وقت نصعععععیحت  6برادر خویش. و در وقت آنکه شعععععرة کلمات حق کنند 5و ظن  نیکو برد به 4ودمت هم کند بشعععععن

از سعععر حضعععور. و از حق تعالی به دل فهم کلمات  7کردن و ذکر حق گفتن گوش را مشعععغول گرداند به شعععنیدن

 مبارک گرداند.  11بر وی 10این نشست 9مجلس را تا خدای تعالی 8وی خواهد و مبارکی

وی را محقَق باشعععععد به  13مگر که شعععععنیدن 12بیند و در آن خواب چیزی بشعععععنود نگوید که شعععععنیدم و خوابی که

 تفصیل. 

قت   14و خویشعععععععتن را که در و باشععععععععد  یای گوش آن  یای گوش نگعاه دارد. و ر کسعععععععی ذکری و  16آنکعه 15از ر

 . 21در دلم آمد 20بلکه گوید که  19شنودبه دل می 18که آن 17مو ظتی کند خویشتن را چنان فرا نماید

ست و پای؛  22ای است با دل. و دست راست را با روة ناطقه. و دست چپبدان که دست را رابطه و اما آفات د

 با دل حیوانی. 

بنماند. و  23اگر دسععععت نگاه ندارد از دادن به ریا و نفاق و سععععتدن به ظلم و تعدیا صععععدق و اخلاص در ا مال وی

.  و صععععععدق نیز با اخلاص 25ردد و در وی ناپیدا شععععععودگردد. یعنی اخلاص و صععععععدق محجوب گ 24دسععععععت وی معلول

محجوب شعععود از وی. روزی  آخرت بر وی تنگ شعععود و جنود شعععیاطین بر لشعععگر حق  الب گردند. به سعععبب  26نیز

 آنکه میمنه و میسرۀ لشکر حق تعالی صدق و اخلاص است. و ایشان مقبوض قبضۀ تقدیر شوند. 

منشععرة شععود به  27[. پس سععینۀ او147ارد یدُ الله  مبسععوطةٌ فیَنُف قُ َ لیه  و اگر دسععت خود را از تعد ی و شععر  نگاه د

 جلال.  30گردد از برای صفت 29منفسح 28صفت جمال و 

ا و به کلمۀ حق 32به انواع به ذکر 31پس بدانکه تبعۀ دسعععععععت بزرگتر اسعععععععت از تبعۀ زبان. تدارک تبعۀ زبان کند

اگر  35الی  یر ذلک. و 34و فرمودن به  طا و نصععععععیحت کردنا 33گفتنا و اسععععععتغفار کردنا و اسععععععتحلال باز خواسععععععتن

                                           
 . ب و تل به1
 ل داردالف. 2
 .  ب و تل کسی+3
 . ب و تل نشنود4
 . ب و تل در حق 5
 +. ب و تل و6
 . ب و تل شنودن7
 . ب و تل مبارک8
 . ب و تل با حق تعالی9
 . ب و تل بشت10

ا بر . بل بر روی؛ تل ر11
 روی

 ب و تل شنودم .12
 . ب و تل شنودن13
 -بل را. 14
 . بل وقتها؛ تل وقتا 15
 . بل که؛ تل یک16
 . ب و تل نماید17
 -. ب و تل آن18

ب و تل و خود بععه دل . 19
نشععععععنود یا واردی به دلش 
 فرود آید نگوید که شنیدم+ 

 -. ب و تل که 20
 ب و تل فرو آمد .21
 . ب و تل را + 22
 . ب و تل او23
 و تل مغلولب  .24
. ب و تل اخععععلاص بععععا 25

 صدق گردد و ناپیدا شود

 -. ب وتل نیز26
 -. ب و تل او27
 -ل والف. 28
 . ب و تل منفسخ29
 -. ب و تل صفت30
 . در اصلل نکند31
 . ب و تل تذکر32
 . ب و تل خواستن33
 . ب و تل و+34
 -. ب و تل و35
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. اما تبعۀ دسعععت مفضعععی باشعععد به قتل و دزدی و ضعععب و این 1کسعععی گوید که تبعۀ دسعععت اندکتر اسعععت از تبعۀ زبان

 تر است از تبعۀ زبان. زشت

 2که دسعععت تر اسعععت در معنیا آنکه رزق آخرت تنگ کند. طالب حق بایدکنیم که تبعۀ دسعععت قویو ما د وی می

از مصععععععافحۀ  8را 7. و دسععععععت خود6شععععععبهتی بود 5نکند که در وی 4و دسععععععت به هیغ طعام 3از ایذای خلق کشععععععیده دارد

به برادری  10گرداندبه مصعععععافحۀ برادران در دین مشعععععرف می 9مشعععععرکان و منافقان و ظالمان کشعععععیده دارد. و دسعععععت

 گرفتن. 

شععتن و وحععو سععاختن و طعام خوردن و  طا دادن از اسععتعمال کند باید که در مصععحف بردا 11و دسععت راسععت را

  ورت نگاه دارد.  13استعمال کند. و مس 12برای خدای

ایسعععععت با نفس ظاهر و نفس باطن. پای راسعععععت را با نفس باطن و پای بدان که پای را رابطه 14و اما آفات پای؛ و

مات و در معاصععععععی برو 15چپ را با نفس ظاهر. اگر پای را نگاه ندارد از دا شععععععهوت  نفس  ظاهر در نفس  باطن محر 

قوی گردد. و شعععیطان و نفس با  17. میمنه و میسعععرۀ ا ضعععا16سعععرایت کند. نفاق و شعععرک و ریا در نفس  باطن قوی شعععود

پدید آید از طا ت  19. تشععععویش در مرید18یکدیگر جمع شععععوند قرین را مدد کنند. دوا ی شععععهوت در قرین زیادت شععععود

  صمت از وی برخیزد.  20الله  بر وی گشاده گرددبازماند. در  معصیت و العیاذ ب

نفاق و ریا در باطن مرد کم گردد. میمنه  22معصعععععیت و رفتن در فضعععععول شعععععهوات و 21و اگر پای را نگاه دارد از 

که  25دیگر باید که سععععالک راه حق یک گام برنگیرد به شععععهوت. و در هر گامی 24حعععععیف گردد. و 23و میسععععرۀ ا ضععععا

 . 28چه آن گام برگرفته است 27بود. و داند که از برای صالح 26برگیرد وی را نیت

. و به قدر حاجت و حعععرورت از خانه 29و پای در پیش مشعععایخ و بزرگان برهنه نکند. و به سعععوی قبله پای نکشعععد

حق تعالی وی را از  32که آفات اختلاط و ترد د بسععععععیار اسععععععت. تا 31صععععععالح و بعد از اسععععععتخارت 30بیرون آید بعد از نیت

 ط و ترد د نگاه دارد. اختلا 33آفات

                                           
 -. بل از تبعة زبان1
  -ل دست الف. 2
. ب و تل دسعععععت کشعععععیده 3

 از ایذای خلقدارد 
 . ب و تل طعامی4
 . ب و تل درو5
 . ب و تل باشد6
 . ب و تل خویش7
 -. ب و تل را8

 . ب و تل را+9
 . ب و تل و+ 10
 . ب و تل که+11
 . ب و تل حق تعالی12
 . ب و تل از لمس13
 -. بل و 14
 . بل در15
 . بل شهوت+16
 . ب و تل ا دا17

 . ب و تل گردد18
 ب و تل مرد .19
 . تل شود20
ل  صععععععمععت از وی الف .21

برخیزد و اگر پای را نگاه 
 -دارد از

 -. ب و تل و22
 . ب و تل ا دا23
 -. ب و تل و24

 . ب و تل کام25
 . ب و تل نی تی26
 . ب و تل بهر27
 . ب و تل برداشته است28
 . ب و تل دراز نکند29
 . ب و تل نیتی30
 . ب و تل تمام+31
 . ب و تل با32
 . ب و تل ادات33
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و نور بصعععیرت وی درنوردیده شعععود.  1اما آفات بطن؛ هرکه شعععکم را از شعععهوتها نگاه ندارد نور طهارت  دل وی

د بلای شععععهوت افتد. آتش بلاها  لبه  4. یوسععععف دل در خانه3. نور رشععععد در  قل بنماند2طائر  قل به آشععععیانه خویش پر 

 روق را ممتلی کند. شعععهوت در  8به  روق برود 7اصعععی که قرین نفس اسعععت. باد  6. شعععهوت  قرینا قوت گیرد5گیرد

 .10نگاه نتواند داشت 9جوارة پیدا کند خصوصاً در فرج. و چون  روق ممتلی شود از شهوتا خویش

قسعععاوت دل بود. و چون دل  12 روق. و یبوسعععت به سعععبب 11به سعععبب آنکه یبوسعععت در دل پدید آید به سعععبب امتلای 

چون دور گردد از حق تعالی دفع  16دور گردد از حق تعالی.  15. و چون رحمت بنماند14نماندرحمت ب 13سععععععخت شععععععود

 . 17شهوت نتواند کرد

ت باد مطیع که نفس دل اسععععت کم شععععود. به مجاری و  روق نفوذ  18و دیگر آنکه چون یبوسععععت در دل پدید آید قو 

وَ جَرَیْنَ ب ه م ب ر یحٍ طیَِّبةٍَ وَ فرَ حُوْا »  تعالیل . قال الله  19نتواند کردن. خصعععوصعععاً که  روق پوشعععیده باشعععد از باد  اصعععی

ن کُلِّ مکانٍ  فٌ وَ جَآءَهمُُ الْمَوْجُ م   [. 148«  ب هاَ جَآءَتْهاَ ر یحٌ َ اص 

دل  22آتش نفسا صععععععفت نور دل گیرد. مخالفت برخیزد و موافقت پدید آید  21از شععععععهوت نگاه دارد 20و اگر شععععععکم

چشعععم بینا گردد به  یوب 24به مو ظت و نصعععیحت و قبول احکام شعععریعت.  23شعععنوا شعععودگشعععاده گردد به فهم و گوش 

 به آیات و استدلالات.  25نفس خویش و به الطاف و انعام حق تعالی 

مقدمه. و آن مقدمه آن اسعععععععت که دل در  الم  یبا نفس را  27این معنیا موقوف اسعععععععت بر 26پس بدان که معرفت  

ی هادت رسععععععینصععععععیحت کرد و گفت حاکم تو منم با مخالفت من نکنی. و به طا ت حق  28د که چون به  الم شعععععع

ننمائی. و خویشععععععتن را از دنیا نگاه داری. نفس نابینا بود. گفت حاکم منم.  31و کسععععععل و کاهلی 30مشععععععغول شععععععوی29تعالی

از و  34مرا نرنجانی و با من سععععععازی 33تو را به  الم شععععععهادت برم 32تو را باید که در فرمان من باشععععععی. باید که چون

هر دو را به  الم شععععععهادت  36کرد مخالفت پیدا شعععععععد. حق تعالی  35من چیزی طلب نکنی که مرا به رنج آری. دل ا با

                                           
 -. ب و تل وی1
 ردل بالف. 2
 . بل نماید 3
 چاهب وتل  .4
. ب و تل آتعععش بعععلاهعععا 5

افروخته گردد اجزای آتش 
  لبه گیرد

 . ب و تل گردد6
. ب و تل کعععه بعععه نفس 7

 قرین است

 . بل رود؛ تل رود و8
 . ب و تل خویشتن9
 . ب و تل داشتن10
 تل ابتلا. 11
 -. ب و تل به سبب12
 . بل شد13
 . ب و تل نماند14
 . ب و تل نماند15
 تل و+ . ب و16
 . ب و تل کردن17

 -. ب و تل و18
. بل پر شععععععععده بعععاشععععععععد 19

 روق از باد  اصععی؛ تل 
 پر شده باشد 

 را+ب و تل . 20
 باز داردب و تل . 21
 و+ب و تل . 22
 گرددب و تل . 23
 و+ب و تل . 24
 و+ب و تل . 25
 دانستنب و تل . 26

 بهب و تل . 27
 برسیب و تل . 28
 -تعالیب و تل . 29
 باشیب و تل . 30
 -و تل و کاهلی . ب 31
 . ب و تل من+32
 ل برم ـالف. 33
 بسازیب و تل . 34
 ل ابَاالف35
 . بل را+36
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ف سععر  اسععت و سععر  در نفس اسععت. و نفس بدانسععت 1فرسععتاد. دل بدانسععت که امیر قالب و حاکم بدنا دل  2که او متصععر 

د مخالفت برخاسععت. سععمع و بصععر و فؤاد گشععاده شععد به نفس را. موافقت پدید آم 4. نفس دل را تسععلیم کرد و دل3اسععت

 سبب تسلیم و موافقت.

یْئاً» قال الله  تعالیل  5  هاَت کُمْ لَا تعَْلمَُونَ شععععععَ ن  بطُوُن  أمَُّ ُ أخَْرَجَکُم مِّ وَ جَعَلَ لَکُمُ »  - 7سععععععبب بقاء المخالفة6به - «وَاللهُّ

صَارَ وَ الْافَئ دَةَ  مْعَ وَ اْ بَْ سَّ شْکُرُونَ »  -الموافقة  8جودلو-«  ال شکم 149  - لی نعمه الموافقة-«  لعََلَّکُمْ تَ [. پس باید که 

خوردن نگاه دارد که مهیج شععععععهوات بود. بیشععععععتر آفات نفس از ایشعععععععان  11و وقف 10 9لقمۀ حرام و شععععععبۀ حرامرا از 

 . 12برخیزد

که خورد پاک 13و طعام  که حلال بود و  ید  به ذکر م14با مه  15شععععععغول شععععععود. و. و در وقت خوردن   16نخسعععععععت لق

. و این معنی را 18دهن تناول کند و نرم بخاید و تا آن لقمه در شععععکم وی نرسععععد دسععععت به لقمۀ دیگر نکند 17راسععععت در

وحعععو سعععاختن بر  20دوم ذوق حلال خوردن بداند. سعععیوم 19هاسعععت؛ یکی آن اسعععت که شعععره  طعام خوردن کم کند. فایده

 وی آسان شود. 

لقمۀ دیگر ندارد تا آن وقت که فارغ شععععععود از آن لقمه. و  21چون لقمه برگرفت چشععععععم به و در وقت طعام خوردن

باید که آب کمتر خورد. و از شععیرینی و چربی تحاشععی نماید که این هر دو حُجُب را  لیظ کند. و چون چیزی خورد 

بععه خوردن آنا چون  25کععه محتععاج نبود 24معتععاد نکنععد بععه خوردن چیزهععا 23نفس بیش نخورد. و خویشععععععتن 22بععایععد کععه حظ

نا ت کند. و 150  27ایو حمزه 26ها و آرزوها. و به نانفواکه و میوه ته[ ق بار گوشعععععععت  28ایدر هف یا دو  بار  یک 

 تاثیرها دارد در باطن.  30. این همه که یاد کردیم29خورد

مْ حَاف ظُونَ ۩» و اما آفات فرج؛ قال الله  تعالیل  ه  ینَ همُْ ل فُرُوج  مْ... ۩ إ لا  5وَ الَّذ  ه  [ الایه. 151«  َ لَیٰ أَزْوَاج 

که فرج خویش که هر  ید وَف قکُم الله   عد ی آتش نفس  31بدان بب جور و ت به سععععععع ندارد از حراما جمال  روة  گاه  ن

ل شعععود . وسعععپاه دل 33سعععبب فسعععاد  قل بود. و چون  قل به فسعععاد آید  الم دل سعععیاه گردد. و فسعععاد روة 32متغی ر و متبد 

                                           
 . بل ندانست1
 . ب و تل ندانست2
. ب و تل امیر قالب است 3

 و حاکم بدن دلست
 ل و+الف. 4
 . ب و تل کما+5
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 . بل بناء المخالفه7
 . ب و تل بوجود 8
 -تل حرام. 9

ل . بل نععگعععاه دارد+ ؛ ت10
 نگاه دارد+

 . ب و تل وقت 11
 . ب و تل خیزد12
 . تل که+ 13
. ب و تل پععععاک بععععود 14

 وحلال
 -. ب و تل و15
 . ب و تل به جانب+16

 -ب و تل در. 17
 . ب و تل نبرد18
 . ب و تل و+19
 . ب و تل سوم20
 . ب و تل بر21
 . ب و تل حق 22
 -. ب و تل خویشتن23
. بل چععععیععععزهععععایععععی؛ تل 24

 چیزهای
 -. ب و تل نبود25

 و تل و تره و سرکه  . ب26
 . بل حمزه؛ تل حمره 27
 . تل هفته 28
 ب و تل بیش نخورد .29
 . ب و تل یاد کرده شد30
 . ب و تل خود31
. ب و تل متغی ر شععععععود و 32

 متبد ل گردد
 ب و تل شود  .33
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. دل در وادی152  1متحی ر بماندا بنیان سععععععور  دل ریزیده شععععععوددر ظلمت  الم دل   2[ از باران  ذاب  جور و تعدی 

 4. 3[ دهد153دوزخ افتد از راه هدایت دور افتد. نصععععععرت حق مدد وی نکند مگر که حق تعالی توفیق توبۀ نصَععععععوة 

نَ الله   »قال الله  تعالیل  سَ بنُْیاَنهَُ َ لیَ تقَْوَیٰ م  فاَجُرُفٍ أفَمََنْ أسَععَّ سَ بنُْیاَنهَُ َ لیَٰ شععَ نْ أسَععَّ وَانٍ خَیْرٌ أمَ مَّ هاَرٍ فاَنْهاَرَ ب ه   وَ ر حععْ

ینَ  ُ لَا یهَْد ی الْقوَْمَ الظَّال م   [. 154« 5ف ی ناَر  جَهنََّمَ وَ الله 

. 7معاقبَ گردد رحعععوان بماند از خیر  وی و اگر نه خراب گردد وی6نطفه بنیان مرد اسعععت اگر بنیان بر تقوی بود 

ق و اسعععتعلا و اسعععتیلا در وی ظاهر  9ا جمال روة وی مزی ن گردد8اگر فرج نگاه دارد از حرام  به زینت فهم نورا تفو 

 . 11. دل قوی گردد و توکل و بسن بر دل  الب شود. خوف  فقر برخیزد. راه فلاة و صلاة فراپیش گیرد10شود
گاه دارد از فرج جملۀ ح12 که نظر ن ید  با که نظر کردندیگر  نات.  شععععععهوت قوی کند. و اگر شععععععهوت قوت  13یوا

را   15تجدید وحععععععو بسععععععیار کند و تقلیل طعام کند. و اگر خاطر نکاة و تزویج به واسععععععطۀ قوت شععععععهوت وی 14گیرد

که مرد از مجاهده فارغ  17نگاه دارد از نکاة. که نکاة کردن در وقتی مسععععععلم بود 16زحمت دهد باید که خویشععععععتن را

باز ماند و در  19. و اگر نه نکاة سعععبب تشعععویش و پراکندگی وی بود. و از خدا18نفسا مطمئنه شعععده باشعععدشعععده باشعععد و 

 و زود زایل گردد.  20خود بنماند

ع به حق. و رسعععول خدای را  21و باید که دفع خواطر بکند به واسعععطۀ  برد و به حق شعععفیع می 22اسعععتخارت و تضعععر 

آنگععاه  27زحمععت کنععد 26نیز 25و نمععاز کردن 24گیرد کععه در وقععت ذکر  لبععه 23اگر خععاطر نکععاة و تزویج بنرود و چنععان

ار و فاسق وصلت نسازد.   بعد از استخارت  تماما طلب درویشی کند از اهل صلاة. و با هیغ متکب ر و خم 

ل  29که در نگاه داشعععععتن نطفه 28دیگر بدانید ی اسعععععت  ظیم. و آنا آن اسعععععت که از جملۀ امانات که بنی آدم تحم  سعععععر 

اصععععول آن مقدار نسععععل که حق تعالی تقدیر کرده اسععععت  30[. مثلا هر بذری155اصععععول ذری ات اسععععت   کرده اسععععت

از حرام در امانت خیانت کرده باشعععععععد و  33 32امانت نگاه دارد  31برداشعععععععت. و حمل  آن امانت کرد. و قبول کرد که این

                                           
. ب و تل به میان سععععععور 1

دل آبی ریزیده شععععود ؛ در 
اصلل بنیاد شود دل ریمیده 

 شود
 ل دل+الف. 2
 خشد. ب و تل ب3
 کما+ب و تل . 4
ب و تل و الله  لا یهععدی  .5

 -القوم الظالمین
 . ب و تل و+6
 . ب و تل معاتب شود7

 -و بل حرام الف.   8
ل  اگر فرج نگاه دارد الف.9

از جمععال روة وی مزی ن 
 -گردد

 . ب و تل گردد10
 . ب و تل پیش گیرد11
 ب و تل و+. 12
. ب و تل بععععه چععععنععععیععععن 13

 چیز+
ت . ب و تل و چون شعععهو14

 قوی شود
 . ب و تل او15

 -. ب و تل را16
 . ب و تل شود17
 -. ب و تل باشد18
 . ب و تل حق تعالی19
 . ب و تل آن خود نماند20
 . ب و تل به سبب21
 -بل را. 22
. ب و تل زحمعععت دهعععد 23

 و+
 . ب و تل گفتن+24
 -. ب و تل کردن25
 -. ب و تل نیز26

 . ب و تل دهد27
 . ب و تل داند28
 . تل  طفه 29
 . بل پذری30
 . ب و تل آن31
 . ب و تل نگاه دارم32
و حععععععععایع نکنم ب و تل 33

و به مسععععتحق رسععععانم پس 
 اگر خویشتن نگاه ندارد+
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ک اصول است ک شود از مقام خویش نقل کند. امانت1لذ ت شهوت محر   2حایع شود به تقصیر وی. و . اصول متحر 

 و  رامت گردد.  3مستحق  قوبت

مفضععی باشععد به اسععتمنا. و اسععتمنا حرام اسععت و  4پس باید که دسععت به فرج خویش نبرد مگر به قدر حععرورت که

ت.  و این فعل اشارت باشدزشت ت مرد و قل ت مرو  س  که شیطان با وی مجامعت  5ترین افعال است. و دلیل کند بر خ 

نمی ت  8مفعول بود و وی 7یعنی قرین وی. پس وی 6دک ی  لت مفعول حا به  ت  ی  فا ل لت  حا فا ل. پس خویشععععععتن را از 

. زبان وی 10. و این فعل به جایی انجامد که شععععععیطان و قرین زبان در دهن وی کنند9ترین چیزها بودآوردن زشعععععععت

عاصععععععی و اقوال 11دراز گردد ته گردد و الع 12در م بالله  همه  فعلی ازین بهتر بودقبیح. و در  خیر بر وی بسعععععع  14و 13یاذ 

ا ضعععععععا یاد  18آفتهای 17. آن16. و محروم گردد به سععععععبب این فعل از امور شععععععریف آخر15وی از جملۀ بی حمی تان باشعععععععد

 کرده شد. 

لایزال الرجل بخیر ما لم یعرف مکانه فاذا  رف مکانه » صعععلی الله   لیه و سعععلمل  20؛ قال رسعععول19اما آفات شعععهرت

ته عالیفتن 21نسععععععب ته الله  ت ها الارض ثب بت ل یه السععععععلام«. 22ته یث قال  ل تارل » 23و  نَ الشععععععر  انَ یسعععععع بالمر م  یه  24کفی  ال

اً فهو شر   26یا رسول الله  و ان کان فی خیر قال 25[ قال156بالاصابع    «.  فهو مذله الا  من رحم الله  و ان کان شر 

که خویشععععععتن را که هر  بدان  نداردامر از شععععععهرت  28در ابتعدای 27پس  ید و  29نگعاه  و وی را آن شععععععهرت خوش آ

همه چیزهاسعععععت؛ و آن نوری اسعععععت که حق تعالی بپاشعععععید بر بندگان  32که مایۀ  31ا نور اهتدی و هدایت30دوسعععععت دارد

ا ن  الله  خلق الخلقَ فی ظلمه ثم  » به هر که رسید راه یافت و به هر که نرسید گمراه شد. چنانکه در حدیث آمده استل 

که  35[. پس آن نور مبد ل شعععععود به نار  شعععععرک157« 34اهتدی و من لم یصعععععبه ففواه 33من نوره فمن اصعععععابهرش   لیهم 

                                           
 . ب و تل اصو ات1
 -. تل و 2
 . ب و تل و  ذاب+3
 . بل چه4
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 کند

 . ب و تل احوال12
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 ازین بدتر نباشد 
 . ب و تل که14
 . ب و تل بود15
 . ب و تل آخرت16
 -. ب و تل آن17
ل آفعتعهعععا؛ ب و تل العف. 18

 آفات
 ل شهوتالف.19
20+  . ب و تل الله 
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ت الله   ز  22 . بل الا  من ثبعع 
؛ ت ل الا  من یثب ت الله  و جل 
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 . تل  لیه السلم 23
. بل یشُععععععععارَ ألیعععه؛ تل  24

 یشاء
 . ب و تل قالوا25
 لیه السععععععلام+؛ تل . بل 26

 لیه السععععععلم و ان کان فی 
 خیر+

 -ب و تل را .27
 . بل ابتدا 28

ل از شععععععهوات نگععاه الف. 29
 دارد.

ل و وی آن شععععععهرت الف. 30
را خوش آیععد و دوسععععععععت 

 -دارد
 و اهتدا . ب و تل هدایت31
 . ب و تل سرمایة32
. ب و تل مععععن ذلععععک 33

 +النور
لم یصُعععععععععب  34 من  . بل و 

حل  و  وی؛ تل و من لم 
 یصُب  حل  و  ونی

 . بل شرکت؛ تل شرکة35
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یۀ همه بلعجبی یک طرف آنما یک طرف نور 1ها اسعععععععت. پس گویی  نار بود و  با2نورا  با  3.  ظاهرش نور بود و 

 را معیوب گرداند.  و طیران کند در  الم صدق و اخلاص و هر دو 4شر  پر برآرد باطنش نار. پس نار آن

. در وی اثر کند باید که چون مشععهور 5و دیگر آنکه چون مشععهور شععود وی بر معرض هوای دیگران نشععسععته بود

 8. و7دیگر. و اسعععباب شعععهرت به جملگی پنهان دارد از خلق تا مشعععهور نگردد 6شعععود نقل کند از آن موحعععع به موحعععع

 جاه آفتی بزرگ است. 

شد که و معنی جاه آن بود که دلها  سبب آن با شند. و این به  ر کند تا بر حسب مراد وی با شود. و مسخ  مُلک  وی 

. پس بدانسعععععتیم که معنی جاها مُلک 11تا دل وی را بدسعععععت آرد 10و در حاجات وی سععععععی کند 9زبان ثنا بر وی بگشعععععاید

 [. 158نقود است   13است. چنانکه معنی مالا مُلک   12قلوب

به نزدیک مرد. از  17تر باشععععععد . ولکن جاه دوسععععععت16وی را به ا راض رسععععععاند 15اآن باشععععععد ت 14و مُلک نقود از بهر

 . 19تکلفی و از  ارت. و زیادت شود بی 18تر بود از جاه. و جاه محفوظ بود از دستبرای آنکه به مال رسیدن آسان

. و این صعععفت الهیت اسعععت و محبوب آدمی اسعععت 21معنی جاها  لو  و کبریا 20اند کهو گفته به طبع بلکه  اسعععت و  ز 

یسععععععت خفی که در مناسععععععبت روة اسععععععت به امور 23چیزها اسععععععت به نزدیک آدمی 22خوشععععععتر . و این از برای سععععععر 

ت  ی  عالیل  24[. و هو امرٌ 159اله قال الله  ت قد  نْ أمَْر  رَبِّی »ربانیٌ. و  وةُ م   25من[. پس شعععععععف آدمی 160«   قُل  الرُّ

د بوداسعععععت که وی مسعععععتبد و مسعععععتقل ب 27آن 26حیث الطبع به وجود. و این حقیقت الهیت اسعععععت. و نیسعععععت با  28ود و متفر 

  یر او.  29خدای تعالی

ند این معنی. چون این فوت شععععععود آرزویمی 31را آرزویآدمی  30پس که فوت نشععععععود بر وی 32ک اسععععععتعلا  33کندش 

. 36تیلا به  لم پدید آیدآرزوی اسعععععع 35[ بود161نیز متعذ ر  34و اسععععععتیلا بر موجودات. و این نیز الهی ت بود. و چون این 

                                           
 ب و تل از .1
. بل از نار نور؛ تل نور 2

 نار
 . ب و تل یا3
ل شعععر برَ بر برآرد؛ الف  .4

بل شرر برآورد؛ تل شر 
 پر آورد

 شد. ب و تل بسته با5
 . ب و تل موحعی6
 ب و تل نشود .7
 . ب و تل که8

 . تل بگشایند 9
 . ب و تل کنند10
 . ب و تل آرند11
 . ب و تل دلها12
 -ل ملک الف. 13
 . ب و تل برای14
 . ب و تل که15
 -. تل رساند 16
 . بل از مال+17
 . ب و تل دزد18
 . ب و تل تکلف19
 -. ب و تل که20

 . ب و تل کبر21
 . ب و تل خوشترین22
 و تل آدم . ب23
 . تل امور 24
 -. تل من 25
 . ب و تل حبب الطبع26
 -بل ان. 27
. تل مسععععععتقعععل و متفرد  28

 بود
 . ب و تل حق تعالی29
 . بل کویی؛ تل کوی30

 . ب و تل آرزو31
. بل آرزو؛ تل این قوت 32

 سرد ارزو
 . ب و تل مردی 33
 . ب و تل معنی+34
 . ب و تل شود35
. ب و ت آرزویی بعععدیعععد 36

  لم آید به استیلا به
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اسععععتیلا به  لم  لی ما فی  4 3. چنانکه  جز از وحععععع چیزها. آرزویی کند 2نو ی از اسععععتیلا اسععععت 1از برای آنکه  لم

ر ر 5السععععموات و الکواکب و الملائکه و البحار و الجبال و یتصععععو  الارض فیحب  8الا یان التی  لی وجه 7له 6انَ یتسععععخ 

ر بکندو یتمولها. و  9ان یملکها . به واسععععععطۀ آنکه دل وی را ملک 11را از برای خویش آدمی 10تصععععععور کند که مسععععععخ 

کند. بدانکه تعظیم خویش در دل وی اندازد و این تعظیم وی را حاصععل شععود به واسععطۀ ا تقاد کمال خصععال.  12خویش

 پس  روی ا تقاد کمال کند.  13از برای آنکه اجلال

یت او منتشععععععر شععععععود دوسععععععت دارد و از برای این معنی آدمی  17قطعاً که 16داند  15تا به شععععععهرها. و 14که جاه و صعععععع 

مناسعععبت صعععفات ربوبی ت اسعععت. و هر 19. از برای آنکه این همه 18بدانجا نخواهد رسعععید. و اهل آن شعععهر را نخواهد دید

 شود.می 22تر و شهوات بهایم قوی 21شودتر میشود این صفات بر وی  البمی 20تروقت که  افل

تی بود24در قرب باشعععععععد با خدای تعالی 23که طلب جاه و رفعت مذموم نیسعععععععت الا  رفعت  پس بدان   25. که قرب  ز 

لععذ تی   29فنععا بعععد از وی نبود. و 28نبود. و بقععایی بود کععه 27بود کععه بععا وی درویشععععععی 26کععه ذُل در وی نبود و توانگریی

قیقی. و کمال حقیقی معرفت بود به ذات بود دون کمال حبود که کدورت در وی نبود. و مذموم  طلبا کمال وهمی 

. و این  لم بود به جملۀ موجودات اذ لیس فی الوجود الا  الله  و افعاله. و کمال 30حق تعالی و به صععععععفات و افعال وی

 در اول کتاب بیان کردیم فلا نعُیده ثانیاً.  وهمی  31حقیقی و

یه و سععععععلمل  فاتک 34انک اذا  دمه  دمه 33حتی یظن 32ماً و لیس الموت  د» قال رسععععععول الله  صععععععلی الله   ل صعععععع

بل الموت من  35بالموت یه ق کان  ل ما  بدن بقی  لی  د  ن ال فاذا تجر  یه  عاد ال بدن الی ان یُ انقطاع  لاقه الروة من ال

فتفکر بان  و انه کمال وهمی 37اذا  رفت حقیقة الجاه و الماهیهل » 36قال الشععععععیخ جد ی قدآ الله  روحه«. العلم و الجهل

ةٍ قریبةٍ لا الساجد و لا المسجود 38هلَ الارض لوا  [. 162« 39سجدوا لک مثلاً المابقی فی مد 

                                           
 -ل  لمالف. 1
 . ب و تل بود2
 -. ب و تل کند3
. ب و تل که بشععععععناسععععععد 4

کیفیععت وحععععععع پس ارزو 
 کند+

 . تل بتصور 5
رَ؛ تل یتسخر6  . بل یسَُخِّ
 -. ب و تل له7
ه. 8  بل وج 
 . ب و تل ملکها9
 . ب و تل کند10

 ب و تل خود .11
 . ب و تل خود12
 و تل احلال الف.13
 . ب و تل گردد14
 . ب و تل که15
 . ب و تل که+16
 -. ب و تل که17
. ب و تل آن شععععععهرهعععا 18

 وی را نخواهند دید
 . ب و تل به+19
 ب و تل  اقلتر .20
 گردد. ب و تل می21

 تر. ب و تل حعیف22
 . بل که+23
 . ب و تل به حق تعالی24
 -ل بودالف. 25
 ل توانگریالف. 26
. ب و تل درویشععععععی بععا 27

 وی
 -ل کهالف. 28
 . بل صفا و+29
 ل او. ب و تل ا ما30
 -ل والف. 31

. بل  نده محضعععععععاً ؛ تل 32
  بده محضاً 

 . ب و تل تظن33
 . ب و تل  رفت  رفت34
. بل صعععععععععفععععائععععک بععععل 35

الموت؛ تل صععععععفایک بل 
 الموت

 . ب و تل العزیز+36
 . ب و تل ماهیته 37
 . بل اذ؛ تل او38
 ل المحسودالف.39
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اندک نه ایشععان مانند  2و زمان 1گوید اندیشععه کن که اگر جملۀ  الم تو را سععجود کنند در مد ت مثلا نزدیکشععیخ می

محلۀ تو. پس  اقل چون راحی باشد که تو و روزگار خود بخیلی کند. و این تو را مسلم ندارد در دیه تو و  3و نه تو

 . 6جما تی از جُه ال و احمقان که نه سودی کنند و نه زیان 5. و جاه دراز و پهن آید به نزدیک4را مُلک ابد کند

نفس خویش را از  9از ملک ا یان تا  8ا یان اسعععععععت. و تو محتاجی به اندک 7پس بدان که مُلک قلوب چون ملک

بر دین تو. پس طلب این قدر مباة  11و بر تو فرا ت و سعععععلامت که معین تو باشعععععد 10ش نگرددظلم نگاه داری تا مشعععععو

العباده و ذلک  14[ و163  13حاصععععععل نکند بالمرائات 12اسععععععت در ملک قلوب. به شععععععرط قنا ت و قدر حععععععرورت. و 

نیسععععععت میان  حرام. و کسععععععب نکند به تلبیس؛ به آن که ظاهر کند از نفس خویش چیزی که خالی بود از آن. و فرق

د164  15ملک قلوب به تلبیس و ملک اموال. و چون حاصعععععل شعععععود به طریق خویش و اقتصعععععار  16[ کند  لی قدر تجر 

بیش از خطر مال. و ازین معنی باشعععععد که  الب سعععععلامت دین  18ربما یسَعععععلمَ. و اگر نه بر خطر  ظیم بود 17من الآفات

فلابد للمرید من ُ زلةٍ و  21اسعععععععت؛ و ان لم یکن خمولاً  آمده 20. چنانکه در اخبار19کسععععععی را بود که وی را نشععععععناسعععععععد

 خلوةٍ. 

ه را؛ کما نُقل  ن النبی   لیهم السععععععلم حب  ل » 22پس بدان که حب  جاه و مال نفاق برویاند در دل. چنانکه آب تر 

 دید آید. [. و از آفات جاها ُ جب بود که پ165« ینبتان النفاق فی القلب کما ینبت المآء البقل 23الجاه و المال

»  معیوب گرداند. قال رسععععععول الله  صععععععلی الله   لیه و سععععععلمل  24و  جب و کبر آن بود که حق را رد کند و مرد را

پس بدان که از حب  جاها کبر پدید آید در مسعععکن و در مطعم و در مشعععرب و «. الکبرُ ان ترد  الحق و تزَدَری الن اآ

و سععععععرای خراب و زن  26و طعام درویشععععععان 25دارد از جامۀ کهندر ملبس و در منکح. و این به آن باشععععععد که شععععععرم 

 درویش. 

                                           
. ب و تل مثلا در مععدت 1

 نزدیک
 . ب و تل زمانی2
 . ب و تل نه سععععععاجد ماند3

 و نه مسجود
که ترک ملک 4 . ب و تل 

 ابد گوید
عالی و ملائکه 5 . بل حق ت

حق تععععالی کنعععد از برای 
چععنععیععن جعععاهععی مععنععغععص 

حععععق و +؛ تل نععععزدیععععک
به  ملائکعۀ حق تععالی کنعد 
معععاننعععد این جعععاهی منغص 

 نزدیک+
 . ب و تل زیانی6
 -. ب و تل چون ملک7
 . ب و تل اندکی8
 ل باالف.9
 . ب و تل نشود10
معععت و . ب و تل سعععععععلا11

 فرا ت تو که معین است

 -ل والف. 12
رآءه؛ تل 13 . بل بععععالععععمععععُ

بعععالمرایعععاه؛ در اصعععععععععلل 
 مرایات

 . ب و تل به14
 . بل احتراز15
ز؛ تل تحرز16  . بل التحر 
 . ب و تل از آفات17
 -ب و تل بود. 18
 . ب و تل نشناسند19
 ل اخبارـالف. 20

 . تل خمول 21
یه الصععععععلوه 22 . ب و تل  ل

 و الس لام
المععال و . ب و تل حععب 23

 الجاه
 . ب و تل مردمانرا24
 . ب و تل کهنه25
 . درویشانه26
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[ بود. قال الله  166کبر  2نرود و این 1و این همه طریق رشععععععد اسععععععت پس چون شععععععرم دارد از طریق رشععععععد بدان

ر فُ َ نْ آیاَ تیَ » تعالیل  أصَعععْ ینَ یتَکََبَّرُونَ ف ی اْ رَْض  ب غَیْر  الْحَقِّ وَ إ ن یرََوْ  3سعععَ ب یلَ  4ا کُلَّ ال ذ  نوُاْ ب هاَ وَ إ ن یرََوْا سعععَ یؤُْم  آیةٍَ لا 

ذوُهُ سَبیلاً  ذُوهُ سَب یلًا وَ إ ن یرََوْا سَب یلَ الْغَیِّ یتََّخ  شْد  لَا یتََّخ   [. 167« الرُّ

 و تکب ر دو نوع است؛ یکی به حق بود و یکی به  یر حق. این چه یاد کردیم به  یر حق بود. و به حق آن بود که

کان یومه و  6بر ظلمه و اهل فسععععق و خویشععععتن ذلیل نکند پیش ایشععععان. و قیل اذا اسععععتحیی العبدُ من الحلال 5تکب ر کند

  .7لیلته فی سخن الله  

حابه رحععوان الله   لی ب به آسععمان نبرند. و قد صععح   ن بعض الصعع  هم اجمعین و فسععاد  ُ جب آن بود که  مل مُعج 

  مل المذل  لا یرفع و لا یصعَد الی السمآء. ان ه قال العجب من الاذلال و 

قوله تعالی سعععاصعععرفُ  ن آیاتی الذین  9از کشعععف آیات به دلیل 8و اما فسعععاد کبر؛ آن بود که مرد را محروم گرداند

و حب  جاه آتشععی اسععت افروخته شععده در باطن مرد.  10یتکبرون فی الارض بغیر الحق. ای بسععا حُرم حاصععل شععهرت

که او را  12ا  زلت و خلوت بود یا سعععععفر کردن به موحعععععع11شعععععاند سعععععوخته گردد و فرونشعععععاندن آناگر این را فرو نن

 نشناسند.

 

 

 

 14و این در حروف چهارم الله است 13باب چهارم در تبدیل اخلاق

[ اسعععععت. و نصعععععیب الیاآ صعععععلی الله  168  17در بیان نهی بغَی 16. و این باب15در تبدیل اخلاق و تحصعععععیل حسعععععنات

 .  19ستازو 18 لیه و سلم

                                           
 . ب و تل بران طریق1
 . ب و تل آن2
. ب و تل سعععاصَعععرف  ن 3

 -آیاتی
 . تل یرو کل 4
 ل نکندالف. 5
 . تل الجلال 6
 . ب و تل تعالی+7

 . مرد محروم شود8
 . ب و تل انک+ 9
 ل شهوتالف. 10
 . ب و تل این11
. بل معععوحعععععععععععععی؛ تل 12

 حعیمو
بعععاب العععرابعععع فعععی بل  .13

تبدیل الاخلاق و تحصعععععیل 

الحسعععنات؛ تل باب چهارم 
در تبدیل اخلاق و تحصیل 

 حسنات
. ب و تل و ایععععن در 14

 -حرف چهارم الله است
. تل در تبععدیععل اخلاق و  15

 -تحصیل حسنات
  -. ب و تل باب16

 . ب و تل معنی نفی17
. ب و تل صععععععلوات الله  18

  لیه
. ب و تل و ایععععن در 19

 ف چهارم الله  است+ حر
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ران زنا 3که معنی بغَی 2و امانکم 1بدانید ای دکم الله  و ا انکم و ای اکم باشععععد. اما اصععععل  4چنانکه یاد کردیم بر قول مفسعععع 

و اصععععععل همۀ اخلاق  7اخلاق بیافرید 6که خدای تعالی 5زنا نیز گمراهی اسععععععت و تجاوز حد. و این از برای آن اسععععععت

در وی پدید آمد. چنانکه در  10داشععععععت کژینمی 9وی نهاد طاقت 8رارها به[. و بار همه امانتها و اسعععععع169خوب بود 

و تزی ن باشعععععد و نمودن  13کژی به مثابت تصعععععن ع و تکل ف 12به کژی اخلاق. و این 11لام از حععععععف حععععععیفان میل کردند

 که در وی نباشد.  14اخلاق

عالی ت  15و اقویا میل کردند به حقیقت وی که خدای ت  16مصععععععروف کردند تا آن کژیراسعععععععت آفریده بود. و هم 

عالی به راسععععععتی. و 17خدای ت بد ل کند  ند 18م ند گمراه شعععععععد به کژی کرد که میل  که کژی19آن جما ت  بب آن به سعععععع  .20 

لطف فرمود در  22خدای تعالی 21مفضععععععی بود به معاصععععععی و مخالفت. و این کژی هم در اقوال بود و هم در افعال. و

 ؛25این کژی از اخلاق بردارد از نور اسلام 24خدای تعالی 23تا حق صادقان و محب ان که همت مصروف کرده بودند

خواهد راسعععتی  اخلاق که راسعععتی می 27صعععادقان تا از حق جل و ا لا 26سعععائلی بیافرید و وی را بفرسعععتاد به دلهای 

که کمال درجات مرتب بر وی اسعععععععت و تبدیل اخلاق  29خواهد. و کمال اخلاق می28همه چیز موقوف بر وی اسعععععععت

آرد تا آن وقت که طلب قوی درسعععت شعععود. پس این سعععائلا طلب در اندرون پیدا می 30که اصعععل ایمان بدانخواهد می

ت الهی ت. پس فرمود ر کند به صعععععورت الف و آن اشعععععارت اسعععععت به قدرت فعالی ت و قو   31شعععععود. پس طلب را مصعععععو 

معانقۀ لام کند  چون صععععععورت طلبا صععععععورت الف اسععععععت چون الف35. 34صععععععورت  طلبا معانقۀ لام بکرد 33تا 32خدای

کنند. و الفا صععععورت حق کردند که نفی احععععداد می 37ا لام الف گردد. و هر دو صععععوری36کژی از لام برخیزد. و لام

صععععععورت بیععافریععد. و آن صععععععورت را از آن صععععععورت حق  40آن صععععععورت کععه آدم را بععدان 39. معنی38تعععالی دارد

ُ » اید کهل فرممی  43دارد. چنانکه حق تعالی 42که نو ی اختصعععععععاصععععععی 41خوانیممی تُ الله  بِّ [. پس 170« وَ ناقةَ الله    44یثَُ

 . 45چون کژی مبد ل شود در اخلاقا سلام حق پدید آید. و این اصل همه سعادتهاست

                                           
 . بل آتاکم1
 . بل ایمانکَم2
 . ب و تل نفی3
 -. بل زنا4
 . بل بود؛ تل بود5
 . ب و تل حق تعالی6
 . ب و تل بیافریده است7
 . ب و تل بر8
 -ل طاقتالف. 9
 -ل کژیالف. 10
 ل کردنالف. 11
 . ب و تل آن12
 . ب و تل بود+13

 . ب و تل اخلاقی14
 . ب و تل حق تعالی15
 تل را +. ب و 16
 . تل حق تعالی 17
 -ب و تل و .18
 ل شدنالف. 19
 . تل کوی 20
 -. ب و تل و21
 . ب و تل حق تعالی22
 . ب و تل با23
 . ب و تل حق تعالی24
 . ب و تل سلام25

 ل دلهاالف.  26
 ب و تل حق تعالی.  .27
. ب و تل در ویسعععععععععت 28

 موقوف
 خواهند. بل می29
 . ب و تل به آن30
 . ب و تل بفرمود31
 حق تعالی . ب و تل32
 . ب و تل با33
 . ب و تل کرد34
 . ب و تل و+  35
  -. ب و تل لام36

 . ب و تل صورتی37
 . ب و تل میدارد38
 . تل یعنی 39
 . ب و تل بران40
. بل میخواهیم؛ تل می  41

 خواهم
 . ب و تل اختصاص42
؛ تل -. بل حععق تععععععالععی43

 -تعالی
 . ب و تل بیت الله  44
. یک بیت شعععععععر به خن 45

ة نسععخة نسععتعلیق در حاشععی
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 یسععی اسععت صععلوات الله   لیه . سععائل قلوب  1و این سععائل  حقا الیاآ اسععت صععلوات الله   لیه. چنانکه وا ظ قلوب

ل ینَ ۩»  تعالیل قال الله   2الیاآ اسععععععت  لیه السععععععلام نَ الْمُرْسععععععَ ه  ألََا تتََّقوُنَ ۩123وَ إ نَّ إلْیَاآَ لمَ  ۩ 124۩ إ ذْ قَالَ ل قوَْم 

نَ الْخَال ق ینَ ۩ ل ینَ ۩125أتَدَُْ ونَ بعَْلاً وَ تذََرُونَ أحَْسععععععَ َ رَبَّکُمْ وَ رَبَّ آباَئ کُمُ اْ وََّ رُونَ ۩ فکََذَّبوُهُ فإَ نَّهمُْ لمَُحْضععععععَ 126۩ الله 

ینَ ۩127۩ باَدَ الله   الْمُخْلصَعععععع  ر ینَ ۩128۩ إلا     ینَ ۩129۩ وَ ترََکْناَ َ لیَْه  ف ی اْ خَ  لَامٌ َ لیَٰ إ لْ یاَسعععععع  «   ۩130۩ سععععععَ

 حق شود.  6مستحق کلام 5وی از آل یاسین بود و 4مبد ل گردد 3[. پس هر که را در وی خلقی171

در حرف چهارم الله  اسععت. و این حرف  7م درین باب اسععت. و این معنیپس بدانسععتیم که نصععیب الیاآ  لیه السععلا

 11گمراه مشععععععوید به میل کردن به 10فرماید کهمی 9لام اسععععععت که  میان الف و لام اسععععععت. پس گویی خدای تعالی 8از آن  

 . 12اخلاق ناپسندیده که این سبب معاصی و مخالفت شما گردد و پشت با حق کنید و روی با خلق

چنانکه سععائل اخلاق اسععت سععائل آداب اسععت. از برای آنکه هر خُلقی که در وی  13که الیاآ  لیه السععلام پس بدان

اسععععت در  16هرچیزی که مسععععتحسععععن 15نبود همدون جسععععمی بود بی قلب. و آداب در اخلاق آن بود که بایسععععتد با 14ادبی

 و اخلاق.  17اقوال و افعال

الادبُ الوقوفُ ل » 21رحمه الله   20یش بشععععععناسععععععد. قال ابن  طاءسععععععر  ادب آن اسععععععت که مرد قدر خو 19که 18اندو گفته

نات ه 25کنند 24ادب با خدای تعالی 23با 22و معنی آن باشعععععععد که معامله«. مع المسععععععتحَسعععععع ی  . چون چنین 26در سععععععر  و  لان

که ادب نگاه نداشعععععتند در حضعععععرت فرماید در حق قومی خطاب می 27کند ادیبی بود اگرچه  جمی بود. و خدای تعالی

ن وَرَآء  الْحُجُرَات  ل » 29چنععانکععه فرمود 28سععععععول صععععععلی الله   لیععهر کَ م  ادُونععَ ینَ ینُععَ ذ  [. 172« أکَْثرَُهمُْ لَایعَْق لوُنَ  30إ نَّ الععَّ

 است.  31اشارت است به آنکه  ذر ایشان جهل ایشان

ه الا  الی مولیه و قیل اصععععل الادب ان لا ینظر ادب تعظیم  33اند کهگفتهو لا یطالب من الدارین الا  رحععععاه. و  32بسععععر 

 کسی است که بزرگتر است از تو. و رفق است با کسی که کمتر است از تو. 

                                           
( نوشععته شععدهل الفمجلس) 

گرچه به خود نیسععععععت کی 
اندام الف/ بین که چه سععان 

 الفکی شده در لام 
 . ب و تل فکرت1
 -. ب و تل  لیه السلام2
 . ب و تل خلقی در وی3
 . ب و تل شود4
 -. ب و تل و5
 . ب و تل سلام6

 -. ب و تل معنی7
 . ب و تل آن ـ8
 . ب و تل حق تعالی9
 -. ب و تل که10
 . تل با اخلاق 11
. ب و تل پشععععععت به خلق 12

 کنند و روی به خالق
 . تل  لیه السلم 13
 . ب و تل ادب14
 . بل تا15

 . بل مستحب  16
 . ب و تل افعال و اقوال17
 ل گفتهالف. 18
 ـ . ب و تل که19
 . تل ابن العطا 20
. ب و تل رحععععمععععة الله 21

  لیه+
 بل معاملۀ. 22
 . ب و تل به23
 . ب و تل حق تعالی24

 و تل کند . ب25
 بل  لانیة. 26
 . ب و تل حق تعالی27
 . ب و تل  لیه السلام28
. ب و تل چععععنععععانععععک 29

 -فرمود
 . تل بل+ 30
 -. ب و تل ایشان31
 . ب و تل مولاه32
 -. تل که 33
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چون حسععععععد و کبر و ریا و  جب و حقد و بخل و  جز و کسععععععل و کذب و  یبت و خیانت و  1اما اخلاق مذمومه

  قل ت  مدارا با اهل دین و قلت  حیا و سخن چینی و نفاق و مداهنه و خشم و  یر آن.

و یقین دانند که قرب  دل و بُعد به حق تعالی  2باید که طالبان حق روزگار خویش صععععععرف کنند به تبدیل اخلاق

. و هیغ چیز از حقائق مکشعععععوف نگردد تا اصعععععول اخلاق مبد ل نشعععععود. که 3مرتب اسعععععت به اخلاق محمود و مذموم

معامله کردن باشععد  6الاطلاق و سععبیل الاجمال  لی 5امانتها و اسععرارا اخلاق پسععندیده اسععت. و طریق تبدیل آن 4حاصععل

ق. و اما  لی طریق التفصیل  7به حد  آن اخلاق. و از وجه حلال طلب کردن ارَزاق و تصفیۀ دل بکردن به ذکر خلا 

 .  9که تبدیل آن چگونه باید کردن و بعد از تبدیل چه حاصل شود مر مبد ل را  8اشارت کنیم به هر خلقی

[ و حیرت نفس از حیات نفس پدید آید و حیات نفس از اتباع 173سععععد از حیرت  نفس خیزد  اما حسععععد؛ بدانکه ح

 13در چیزها. و کمال حسععععد از دهشععععت سععععر  بود و دهشععععت سععععر  از نظر خیزد. پس ازین جای 12و شععععره 11بود  10شععععهوت

و نظر نگاه  16به واسععععععطۀ مخالفت و تقلیل 15آن اسععععععت که از حیات نفس چیزی کم کند 14معلوم شععععععود که  لاج  حسععععععد

 دارد.

برای آنکه نفسا 18بر اقران خویش بیند نخواهد که آنا وی را باشععععععد.  17و حسععععععد آن باشععععععد که فضععععععل حق تعالی 

روة جهل اسععت چون در مرد ظاهر شععده  20فضععل به خویشععتن خواهد  لی سععبیل الانفراد. و حیرت  حیات نفسا  19این

 . 22کم نشود اگر اقران وی را آن فضل بود یا نه وی را بازدارد که بیندیشد. که نصیب وی زیادت و 21باشد

چیزی کم نشعععععود. و اگر خواهد هر  24را مسعععععتغنی گرداند و از خزانۀ وی 23و فضعععععل حق نامتناهی اسعععععت همه خلق

ل ه  فقَدَْ ءَا» کسعععععی را چیزی دیگر دهد. قال الله  تعالیل  ن فضَعععععْ ُ م  همُُ الله  دُونَ النَّاآَ َ لیَٰ مَآ ءَاتَٰ تیَْنآَ ءَالَ إ بْرَاه یمَ أمَْ یحَْسعععععُ

یماً  لْکاً َ ظ  کْمَةَ وَ ءَاتیَْناَهمُ مُّ  [. 174« الْک تاَبَ وَ الْح 

بود. و حسعععنۀ وی را  25و این اشعععارت اسعععت بدانکه حسعععد مکروه و مذموم اسعععت و حاسعععد را نافع نبود بلکه مضعععر  

چنانکه  28 لاج حسعععععععد بکند 27مرد  طالب اند که الحَسععععععود لایسععععععود؛ چون. و گفته26بخورد چنانکه آتش هیزم را بخورد

 دین وی تمام شود.   30در قضایا و احکام پدید آید و 29گفته آمد حسد وی مبد ل شود به حیات سر  فهم

                                           
 . ب و تل مذموم1
 . ب و تل مذکور+2
 . تل محموده و مذمومه 3
 . ب و تل حامل4
 -. ب و تل آن5
. ب و تل  ععلععی طععریععق 6

 الاجمال
 ب و تل وجهی .7

 . ب و تل خلق8
. ب و تل ان شععععععععاء الله  9

 تعالی+
 . ب و تل شهوات10
 -. ب و تل بود11
 تل وشوه. 12
 . ب و تل از انجا13
 -. ب وتل حسد 14

 ل نکندالف. 15
 . ب و تل تعلیل16
 ب و تل چون+ .17
 ب و تل از  .18
 . ب و تل آن19
 . ب و تل که+20
 . ب و تل شد نباشد21
 . بل نی22
 -لق. ب و تل خ23

 ب و تل او .24
ر 25  . تل مص 
 -. ب و تل بخورد26
 . ب و تل طلب27
. بل نکنعععد؛ تل نکنعععد ) 28

 بدون نقطه(
 . بل و+29
 -. ب و تل و30
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. چنانک دل پندارد که من خود 1و اما کبر؛ بدان که کبر از ناسعععععپاسعععععی کردن دل باشعععععد در نعمتهای خدای تعالی

به سبب ناسپاسی دل  3که وی را هست با روة  لوی و 2ی به سبب مناسبتی باشدام. و این ناسپاس مستحق این نعمتها

یدَنَّکُمْ » مسععععععتحق  قوبت کبر گردد. قال الله  تعالیل  کَرْتمُْ َ زَ  یدٌ  4لئَ ن شععععععَ د  [. و 175«  وَ لئَ ن کَفرَْتمُْ إ نَّ َ ذَاب ی لشَعععععععَ

 بزرگترین  قوبتها کبر باشد. 

 9بزرگ داند. و کارهای خویش 8بشعععععنود قبول نکند. و خویشعععععتن 7حق چون6 سعععععخن راسعععععت و 5و کبر آن باشعععععد که

به سععععععبعب این حق تععالی وی 10خوب بینعد و از آن  دیگران  را محروم کنعد از مطعالععۀ نور در دنیعا و  11قبیح بینعد. و 

از  اسعععععععت. و برکت از  مر وی برود و 12آخرت و از سععععععماع کلام و آیتهای آن و از جن ت جمال که مأوای جبرئیل

 هرچه کند. 
 یوب خویش بداند. و با  15بیند به چشععععععم بصععععععیرت و ا تبار. و 14 لاج کبر آن باشععععععد که بزرگی نعمت حق تعالی 13

پیش گیرد. و هر که را فرا 16اهل حق نشععععیند. و سععععخن بسععععیار نگوید. و طریق تواحععععع  و خدمت با خلق خدای تعالی

مبد ل گرداند وی را  18شععععععتر کند. چون این صععععععفتا خدای تعالییا دلش وی را قبول نکند وی را خدمت بی 17کمتر داند

ا بععه رحمععت و شععععععفقععت بر خلق خععدای 22قرب حق تعععالی بود 21حقیقی و این 20قرب 19مشععععععرف کنععد بععه سععععععععه چیزل بععه

 و به  بادت خویش.  23تعالی

ا ریا؛ از رکاکت  قل  یسعععت و 24[ خیزد و از حععععف تدبیر. و این176و ام  ا آن اسععع 26 25به سعععبب سعععر  ت که آن سعععر 

[ شد. هرچه بدید پنداشت که 177هر دل که وی را ندید یعنی نور حق را در ازل و تربیت و نعمت وی ندید مُرائی 

 که ب ر  خطاب و وحی و برکت  آن به وی نرسید.  27نعمت وی...؟ و بقای وی سبب وی است. و این به سبب آن است

از حق اسعععععت به کسعععععی دیگر   29سعععععت که همه چیز  ویبدید در حق وی بدان 28و هر دل که وی را بدید و نعمت وی

 . 31ندارد. لاجرم وی را پرستند 30تعلق

                                           
 . ب و تل حق تعالی1
 -. ب و تل باشد2
 . ب و تل وی به سبب3
 . تل لازندنکم 4
 . ب و تل چون+5
 . تل به 6
 -. ب و تل چون7
 . ب و تل را+8
 . ب و تل را+ 9
 . ب و تل را+ 10

 . ب و تل او11
. ب و تل صعععععلوات الله  و 12

 سلام+
 . ب و تل و+13
 . ب و تل توانا14
 ل بهالف. 15
 -. ب و تل تعالی16
 . ب و تل و+17
 . ب و تل حق تعالی18

 -. تل به 19
 تل تقرب. 20
 . ب و تل آن21
 . ب و تل و+22
 . ب و تل حق تعالی23
 . ب و تل آن24
 -. تل و 25
. در نسععععععخععۀ ب و ت از 26

« کعه بر  خطعاب»اینجعا تعا 

جا افتاده است و در نسخۀ 
 الف نا تمام است.

.  ب و تل این به سععععععبب 27
 -آنست

 . ب و تل را +28
 -. ب و تل وی29
 . ب و تل تعل قی30
 . ب و تل پرستد31
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ر  3که  الم شعععهادت اسعععت 2خطاب  ذات  صعععورت حق 1و آن به سعععبب آن اسعععت که ب ر  وحی و برکت در وی مصعععو 

ذات را صععورت  تا سععر  ربوبی ت بود. و آن ذاتا سععر  اخلاص اسععت. و آن . و آن تمامی 4گردد در باطن مرد بادید آید

. و انابت به حق بر وی  الب بود. و این معنی درین آیت ظاهر گردد 5باشعععععد یعنی؛ تواحعععععع و ترک التفات به ا یار

 [. 178« رَبِّ لَا تذََرْن ی فرَْداً وَ أنَتَ خَیْرُ الْوَار ث ینَ » کهل 

سععععر  اخلاص فرزندی بود معنوی که نشععععناسععععد. و  7؛ یعنی نعمتهای حق تعالی6و هر که مُخل ص نبود وی فرد نبود

آن فرزند تولد از اسععم رب  کند. چون سععر  ربوبی ت در دل  8به واسععطۀ آن فرزند  ویا نعمتهای حق بشععناسععد و بداند. و

 بنده تمام شود آن فرزند تول د کند. و آن ب ر  حق تعالی بود. 

کینه اسععععت. به آن زبان این معنی بخواسععععت از زبان سعععع 10که زکری ا صععععلوات الله   لیه 9و پیش از این بیان کرده ایم

هان   12رب   11حق تععالی؛  بان سععععععکینعه در د نت خیرُ الوارثین. و ز تذرنی فرداً و ا خدای  13لا  حقیقعت  اخلاص اسعععععععت. 

 17جز به حق 16به وی بخشععععععید. و یحیی صععععععورت اخلاص بود در  الم شععععععهادت. و 15یحیی را صععععععلوات الله   لیه 14تعالی

 میل نکرد. 

وی  19وی را سععععععیداً و حَصععععععوراً خواند. و از برای آن وی را یحیی نام داد که 18این معنی خدای تعالیو از برای 

ل کند به اخلاص  20صعععععورت اخلاص بود در  الم صعععععورت. و ارزاق خلایق و  21از اخلاص اسعععععت؛ یعنی هرکه تحم 

 نده شود به آن رزق. ز 26رزق وی شود. پس وی 25وی چیزی راا آن چیز به 24با خواستن 23را نخواهد. و 22 یر ما

ا سععر  ارنی اسععت 27پس معلوم شععد که در مخل صععان سععرِّ رب . و در مرائیان سععر  رای 28موجود اسععت. و در آن سععر 

حق را و در  الم  29شععععععناسععععععند. و مرائیان دیدندبینند و همه نعمتهای وی را میموجود اسععععععت؛ یعنی مخلصععععععان می

 روند. می بینند و نه نعمتهای حقا لاجرم کژصورت نه حق می

                                           
 . ب و تل برکۀ1
 . ب و تل تعالی+2
 -. ب و تل است3
 . ب و تل پدید آید4
 . ب و تل ا نیاء5
 . ب و تل بود6
 -و تل تعالی. ب 7
 . ب و تل که8
 . ب و تل کردیم9

. بل  لیعععه السععععععلام؛ تل 10
  لیه السلم

. بل و گععععفععععت+؛ تل و 11
 گفته+

 -. ب و تل رب12
 . ب و تل دهن13
 . ب و تل حق تعالی14
. ب و تل صععععععلوات الله 15

 - لیه

 -. تل و 16
 . بل به جز حق17
 . ب و تل حق تعالی18
 -. ب و تل که19
ق .20  ب و تل خلا 
ععععنعععی هعععر کعععه ل یعععالعععف. 21

ل کند به اخلاص_  تحم 
 -. ب و تل ما22
 -. ب و تل و 23

 . ب و تل ناخواستن24
 ؛ تل خبر-. بل به25
 -. ب و تل وی26
 . ب و تل یا رب27
 -. ب و تل است28
 . ب و تل ندیدند29
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را بشععععععناسععععععد و بار  را خدمت و طا ت کند.  1اخلاص در دل بنده آن بود که رب  خویش را بیند و ب ر  برَ و تمامی

سلام . و نه صورت از حقیقت مستغنی 3حامل حقیقت اخلاص بود و یحیی حامل صورت اخلاص 2پس موسی  لیه ال

 بود و نه حقیقت از صورت. 

از رتیت حق تعالی و ذلیل گردد در دنیا و آخرت؛ در دنیا به واسععععطۀ طمع  5گرداند ریا بنده را محروم 4و شععععومی

ف کند  7و در  قبی به واسععطۀ بعُد و حرمان. پس هر که را این صععفت مبد ل شععود خدای تعالی 6و حرص وی را مشععر 

 چیز در دنیا بود.  سه  10این 9امور آخرت. و 8[ و به اهتمام179به سه چیز؛ به نور یقینا و به سُطوع نور  قل 

عْلوُمٌ ۩ل » 11و امعععا در آخرت قولعععه تبعععارک و تععععالی کَ لهَمُْ ر زْقٌ مَّ کْرَمُونَ ۩41أوُْلئَععع  هُ وَ همُْ مُّ « ۩42۩ فوََاکععع 

زق المعلوم مشععععععاهدة المعانی فی المجالس180الآیه  [ حت ی 181کشععععععف الغطاء  13الامانی و هم مکرمون به 12[. وَ الرِّ

فی جن ات النعیم. خوشععععععترین لذتها  -صععععععلی الله   لیه و سععععععلم - 16  15 لی راآ النبی   14ة و هو یکونینظرون الی تاج العز  

 الم و سعععی د بنی آدم بیند و آن مخلصعععان را بود. و شعععرة آن تاج دادن  18بر سعععر پیشعععوایی و مقتدایی 17آن باشعععد که تاج

 اد. اختصار افت 21قدر  20پهن است و حوصلۀ طالبان تنگ و کوتاه. برین 19دراز

پسععندیده اسععت.  22و اما ُ جب؛ بدان که جمال   لم  مل اسععت و جمال دل  لم اسععت. و جمال  ملا احَوَال و اخلاق

پیش از  24جمععال خویش بینععد تععا بعععد از آن جمععالا جمععال خویش بینععد. اگر جمععال  جمععال خویش بینععد 23پس دل بععایععد کععه

پیدا شععععععده  25ه وی را احوالی و اخلاقی و معانییدیدن جمال خویش معجب شععععععودا دل جور کند بر  قل. گمان برد ک

 است به سبب  مل.

ر و آن جوری بود کععه دل بر  قععل کرده  27دیععدن موقوف اسعععععععت بر دیععدن  26و آن لا. پس دیععدن بود مزو  خویش او 

داند که جملۀ طا ت مطیعان در جنب خدای باشد و به سبب جَور  دلا ُ سر در  قل پیدا شود. به سبب آنکه  قل می

 لم بیند به سععععععبب آنکه  لم مضععععععاف اسععععععت به حق تعالی و  30ندارد. پس باید که بنده نخسععععععت 29قدری و منزلتی 28الیتع

                                           
1_  . ب و تل بر 
 . تل  لیه السلم 2
 . ب و تل بود+3
 . بل سوم4
 . ب و تل کند5
 . ب و تل حرص و طمع6
 تل حق تعالی. ب و 7
 . ب و تل به+ 8
 -. ب و تل و9

 . ب و تل آن10
. ب و تل قولعععه تبعععارک 11

 -و تعالی
 .ب و تل مجالس 12
 -. تل به 13
ن14  . ب و تل مکو 
 . ب و تل نبی نا15
 . ب و تل محمدٍ+ 16
 . بل  زت+؛ تل  زه17

 بل پیشوای و مقتدای. 18
 . ب و تل و+19
 . ب و تل ترین20
 . بل و+21
 . ب و تل اخععععلاص و22

 احوال
 . ب و تل به حسب+23
. ب و تل اگعععر جعععمعععال 24

 -جمال خویش بیند

 -. ب و تل و معانیی 25
 . ب و تل این26
 . ب و تل جمال+27
 . ب و تل حق تعالی28
 -. ب و تل و منزلتی29
 . ب و تل بحسب  30
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از برای  3. و بدین سعععععبب  مل را بر ندارد2تا کفران نعمت  لم و  مل نکرده باشعععععند 1 مل مضعععععاف اسعععععت به بندگان

 5.6ند از سبب آن باشدپس اگر نیکو بی 4 لم  ملی نبودآنکه رافع  مل  لم است و  ملی بی

د و آله و اصعععحابه و فرغ من  7تم لام  لی نبی ه و رسعععوله محم  لوة و السععع  الکتاب به حمد الله  و حسعععن توفیقه و الصععع 

د بن ابی القسععععم بن احمد شععععیرکان فی  د بن الحاج محم  تحریره احعععععف  باد الله  المحتاج الی رحمة الله   مر بن محم 

 و سبعمائه الل هم ا فر لمن ال ف و قراء و کتب و نظر و لمن قال آمین رب  العالمین.شهر ربیع الاخر لسنة ستین 

 

 

  

                                           
 . ب و تل بنده1
 . ب و تل باشد2
 . ب و تل ندارند3
 . ب و تل بد بود4

. ب و تل پس اگر نیکو 5
 -د از سبب آن باشدبین
. ب و تل و الله  المسعععتعان 6

 و  لیه التکلان+

لۀ . 7 مام شعععععععد رسعععععععا تل ت
چهاردهم سکینه الصالحین 
از آن شععیخ نجم الدین کبرا 

 رحمة الله  لیه
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 تعلیقات 

ثتُ الی ا حمَر و ا سوَد و ا بیضَ )بحارالانوارا   .1 (ل بر همۀ  المیان با هر رنگی که هستند از 308ل 16بعُ 

اند بردهد )رنگ  مخالف سیاه( به کار میرا به معنی سپی« احمر »ها  رب ام.سرخ و سفید و سیاه مبعود شده

(. این معنا در روایتی از ماجرای سخن گفتن حضرت  یسی در بدو 93ل 1385ا احادیث و قصص مثنوی )

شود. وقتی نام و نشان  مادر  یسی و پدرش را می تولد از زبان  یسی  نوزاد به یهودیان  منکر مریم نیز گفته

د( شهادت می پرسند و نوزاداز خود مسیح می » دهدل به یگانگی  خداوند و رسولی که فرستاده خواهد شد )محم 

ُ و حْدَهُ لَاشَر یكَ لهَاُ فرَْداً صَمَداً ...  ا و شَه دْتُ أنَْ لَاإ لهَ إ لاَّ اللهَّ یم  داً َ بْدُهُ و فإَ نِّي آمَنْتُ ب اللهَّ  الْعَظ  و أشَْهدَُ أنََّ مُحَمَّ

لوُنَا و أنََّهُ َ انَ رَسُولَ اللهَّ  إ لىَ النَّاآ  َ افَّةلً إ لَ رَسُولهُُ أَرْسَلهَُ  يَ الْمُبْط  هَْل ه ا و َ م  ا فأَبَاَنَ ب ه     اْ حَْمَر  و  ىب الْحَقِّ

ا ُ لق ف یه  مُشْترَ كٌا فأَبَْصَرَ مَنْ أَبْصَرَا و اهْتدَى لوُنَ مَن  اهْتدَى اْ سَْوَد  يَ الْمُبْط  ل 2ا الاصول الکافی) « ا و َ م 

551.) 

بادَنآ ا براهیمَ وَ ا سحقَ وَ یعَقوبَ اوُل ی الایَدی وَ الابَصار  (ل » 45ل 38سوره ص ) .2 ا )و بندگان ما «وَاذکُر   

کنایه  –و دیدگان  -کنایه از نیرو و قدرت برای طا ت و  بادت –ابراهیم و اسحاق و یعقوب صاحبان دستها

 ن(. را یاد ک -از بینش و بصیرت

بٌ وَ لَا نبَ يق  وَقْتٌ  اللهَّ   ل ي مَعَ » حدیثی از پیامبر دربارۀ اوقات خاصی که با خداوند داردل  .3 لَا یسََعُهُ مَلَكٌ مُقرََّ

یمَان ُ قلَْبهَُ ل نْ  نٌ امْتحََنَ اللهَّ لَا یسََعُن ي  قْتٌ وَ  اللهَّ   ل ي مَعَ » به صورت دیگری نیز آمده استل «. مُرْسَلٌ وَ لَا َ بْدٌ مُؤْم 

بٌ وَ لَا نبَ يق مُرْسَلٌ الْخَبرََل مرا با خدا لحظه ب و پیامبر مرسلی مَلكٌَ مُقرََّ هایی است که در آن هیغ فرشتۀ مقر 

(. این حدیث در بیشتر کتب صوفیانه 152ا احادیث و قصص مثنوی؛ 243ل 79ا بحارالانوار)«. گنجدنمی

 آمده است.

 مرصاد العبادحائل میان دو چیز باشدا جمع  آن حظائر. حظیرۀ قدآل بهشت. در  حَظیرهل هر چیزی که .4

شما خشک زاهدان  صومعه نشین   حظایر  قدآ از گرم روان  » خطاب به فرشتگان و ملائکه آمده استل 

باد)« خرابات   شق چه خبر دارید  (.71ا مرصاد الع 

زاجُها زَنجَبیلاً۩وَ یسُقوَنَ فیها کَأ(ل » 18 -17ل 76سورۀ انسان ) .5 ۩ َ یناً فیها تسَُم ی 17ساً کانَ م 

ای در آنجا که سلسبیل ا )و در آنجا جامی بنوشانندشان که آمیزۀ آن زنجبیل استا از چشمه«۩18سَلسَبیلاً۩

 نامند(.

ن قالَ وَ ا ذ قالَ ا براهیمُ رَبِّ ارَ نی کَیفَ تحُی  المَوتی قالَ » از سورۀ بقرهل  260اشاره دارد به آیۀ   .6  اوََلمَ تؤُم 

نهنَُّ جُ  نَ الطَّیر  فصَُرهنَُّ ا لَیکَ ثمَُّ اجعَل َ لی کُلِّ جَبلٍَ م  زءًا ثمَُّ ادُ هنَُّ بلَی وَل کن ل یطَمَئ نَّ قلَبی قالَ فخَُذ ارَبعََةً م 
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راا به من بنمای که چگونه ا ) و آنگاه که ابراهیم گفتل پروردگا«یأَتینکََ سَعیاً وَ ا لمَ انََّ اللهَ َ زیزٌ حَکیمٌ 

کنی؟ گفتل مگر باور نداری؟ گفتل چراا ولیکن تا دلم آرام گیرد. فرمودل چهار پرنده مردگان را زنده می

ها را بخوان تا شتابان سوی تو ها بنها آنگاه آنای از آنبگیر و آنها را پاره پاره کنا سپس بر هر کوه پاره

وَ کَذل کَ نرُی » از سورۀ انعامل  75تا و دانای استوارکار است(. نیز آیۀ همآیند؛ و بدان که خدا توانای بی

نَ الموق نینَ  ها و نا ) و بدین گونه ابراهیم را ملکوت آسما«ا براهیمَ مَلکَوتَ السَّموات  وَ الَارض  وَل یکَونَ م 

 زمین بنمودیم و تا از اهل یقین باشد(. 

یعنی فنا از صفات  مذموم بشریا و باقی یعنی متخلق شدن « فضاء فنا در» اشاره است به بقای بعد از فنا.  .7

آن بقا کز » گویدل نماید میدربارۀ بقایی که پس از فنا برای  ارف رخ می مستملی بخاریبه اخلاق الهی. 

« پس  این فنا آید... آن است که چون بنده فانی گشت از آن چه او را است باقی گردد به آنده حق را است

آورد و بقا را مقامی (. آنگاه حدیث قرب نوَافل را برای چنین  ارفی مثال می413ا خلاصۀ شرة تعر ف)

حق ایشان را سکینه پوشانیده است تا هر بلایی که به ایشان رسد از فرایض  »داند. زیرال از مقام پیامبران می

-413« )ست آن را دهد که خواهدو فضایل باز ندارد و ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و این فضل خدا ا

را در سه سطح مطرة کرده است؛ در افعال و اخلاق و احوال به این معنا « فنا» (. ابوالقاسم قشیری 414

ف های بنده بود به اختیار بنده و اخلاق مطبوع بود ولکن به معالجت بگردد و احوال بر » که  افعال تصر 

گیرد آنست ای که میبه بعد(. در پایان نتیجه 107ا مۀ رسالۀ قشیریهترج)« بنده درآید... از پس  ا مال پاکیزه

شود ) برای که بنده باید از هر سه بگذرد و حتی به احوال توجهی نکند آنگاه به حق و صفات  او باقی می

 به بعد(. 413صفحۀ  شرة تعرفتوحیحات بیشتر درمورد فنا و بقا و ابعاد و نتایج آن رجوع کنید به 

عَ الکَل مل کلمات جامع ) مختصر و پر معنی( به من داده شد )احادیث مثنویااوُتیتُ  .8 صحیح مسلم (. در 8 جَوام 

  (.121ل 3ا ذیل إحیاء  لوماز أبی هریره روایت شده است )رکل 

 ثمَُّ لیقَضوا تفَثَهَمُ وَ (ل » 29ل 22اصطلاحی که در سورۀ حج اشاره به خانۀ خدا داردل حج ) بیت الله العتیق .9

فوا ب البَیت  العَتیق   ا )سپس باید آلودگی از خود بزدایند و نذرهای خویش بجای آرند و «لیوفوا نذُورَهمُ وَ لیطََّوَّ

 بر آن خانۀ کهن طواف کنند(.

کُم َ زیزٌ َ لیَه  ما َ ن تُّم حَریصٌ َ لیَکُم (ل » 128ل 9برگرفته از سورۀ توبه ) .10 ن انَفسُ  لقَدَ جآءَکُم رَسولٌ م 

نینَ رَءوفٌ رَحیمٌ ب ال ا )هرآینه شما را پیامبری از خودتان آمد که به رنج افتادنتان بر او ناگوار است؛ به «مُؤم 

   نجات و هدایت[ شما دلبسته است و به مؤمنان دلسوز و مهربان است(. 
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 در این  بارت در معنای مجازی و به« دست» به دست بی دستا در دست  با دست  صاحب شریعتل کلمۀ  .11

اختیارا در دستل در اختیارا با دستل ناتوانا در اینجا بیکنایه بکار رفته است؛ به دستل به وسیلۀا بی

د ) ص(.        ف و کسی که صاحب اختیار در شریعت استا حضرت محم   دست  صاحب  شریعتل دارای تصر 

وَ  الشَّر یعَةُ أقَْوَال ي» ورل صاحب شریعت و سی د طریقت و نور حقیقت اشاره دارد به این حدیث یا سخن مشه .12

 الشَّر یعَةُ أقَْوَال ي» چنین آمده استل  (173ل  11) مستدرک الوسائل در . « أحَْوَال ي الطَّر یقةَُ أفَْعَال ي وَ الْحَق یقةَ

ي وَ الشَّوْقُ مَرَْ ب ي  وَ الطَّر یقةَُ أقَْوَال ي وَ الْحَق یقةَُ أحَْوَال ي وَ الْمَعْر فةَُ رَأْآُ مَال ي وَالْعَقْلُ  ین ي وَ الْحُبُّ أسََاس  أصَْلُ د 

لُ زَاد ي ب ي وَ التَّوَ ُّ لْمُ صَاح  ي وَ الْح  لَاح  لْمُ س  دْقُ مَنْز ل ي وَ الْیقَ ینُ  وَ الْخَوْفُ رَف یق ي وَ الْع  وَ الْقنَاََ ةُ َ نْز ي وَ الصِّ

در همین معناست که  زیز نسفی در «. رُ َ لىَ سَائ ر  اْ نَْب یاَء  وَ الْمُرْسَل ینَ مَأوَْايَ وَ الْفقَْرُ فخَْر ي وَ ب ه  أفَْتخَ  

ک الله فی » نویسدل ( در بیان شریعت و طریقت و حقیقت می73) انسان کاملمجمو ه رسائل  بدانا ا ز 

این حدیث  یدر آملیسید ح«. الدارینا که شریعت گفت انبی است و طریقت کرد  انبی است و حقیقت دید انبی است

ل 11ا مستدرک الوسائلشرة داده است ) رکل  الطریقة و اسرار الشریعة انوار الحقیقة و اطواررا در کتاب  

173.)  

 لم » اند و هر سه ترکیب از قرآن گرفته شده است. سه اصطلاحی که جملۀ صوفیان از آن سخن گفته .13

۩» و هفتم سورۀ تکاثرل به ترتیب از آیات پنجم «  ین الیقین» و « الیقین لمَ الیقَین  ۩ لتَرََوُنَّ 5کَلا  لوَ تعَلمَونَ   

۩6الجَحیمَ۩ گمانا سوگند که دوزخ را خواهید دانستیدا دانستن بیا ) حقا اگر می«۩7۩ ثمَُّ لتَرََوُن ها َ ینَ الیقَین 

ا نَّ هذا » و پنج سورۀ واقعهل از آیۀ نود « حق الیقن» دید. سپس هرآینه آن را به دیدۀ یقین خواهید دید( و 

 گمان و درست است(. ا ) هرآینه اینا سخن راست  بی«لهَوَُ حَقُّ الیقَین  

(ا ربع مهلکات با تفصیل نوشته شده 299ل 3 زالی )  احیاء  لومتقسیم کمالات انسان به وهمی و حقیقی در  .14

 لم به خدای و صفات » چنین استل  است. قسمتی از ترجمۀ احیاء که به این بحث  متن  کتاب نزدیک است

و افعال و حکمت او در ملکوت آسمان و زمین و ترتیب دنیا و آخرت و آنده بدان متعلق است کمال حقیقی 

آنگاه درمورد کمالات وهمی که به گفتۀ «. است که کسی بدان متصف شود که به حق تعالی نزدیک گردد

تستا بنده را در آن کمال حقیقی نیست بل بنده را  لم حقیقی اما قدر»  زالی حقیقت ندارد چنین آمده استل 

 593ل 3ا ترجمۀ خوارزمی« ) است و او را قدرتی حقیقی نیست و قدرت حقیقی جر خدای را نیست...

 (.594ـ 

 زالی کمال حقیقی را در دو چیز می داندل  لم و حری ت که موجب قرب خدای و فرشتگان اوست و حری ت  .15

های دنیا رستن است و بر آن به قهر مستولی شدن تا ها و  محری ت از بند شهوت» کندل می را چنین تعریف
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(. همدنین 594ل 3)همانا « تشب ه باشد به فریشتگان که ایشان را شهوت از جای نبرد و خشم گمراه نگرداند 

پس کمال  » ماندل میداند که همیشه در نفس حتی پس از مرگ باقی  لم و حری ت را از باقیات صالحات می

قدرت به مال و جاها کمال  ظن ی است که اصلی ندارد و هر که وقت را بر طلب وی مقصود دارد و آن را 

ل 3ا إحیاء  لوم؛ 595ل 3)همانا « مقصود پندارد جاهل باشد مگر آن مقدار که او را به کمال حقیقی رساند

301.) 

وَ ا ذا تتُلی َ لیَه م » ارها در قرآن تکرار شده است. برای مثالل های روشن. اصطلاحی که بآیات  بی ناتل نشانه .16

حرٌ مُبینٌ  ا جآءَهمُ هذا س  ا ) و چون آیات  روشن ما بر آنان خوانده شودا «ءَایاَتنُا بیَِّناتٍ قالَ الَّذینَ کَفرَوا ل لحَقِّ لمَ 

 (.7ا آیه احقافسوره  کافران حق را آنگاه که بدیشان آیدا گویندل این جادویی است آشکار(ا )

(. از نظر ابن  ربی اسرار ظاهری است که از 560ا کشف المحجوبلوایحل اثبات مراد با زودی نفی آن )  .17

ف در ایرانشود )رکل حالی به حالی ظاهر می  (.570ا تاریخ تصو 

 لم حاصل داند؛ یکی (  لم را که شرف دل است بر سه درجه می 31ـ  30ل 2) کیمیای سعادت  زالی در  .18

کردن و طریق تعل م که با برهان  قلی است و راه   لما است. دیگر  لم  انبی ا و اولی ا که  لم  استدلالی و 

واسطه از اند و آن  لم  بیاکتسابی در نسبت با آن مختصر است زیرا انبی ا و اولی ا دارای طبقۀ دیگری از  لم

ترجمۀ رسالۀ و  لم دیگر تا محروم و کافر نباشی. در تعلیم آدمیان. سوم تصدیق آن دحضرت حق است بی

به معنای یقینی است حاصل از ایمان  ظاهر شده در دل که آدمی را از برهان « بیان» (ا 272) قشیریه

و آن  معرفت حق[ نظر راست است در مخلوقات و دلائل توحیدا پس چون دلیل بدانست » کندل مستغنی می

دل ظاهر شود محتاج نباشد بعد از آن به طلب کردن برهان و این حال را یقین و بیان حاصل شدا ایمان در 

باید معرفتی بین  استدلال   قلی و معرفت شهودی باشد چیزی که در « معرفت بیانی» بنابراین «. خوانند

 خوانده شده است یعنی سالک پس از ایمان و پذیرش قانون  شریعت بر جادۀ« معرفت نظری»  مرصاد العباد

توان یابد. میبیند بلکه در میگذارد تا پرورش بیابد در این هنگام است که حقایق را نه میطریقت قدم می

د» ا «سیره الاولی ا» چنین شخصی را به گفتۀ حکیم ترمذی در  خواند که امور را به واسطۀ  قل خود « موح 

ب» یابد در مقابل  در می مفهوم ولایت در دوران آ ازین  رفان کل که تنها واسطۀ او خداست )ر« ولی  مقر 

ای آمده است که تا اندازه« بعضی» از قول  «  لم الیقین»تعریفی از   وارف المعارف(. در 222ا اسلامی

 «.  گویند  لم یقینا حال معرفت استبعضی می» استل «  لم بیانی» نزدیک به 

م به خدا و صفات و افعال و حکمت او در ( پس از آن که  ل593ل 3ا خوارزمی) ترجمۀ  احیاء  لومدر  .19

همۀ ملکوت آسمان و زمین و دنیا و آخرتا کمال حقیقی دانسته شده استا کمال باقی نیز هست که بعد از 
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و این معرفت   ارفان را پس از مرگ نوری باشد که پیش ایشان و بر دست » مرگ در نفس باقی استل 

الی فرموده استل نورُهم یسعی بین ایَدیهم و ب ایَمان هم یقولون رود چنانکه حق تبارک و تعراست ایشان می

 «.ای باشد که به کشف آن چه در دنیا منکشف نشده است رساندرب نا اتهم لنَا نورَنا. این معرفت سرمایه

کار بر هر نوع که باشد قلب مؤمن »( استل 24ل 3) احیاء  لومنزدیک این سخنا قول  حسن بصَری در  .20

 لم او به مردن محو نشود و صفای او تیرگی نپذیرد و حَسَن ـ رحمه الله  لیه ـ بدین اشارت  میرد ونمی

فرموده استل الترُابُ لایأکُلُ مَحلَّ الایمان. دل آدمی در خاک نپوسد. پس آن وسیلت  او باشد که او را در 

 (.46ل 3ا خوارزمی)ترجمه « حضرت الهی مقرب گرداند

ندَ رَبِّکَ ثَواباً وَ خَیرٌ امََلًا المالُ (ل » 46ل 18کهف )  .21 ال حاتُ خَیرٌ    نیا وَ الباق یاتُ الص  ا « وَالبنَونَ زینةَُ الحَیوة  الدُّ

) مال و فرزندان آرایش زندگانی  این جهان استا و کارهای نیک پایدار به نزد پروردگار تو به پاداشا بهتر 

وَ یزَیدُ اللهُ الَّذینَ اهتَدَوا هدًُی وَ الباق یاتُ (ل » 76ل 19یم ) و امید داشتن به آنها نیکوتر است( و نیز سورۀ مر

ا ندَ رَبِّکَ ثوَاباً وَ خَیرٌ مَرَد ً ال حاتُ خَیرٌ    افزایدا ا ) و خداوند کسانی را که راه راست یافتند هدایت همی«الص 

 جامی بهتر دارد(.و ماندگارهای نیک و شایسته نزد پروردگار تو پاداشی بهتر و بازگشت و سران

 لم معامله شامل شناخت و به کارگیری زاد راه یعنی  بادات و معاملات است با شناخت به  قبات راه که  .22

 توان رجوع کرد به ربع اول کتاب.گویند. همدنین میبه آن مهلکات می

تل لغزش ها و خطاها. .23  هفَوَات و زلا 

[ خویشاوند فرمان می (ا ) همانا خدای به داد و نیکوکاری و90ل 16نحل )  .24 دهد و از زشتکاری دادن   حق 

 دهد شاید که یاد کنید و پند گیرید(.دارد؛ شما را پند میو کار ناپسند و ستم و سرکشی بازمی

 (ا ) و زکری ا و یحیی و  یسی و الیاآ را که مه از شایستگان بودند(.85ل  6انعام )  .25

و هیغ  -سبحانه و تعالی -ذکر رکنی قویست اندر طریق حق »نظر ابوالقاسم قشیری دربارۀ ذکر آنست کهل  .26

شرة تعرف  خلاصۀ(. در 347ا قشیریه ترجمۀ رسالۀ« ) کس به خدای تعالی نرسد مگر به دوام  ذکر

اند. با مداومت است که ذکر به ( نیز مقام  ذکر مخصوص طالبان و سائران راه است که هنوز  ایب323)

چنین و چون نیاید اندر » فکرت که مخصوص بینندگان است و چون ببینندل  شود یعنی مقامفکر تبدیل می

 «.نهایتی حق تعالیا متحیر فرو ماند نه با وی ذکر ماند نه فکرتنظر جلال و بی

ك» در کلمات قصار پیامبر آمده استل  .27 م قرَعَ الباَب  یوُش  یفُتحََ لهَلُ  نأَ  إن  المُصَل یَ لیَقَرَعُ باَبَ المَل ك  وَ إنَّهُ مَن یدُ 

نزدیک به «. شود وبد و هر  ه پیوسته درى را بكوبد  اقبت به روى او باز مىنمازگزار در  خداوند را مى

مَن قرََعَ باَباً وَ لَجَّ وَلجََل کسی که دری را بکوبد و پافشاری کند ) سرانجام » آنا این  بارت معروف استل 
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همدنین ناظرست به گفتۀ  بدالله بن  (.121ا و قصص مثنوی احادیث« ) آن در به رویش( باز می شود

مَادُمتُ ف ی صَلوَهٍ فاَنَتَ تقَرَعُ باَبَ المَل ک  وَ مَن یقَرَع باَبَ المَل ک  » (؛ 32مسعود ار بزرگان صحابه ) متوفی

 همو(.« ) یفُتحَ لَه

بادنجم الدین رازی در  .28 تر سخن گفته است که معنایی باطنی( در کنار تجرید از تفرید هم 203)  م رصاد الع 

لا داد  تجرید  صورت بدهد به ترک  دنیا و  زلت و انقطاع » تر داردل و ظریف شرط تصفیۀ دل آنست که او 

از خلق و مألوفات  طبع و باختن جاه و مال تا به مقام  تفرید رسد؛ یعنی تفرید باطن از هر محبوب و مطلوب 

( دربارۀ تجرید آنست 193)   وارف المعارفالد ین  مر سهروردی در نظر  شهاب «. که ماسوای حق است

واین  متضمن همان معنایی است که « در ا مال و طا ات طالب  وض نباشد... تفرید نفی نفس است» کهل 

سعدالدین حمویه در اینجا اراده کرده است که در دنیا و آخرت طالب نصیبی نباشد. حسین بن منصور حلاج 

لُ  ترین تعریف به نظر حمویه (. نزدیک411 قدمٍ فی التوحید فنَاءُ التفرید) کشف المحجوبا گویدل او 

تجرید آن باشد که ظاهر وی برهنه باشد از اَ راض و باطن وی » ( استل 361)  شرة تعرف خلاصۀدر

وَض طلب برهنه از اَ واض. یعنی چیزی از اَ راض دنیا به مُلک وی اندر نیاید و بر ترک دنیا از خدا  َ 

 «.نکند

و اگر چنان بود که بر خاطر مرید بگذرد که او را اندر دنیا و آخرت قدری و قیمتی است یا بر روی زمین »  .29

هیدکس هست کمتر ازو یک قدم اندر ارادت درست نبود او را. زیرا که او جهد می باید کرد تا خدای را 

ود میان آنکه خدای را خواهد و میان آنکه جاه بشناسد نه تا خویشتن را حاصل کند قدری و جاهی و فرق ب

ا در آخرت ا در دنیا و ا م  (. خود را کم از هرکس دیدن 731ا ترجمۀ رسالۀ قشیری« ) نفس خویش خواهد ا م 

ها و طرز سلوک صوفیان و به طور خاص ملامتیان بوده است و اینا به خاطر نفی  نفس و از توصیه

اشا خود را کم خود کامل کنند. یعنی مقابلۀ نفس و اخلاص که لازمه خوارداشت آن است تا اخلاص را در

ستون فقرات  آموزش ملامتیان است « اخلاص» از دیگران دیدن و کمالشا خود را ندیدن است. چراکه 

کند که آ از (. سُلمَی در رسالۀ ملامتی از یکی از مشایخ ملامتیان نقل می27ا قلندریه در تاریخ)رکل 

گویدل خوار و خفیف کردن نفس و بازداشتن نفس از آرام گرفتن به آنده در جاست؟ و او میملامت از ک

از گفتار  ابوالقاسم رازی  طبقات الصوفیه(. همدنین ارتباط آن با فتوت صوفیانه؛ در 119آنست )همانا 

تیت  نقصان  در نیشابور( آمده است که فتوت دیدن برتری و فضیلت مردمان است با ر 378مقری ) متوفی  

 (. 153خود ) رکل همانا 

 لوََ ت و حُرقتَل سوزشا سوز و گداز. .30
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یهَُ یشَْرَةْ صَدْرَهُ ل نْ سْلام  » شرة صدر اصطلاحی است که از قرآن گرفته شده است .31 ُ أنَْ یهَْد  ا ...«فمََنْ یرُ د  اللهَّ

(. و قال ابن 125 -الانعامید...( ) گشا) پس کسی را که خدا بخواهد راه نمایدا سینۀ او را برای اسلام می

سْلام  -تلا رسول الله » ل -رحی الله  نه -مسعود  یَهُ یشَْرَةْ صَدْرَهُ ل نْ  ُ أنَْ یهَْد   صل ی الله  لیه و سلم ـ فمََنْ یرُ د  اللهَّ

قیل یا رسول (ا و قیل ما هذا الشرة؟ قالل ان النور اذا دخل القلب انشرة له الصدر و انفسح. 125 -الانعام) 

دار الخلود و الاستعداد للموت  الله  و هل لذلك  لامة تعرف؟ قالل نعم التجافى  ن دار الغرور و الانابة الى

( این حدیث دربارۀ حقیقت ایمان 226)شرة تعرف خلاصۀ(. در444ا 215ل 4ا  إحیاء  لوم« ) قبل نزوله

رتر و » اینگونه شرة شده استل  رترا ایمان وی به  یب کاملهرچند دل گشاده تر منو  تر. و هر چندم منو 

حقیقت  صدق  ایمان آن است که به هر چه حق تعالی فرمود تصدیق آرد و بداند که دنیا فانی است و مبغوحۀ 

حق است و مذموم است... از وی برگردد باز به نور اسلام به آخرت نظر کند او را به چشم بقاء بیند... روی 

 «.ه مرگ مرا از دار فنا برهاند و به دار بقا رساند پس مرگ را مستعد باشدبه وی آرد و داند ک

ف کند»  .32  (.128ل 1ا کیمیای سعادت)« ظلم آن باشد که در مملکت دیگری تصر 

اند و آن دسته از مسلمانانی که به سَلفَ  صالح در اینجا یعنی صحابۀ پیامبر؛ کسانی که معاصر با او زیسته .33

اند یعنی؛ پیروی از آداب و رسوم اسلامی در دوران اول اسلام در کنار اصل تبعیت این سن ت تمس ک جسته

« اهل سن ت» گویند و پیروانش را می« سن ت» از گفتار و کردار و رفتار و احکام رسول. چیزی که به آن 

در متن (. آنده 296ل 1ا تاریخ فرق اسلامیمی خوانند ) « بد ت» و آن چه با این سن ت مخالف است را 

تواند شیعی باشد که بعضی بر این است بنابراین مؤل ف  سکینة الصالحین نمی« اهل سن ت» آمده است ا تقاد 

شویم که اهل سنت بودن مؤل ف را اند. همدنین در ادامۀ متن با احادیثی دربارۀ  مر روبه رو میباور بوده

مصنفات بسیاری از امام دوازدهم مهدی ساخته  کند. اما اینکه به گفتۀ  زیز نسفیا سعدالدینآشکارتر می

داند در این مورد باید است و خود با این امام رابطۀ معنوی داشته و اولی ای واقعی را دوازده ائمۀ رسول می

 گفت حمویه از سن یان محب  آل محمد بوده است.

این طایفه بنا کردند قا دۀ  پیران» گویدل ابوالقاسم قشیری در ا تقاد  این طایفه )صوفیان( در اصول می .34

های خویش نگاه داشتند از بد ت و آن چه سلف را های درست اندر توحید و نی تکارهای خویش بر اصل

بر آن یافتند بر این گرفتند و آن چه اهل سنت بر آن بودند بر آن بیستادند... و محکم کردند اصل نی ت های 

ابو محمد جُرَیری که هر که بر  لم توحید نرسد به گوائی از  های آشکارا و قوی چنانکه گفتخویش به دلیل

گوایان قدم وی بخزد و اندر هلاک افتد. و مراد بدین آنست که هر که ایمان به تقلید دارد و حقیقت طلب نکند 

 (.13ا ترجمۀ رسالۀ قشیریه« ) و دلایل توحید نجوید از راه نجات بیفتد...
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به گمراهی افکندن. تسویل درمورد  شیطان که کسی را فریب دهد یا نفس تسویلل آراستن کاری را در نفسا  .35

به  رور و پندار و  شوۀ نفس و تسویل  شیطانا خود را در » شودا کاربرد داردل که موجب فریب می

و محلِّ » (. مثال درمورد  تسویل نفسل 251ا العباد مرصاد« ) پایان اندازدبوادی و مهالک این راه بی

 (.196)همانا « یطان و تسویل  نفس استوساوآ  ش

 دل در دلل منظور همان  دل در ا تقاد است که گاهی در متن  دل در دل و گاهی  دل در ا تقاد خوانده  .36

 شود.می

( آن را 30ل 1)   لوم احیاءتقسیم  لم معامله به مذموم و محمود  یناً همان چیزی است که  زالی در  .37

 سکینة الصالحینکند به  لم مکاشفه و  لم معامله. در ادامۀ متن تقسیم میدهد و  لم آخرت را توحیح می

هر چه درمورد این دو  لم نوشته شده برگرفته از سخنان  زالی است. در اینجا برای نمونه سخن  زالی 

وال القلبل و اما القسم الثانى )یعنی قسم دوم از  لم آخرت(ل و هو  لم المعامله فهو العلم أح» کنیمل را نقل می

أما ما یحمد منها فكالصبر و الشكر و الخوف و الرجاء و الرحا و الزهد و التقوى و القنا ة و السخاوة و 

معرفة المنة لله  تعالى فى جمیع الاحوال و الإحسان و حسن الظن و حسن الخلق و حسن المعاشرة و الصدق 

ا التى بها تكتسب و ثمرتها و  لامتها و معالجة و الاخلاصا فمعرفة حقائق هذه الاحوال و حدودها و اسبابه

 لم الآخرة. و اما ما یذم فخوف الفقر و سخن المقدور و  ما حعف منها حتى یقوى و ما زال حتى یعود من

الاخلاق المحمودة ـ منبع  الغل و الحسد و الحقد و الغش و طلب العلو و حب الثناء... و احدادها ـ و هى

فالعلم بحدود هذه الامور و حقائقها و اسبابها و ثمراتها و  لاجها هو  لم الآخرة و هو الطا ات و القربات. 

بسطوة ملك الملوك فى الآخرةا  ما أن  المعرض  فرض  ین فى فتوى  لماء الآخرة فالمعرض  نها هالك

فروض العین  ن الا مال الظاهرة هالك بسیف سلاطین الدنیا بحكم فتوى فقهاء الدنیاا فنظر الفقهاء فى 

 «.بالإحافة الى صلاة الدنیا و هذا بالإحافة الى صلاة الآخرة 

فقد قال بعض العارفینل من لم یکن له نصیب من هذا العلم أخاف  لیه سوء الخاتمه و أنی نصیب منه »  .38

 (.31ل 1ا إحیاء  لوم« ) التصدیق به و تسلیمه  هله

ه فهو  باره  ن  نور یظهر فى القلب  ند تطهیره و تز یته هو  لم الصدیقین و المقربین أ نی  لم المکاشف»  .39

من صفاته المذمومة و ینكشف من ذلك النور أمور کثیره  ان یسمع من قبل أسماتها  فیتوهم لها معانی مجملة 

 یر متضحة. فتتضح إذ ذلك حتى تحصل المعرفة الحقیقیة بذات الله  سبحانه و بصفاته الباقیات التامات و 

و بحكمه فى خلق الدنیا و الآخرة و وجه ترتیبه لآخرة  لى الدنیا و المعرفة بمعنى النبوة و النبي و بأفعاله 

للانسان و  یفیة ظهور  معنى الوحى و معنى الشیطان و معنی لفظ الملائكة و الشیاطین و  یفیة معاداة الشیطان
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موات و الارض و معرفة القلب و  یفیة الملك للأنبیاء و  یفیة وصول الوحى إلیهم و المعرفة بملكوت الس

تصادم جنود الملائكة و الشیاطین فیه و معرفة الفرق بین لمة الملك و لمة الشیطان و معرفة الآخرة و الجنة 

یباً )  و النار و  ذاب القبر و الصراط و المیزان و الحساب و معنى قوله تعالىلَ فى كَ الْیَوْمَ َ لیَْكَ حَس  ب نفَْس 

سرا رَةَ لهَ يَ الْحَیَوانُ لوَْ  انوُا یعَْلمَُونَ 14 -ءالا  (ا و معنى 64 -العنكبوت)  (ا و معنى قولهل وَ إ نَّ الدَّارَ الْآخ 

 (.31ل 1ا إحیاء  لوم« ) لقاء الله   ز وجل... 

ین کبرا در رسالۀ  .40 ر داند؛ خاطر حقا خاطر دلا خاط( خواطر را پنج نوع می131)  السایر الحایرنجم الد 

کند برای توحیح بیشتر های هر کدام با دقت اشاره میآنگاه به تفاوت مَل کا خاطر نفس و خاطر شیطان.

 توان به آن رساله رجوع کرد. می

 ا خت لاج ل کشیدن چیزی را و بیرون کردن. اختلاج  رَیبل به شک افکندنا در شک افکندن  کسی را. .41

النظر و البحث و تحریر ا دله بل یکفیه أن یصد ق به و و لیس یجب  لیه أن یحصل کشف ذلک لنفسه ب»  .42

د التقلید و السماع من  یر بحث  یعتقده جزماً من  یر اختلاج ریب و احطراب نفس و ذلک قد یحصل بمجر 

 اذا ا تفى رسول الله  صلى الله   لیه و آله من أجلاف العرب بالتصدیق و الإقرار من  یر تعلیمو لا برهان 

 (. 123ل 1ا کیمیای سعادت؛ 25ل 1ا یاء  لوماح« ) دلیل

رَةَ وَ یَرجوا رَحمَةَ رَبِّه قلُ هلَ یسَتوَ ی (ل » 9ل 39زمر ) .43 داً وَ قآئ ماً یحَذَرُ ا خ  امََّن هوَُ قان تٌ ءانآءَ الَّیل  ساج 

ا آن کافر ناسپاآ بهتر است[ یا کسی که در ا )  آی«الَّذینَ یعَلمَونَ وَ الَّذینَ لایعَلمَون ا نَّما یتَذََکَّرُ اوَلوُا الالَباب  

ترسد و به بخشایش سا ات شب در حال سجده و ایستاده با فروتنی به طا ت مشغول است؛ از آن سرای می

دانند برابرند؟ تنها خردمندان پند دانند و آنان که نمیدارد؟ بگول آیا آنان که میپروردگار خویش امید می

 پذیرند(. می

َ تَعالی حَرَبَ » های دیگری هم آمده استل صورت این حدیث به .44 أن  » و«ُ مَرَ وَ قلَْب ه   ب الْحَقِّ َ لىَ ل سَان   إ نَّ اللهَّ

كینةَ تنطقُ  لى لسان   مر  (178ل 12ا شرة نهج البلا ة«) الس 

هوَُ الَّذی  »با توجه به آیۀ  -( اینگونه معنا شده است؛  236ـ  235ل 2)  مفردات را بدر « سکینه» واژۀ  .45

نینَ ـ  دهد و های مؤمنین را تسکین و ایمنیشان میایست که دلفرشته  -« 4فتح/أنزلَ السَّکینةََ ف ی قلُوب  المُؤم 

ا به معنای « ان السکینه لتنطق  لی لسان  مر» است و با توجه به روایت «  قل» گفته شده که به معنای 

به این معناست که سکینه وقتی « 28ر د/نُ قلوبهُم بذکر  الله ـ و تطمئ» است. و با توجه به آیۀ « سکون» 

ن رَبِّکُم » است که کسی از تمایل به شهوات باز ایستد و آرام گیرد. باز در آیۀ  أن یأَت یکَُمُ الت ابوتُ فیه  سَکینةٌَ م 

است که حق جل  سکینه آرامی » نویسدل به معنای از بین رفتن رُ ب و ترآ است. میبدی می« 248بقره/ـ 
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ها را و آن در دو چیز است؛ در خدمت و در یقین. جلاله فرو فرستد بر دل دوستان خویشا آزادی  آن دل

سکینه است که در بندۀ خاص « زبان  » باشدا چیزی که بیشتر مورد توجه سعدالدین حمویه در این کلمه می

ای به تواند اشارهگوید و در اینجا میق سخن میشود. به این معنا که حق از طریق  او با خلخداوند واقع می

و این بنا به حکمت  نام   لیم و نام  «. و بی یسمع و بی ینطق و بی یبصر » ... حدیث قرب نوافل هم باشد؛ 

خواهد کند که  لم الهی را مخصوص بندگانی که خود می زیز  حق است. در نام  لیما  دل  خدا اقتضا می

کند که بر خواص  خود ظاهر باشد. پس از این ولیا. آنگاه در نام  زیزا  دل او حکم میکند مثل انبیا و ا

گوید واسطه با بنده سخن میزبان یعنی بیمرحله یعنی؛ اختصاص   لم و ظهور  آن در بندها حق به زبان  بی

این  نة الصالحینسکیگوید. در ادامۀ همین معنا در و از طریق مجرای او با خلق یعنی با واسطه سخن می

خواند. بنابراین حمویه به جای زبانا مخصوص  زکریا است آنجا که پروردگار  خود را با ندای خفی می

در آن به تصریح آمده به شیوۀ تأویلا آیۀ اول سورۀ مریم « سکینه» استفاده از تمام آیاتی که لفظ و معنای 

نوع نگاه و برداشت و استفاده از حکمت  اسماء و  گیرد. اینرا برای بیان معنای مورد نظر خود بکار می

تواند قابل مقایسه با  رفان نظری ابن  ربی باشد.  پیش از سعدالدین حمویه احکیم ترمذی صفات الهی می

چاا  برند « سیره الاولی اء» ـ یا با نام « ختم الولایه» در کتاب   معروف  خود « سکینه» دربارۀ اصطلاة 

ت و ولایت آ از راتکه ـ بصورت  ت أویلی سخن گفته است . شرة سکینه با سؤال شاگرد در باب  تفاوت  نبو 

کند. کلام الهی نسبت به نبیا وحی شود. حکیم ترمذی به نوع  سخن گفتن خداوند با نبی و ولی اشاره میمی

و سکینه همراه و  است و روة  خدا همراه و حافظ آنست در حالیکه کلام  الهی نسبت به ولیا حدیث نام دارد

نام دارد و در حال  بیداری ـ نه در حال  خواب و به صورت  رویا ـ  حدیثحافظ  آنست. این سخن ملکوتیا 

آید. چنین ولی ی از ای که در قبضۀ خداست و نادر در میان  خلق  و پنهان از نفس  او  فرو میبر قلب  آن ولی

است که احساسی چون یقین را به دل  « سکینه» گفتگوا این نام دارد. در این « محدَّد» مجذوبان است و 

دارد. نتیجه اشا آرامش و طمأنینه اندازد و قلب  او را از شک و رَیب  برخاسته از نفس محفوظ میولی می

ت  بارت است از کلام » و ایمان به آن کلام و پذیرش  آنست. اینک سخن  ترمذی در پاسخ به شاگردل  نبو 

شود که پیامبر آن را وحی از خداوند جدا می شود و روة  خدا با آنست... روة با ث میکه به صورت  

شنود و خداوند آن را به بپذیرد. درمورد  ولایتا خداوند  هده دار  حدیثی است که ولی از خزائن الهی می

وجل  صادر و  بر زبان  حق همراه با سکینه به گوش وی می رسد. ولی میرساند. این حدیث از خدای  ز 

(. باز در 172ـ  171 مفهوم ولایت در دوران آ ازین اسلامیا)رکل « آیدسکینه به قلب مجذوب در می

روة و سکینها نگهبانان  انبیا و » گویدل ا ترمذی می«سکینه»جای دیگری از این پرسش و پاسخ دربارۀ 
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آورد از پایان حکیم ترمذی دو مثال می (. در 176)همانا « محدَّدثانند... و وحی و حق بر آن نظارت دارند

ای که از آن صندوق با وقایع  یهودی  وارد شده در فرهنگ اسلامی. یکی تابوت  قوم  بنی اسرائیل و سکینه

ای بود ؛ وسیله«سکینه» ها سخن گفت و به قلب هایشان آرامش بخشید و در  مل راهنمایشان شد. دیگرآن

برای ابراهیم  خلیل تعیین فرمود؛ سکینه قد خم کرد تا ابراهیم کعبه را به  که خداوند با آن حدود  کعبه را

اندازۀ سایۀ آن بنا کرد. نتیجه آن که تنۀ اصلی  دیدگاه  حمویه با ترمذی یکی است اگرچه فاصلۀ این دو حدود 

ود دارد سه قرن است اما تفاوت در فروع و شاخ و برگ آنست. تفاوتی که در دیدگاه  ترمذی و حمویه وج

ه  ترمذی به اسرائیلیات در شرة  « سکینه» یکی تعریف   در مقام  مقایسه میان  نبی و ولی است و دیگر توج 

معنای سکینه است. روش حمویه در تلفیق  آن معنایی است که ترمذی بیان کرده با دیدگاه  تأویلات  حروفی 

 که در این رساله نمونۀ آن زکریای نبی است. در و اشاره به حکمت  اسماء الله در القای سکینه به قلب  ولی  

نظریۀ ترمذی نقش  اصلی  ولی  و در نظریۀ حمویه نقش  ظاهری  نبی و نقش  حمنی  ولی  قابل توجه و مقایسه 

 است.

» کند؛  زالی این آیه ـ إن  الله یأمر بالعدل و الإحسان و ایتاء ذی القربی ـ را در باب صبر چنین تفسیر می .46

ل هو الفرض ) واجب ( و الإحسان هو النفل ) مستحب ( و ایتاء ذی القربی هو المروءة و صلة الرحم فالعد

 (. 69ل 4ا إحیاء  لوم« ) و کل ذلک یحتاج إلی صبر... 

 (ا ) این یاد کرد بخشایش پروردگار توست بر بندۀ خود زکری ا(.2ا 1ل 19مریم)  .47

لُ َ لیَکُم حَفظََةً (ل » 61ل 6 انعامنفس و حَفظَه هر دو از مفاهیم قرآنی استل )  .48 ه وَ یرُس  باد  وَ هوَُ القاه رُ فوَقَ   

طونَ  ا ) و اوست چیره بر فراز بندگان خویشا و نگهبانانی «حَت ی ا ذا جآءَ احََدَکُمُ المَوتُ توََفَّتهُ رُسُلنُا وَ همُ لایفُرَِّ

رستادگان ما   جان[ او را برگیرند و آنان فرستد تا هنگامی که یکی از شما را مرگ فرارسد فبر شما می

در کار خود کوتاهی نکنند(. حفظه به معنای نگهبانانا جمع کلمۀ حافظ است. در حدیثی از پیامبر دربارۀ 

ها و زمین آفریند ای مُعاذ خدای  زوجل هفت فریشته بیافرید پیش از آنکه آسمان» این فرشتگان آمده استل 

ای در  ایت  ظمت نصب فرمود و دربان  آن فرید پس در هر آسمان فریشتهپس هفت آسمان و زمین بیا

گردانید. پس حفظه ) نگهبانان(  مل بنده را که از بامداد تا شب کرده باشد بالا برند با نوری چون خورشید 

یشتها حفظه تابان چون به آسمان  دنیا رسند آن را تزکیه کنند و آن را زیاد کنند و بر آن ثنا گویند. پس آن فر

را گویدل این  مل بر روی صاحب  آن باز زنیدا من صاحب  یبتما پروردگار من مرا فرموده است که  مل 

ا ترجمۀ إحیاء  لوم« ) کسی که مردمان را  یبت کند مگذارم که از من بگذرد و به  یر من رسد...

س در هر برند. پها میبه آسماناند که ا مال آدمی را (. حفظه ) نگهبانان( فرشتگانی616ل 3خوارزمیا 
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ماند ها از صعود باز میای از کبرا  جبا ریاا فخر و صفات مذموم باشد در یکی از آسمان ملی اگر شائبه

ای که صاحب  آن صفت مذموم است مأمور به بازداشت آنست. اینکه مناجات  زکریا پوشیده از زیرا فرشته

معنای اخلاص در  بادت و در همین معناست سخن ابو یعقوب  ای دارد بهنفس و حفظه بوده است اشاره

 مل  خالص آن باشد که نه مَلکَ بداند تا بنویسد و نه شیطان (ل » 300) شرة تعرف  خلاصۀسوسی در 

( در معنای اخلاص آمده 256)  اللمعهمین سخن در «. بداند تا آن را تباه کند و نه نفس بداند تا ُ جب آرد

 است.

آمده « باب سائر ا حراز المَروی ة» این د ا در ذیل  (369ل 91) ب حارالانواربوده است. در د ا و حرز  .49

ل  » استل  رْزٌ وَجَدْتُ ب خَنِّ بَعْض  اْ فَاَح  نْتُ ب الْمَل ك  الْحَيِّ الَّذ ي لَا یمَُوتُ ... یاَ مَنْ  ح  ثْل ه  شَيْ  تحََصَّ ءٌ یاَ لیَْسَ َ م 

رٌ َ لىَ ُ لِّ شَيْ ءٍ اْ ف ن ي ُ لَّ شَيْ ءٌ یاَ َ اف يَ ُ لِّ شَيْ يْ مَنْ لَا یشُْب ههُُ شَ  الْطفُْ ب ي ب لطُْف كَ  اللُّطْف   ءٍ یاَ خَف يَ ءٍ فإَ نَّكَ قاَد 

...  «.الْخَف يِّ

ه که قابل مقایس« اهل اجتباء» برد به نام  از گروهی از اولی ا نام می سیرة الاولی اءحکیم ترمذی در کتاب   .50

کند است با این سخن حمویه در مورد رسم  کمال اولی ا و اسقاط نقص از آنان. اولیایی که ترمذی وصفشان می

های آنان مرده است و قلبشان به حق زنده است. ها را برگزیده و برکشیده است. نفساند که خداوند آنکسانی

رسیده « بشُری» ها ی حق در حالت سکینه به آنآنان مقامی نزدیک  مقام  انبیا را دارا هستند. بعلاوه از سو

تواند به او آسیب بزند و نفس کند و دیگر دنیا نمیاست یعنی بشارتی که در آن ولی  را مطمئن به نجات می

 او را بفریبد. 

 را برای خود پروردم و برگزیدم(. -موسی –(ل ) و تو 41ل 20طه ) .51

ُ  قاَلَ رَسُولُ اللهَّ  )ص(»  .52 مَ اللهَّ نْسَان  ألََا وَ إ نَّ َ لَامَ أوَْ سَكَتَ فَسَل مَ و إ نَّ اللِّسَانَ أمَْلكَُ شَيْ  فغََن مَ   َ بْداً تكََلَّمَ رَح  ءٍ ل نْ 

ْ رُ اللهَّ  تعََالىَ أوَْ أمَْرٌ ب مَعْرُوفٍ أَوْ نهَْيٌ َ نْ مُنْكَرٍ أوَْ إ صْلَاةٌ بَ  نیَْن  فقَاَلَ لهَُ مُعَاذُ بْنُ یْنَ الْعَبْد  ُ لَّهُ َ لیَْه  إ لاَّ ذ  مُؤْم 

ر ه مْ ف ي النَّار  إ لاَّ حَصَائ دُ  نتَ ه مْ فمََنْ أَرَادَ جَبلٍَ أَ نؤَُاخَذُ ب مَا نتََكَلَّمُ؟ قاَلَ رَسولل وَ هلَْ یکَُبُّ النَّاآَ َ لَى مَناَخ   ألَْس 

رْ أمََلهَُ ثمَُّ لمَْ یمَْض  السَّلَامَةَ فلَْیحَْفظَْ مَا جَرَى ب ه  ل سَانهُُ وَ لْیحَْ  نْ َ مَلهَُ وَ لْیقُْص  رُآْ مَا انْطَوَى َ لیَْه  جَناَنهُُ وَ لْیحُْس 

نْ نجَْواهمُْ إ لاَّ مَنْ أمََرَ ب صَدَقةٍَ أوَْ مَعْ  ه  الْآیةَُ لا خَیْرَ ف ي َ ث یرٍ م   «اآرُوفٍ أوَْ إ صْلاةٍ بیَْنَ النَّ إ لاَّ أیََّامٌ حَتَّى نزََلتَْ هذَ 

» ( با کمی تفاوت چنین استل 118ل 3)  احیاء  لومحدیث  ) معاذ بن جبل( در  (.178ل 74ا بحارالانوار) 

فقد قال معاذ بن جبلل قلت یا رسول الله أنواخذ بما نقول؛ فقالل ثکَ لتکَُ أمَُّکَ یا ابن جبل و هل یکب الناآ فی 

 «.النار  لی مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟
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اگر میل به » د از پیش برگیردل بیش نهاد بمعنای زیاده خواستن و زیاده طلبی است. مقایسه شود بال بیش نها .53

جهت  بیش نهاد   مر کندا امََل ظاهر شود یعنیل اگر میل کند که  مر خود را دراز پندارد امل که صفتی 

در  بیش نهادچون کلمۀ » (. افزون بر این604ل تعلیقات مرصاد العباد )رکل « مذموم است ظاهر می شود

« پیش نهاد» تر آنست که جانب احتیاط را فرو نگذاریم و آن را جایی از متون فارسی دیده نشدها آسان

اند و استاد فروزانفر در را به شیوۀ قدیم با یک نقطه نوشته« ا» بخوانیم به دلیل اینکه خن نسخ  ما همه جا 

اندل پیش نهاد؛ فکرت مرتبن به آیندها مقصد و مرادا طرة و اندیشها ( چنین نوشته 330تعلیقات فیه ما فیه ) 

چنین  سکینة الصالحین(. با این توحیحات معنای  بارت  605ا تعلیقات مرصادالعباد« ) و نیز مرادف امََل

 استل افزون پنداشتن و زیاده خواهی را از مراد و اندیشۀ خود برگیرد.

تق ق یلَل مَا هنَُّ یاَ رَسُولَ الله ؟ا قَالَل حَقُّ الْمُسْل م  َ لىَ الْمُسْ »  .54 بْهاُ وَإ ذَا »ل م  س  إ ذَا لقَ یتهَُ فسََلِّمْ َ لیَْه ا وَإ ذَا دََ اكَ فأَجَ 

تْهاُ وَإ ذَا مَر ضَ فعَُدْهُ وَإ ذَا مَاتَ فاَتَّب عْهُ  دَ اللهَ فسََمِّ ل 4ا حیح مسلمص)« اسْتَنْصَحَكَ فاَنْصَحْ لهَاُ وَإ ذَا َ طَسَ فحََم 

» (. از جعفر صادق )ع( و حسین بن  لی )ع( دربارۀ حق  مؤمن بر مؤمن چنین روایت شده استل 1705

نْ حَق   ن   َ نْ أبَ ي جَعْفرٍَ ع قاَلَل م  جَ َ نْهُ ُ رْبتََ  الْمُؤْم  ن  أنَْ یشُْب عَ جَوَْ تهَُ وَ یوَُار يَ َ وْرَتهَُ وَ یفُرَِّ یه  الْمُؤْم  هُ َ لىَ أخَ 

ه   يَ دَیْنهَُ فإَ ذَا مَاتَ خَلفَهَُ ف ي أهَْل ه  وَ وُلْد  نْ حَق   فقَاَلَ » و « وَ یقَْض  ن   أبَوُ َ بْد  اللهَّ  َ لیه الس لام م  ل  الْمُؤْم  ن  َ لىَ الْمُؤْم 

تهَُ  إ ذَا مَر ضَ أنَْ یعَُودَهاُ وَ إ ذَا مَاتَ أنَْ یشَْهدََ جَناَزَتهَاُ وَ إ ذَا َ طَسَ أنَْ  تهَُ  -یسَُمِّ یبَهُ  وَ إ ذَا دََ اهُ  -أوَْ قاَلَل یشَُمِّ أنَْ یجُ 

 (. 723ل 4؛ 169ل 2ا اصول کافی« ) 

 تشمیتل د ا کردن  کسی را که  طسه زند و از مستحب ات است.  .55

تزکیۀ نفسل برگرفته از قرآن است و بمعنای خودستایی و مدة و ستایش  خود در هنگام  سخن گفتن است و  .56

عُ المَغف رَة  هوَُ » سورۀ نجم  32اره دارد به آیۀ اش شَ إ لاَّ اللَّمَمَ إ نَّ رَبَّکَ وَاس  ثم  وَ الفوَاح  ینَ یجَتنَ بوُنَ کَبائ رَ الإ  الَّذ 

وا انَفسَُکُم هوَ أَ  هات کُم فلَا تزَُک  نَّةٌ ف ی بطُوُن  أمَُّ نَ ا رَض  وَ إ ذ أنَتمُ أجَ  ا ) آنان که « لمَُ ب مَن ات قیأَ لمَُ إ ذ أنَشَأکَُم مِّ

کنندا مگر گناهان خُرد و اندک که پروردگار تو فراخ آمرزش ها دوری میاز گناهان بزرگ و زشتکاری

هایی بودید در شکم مادرانتان. است. او بشما داناتر است آنگاه که شما را از زمین بیافرید و آنگاه که جنین

 ست به آن که پرهیزگاری کرده است(.پس خود را مستاییدا که او داناتر ا

ْ ر  اللهَّ  تعَالی فإَ نَّه َ ثْرَةَ الْكَلَام   .57 ي  لَا تكُْث رُوا الْكَلَامَ ب غَیْر  ذ  نَ اللهَّ  الْقاَس  ي الْقلَْبَ وَ إ نَّ أبَْعَدَ النَّاآ  م  ْ ر  اللهَّ  تقُْس  ب غَیْر  ذ 

امالْقلَْب )  (.189ل 2ا مجمو ۀ ور 

قُ  د ةَ إ ذَا مُ »  .58 ب الْفاَس  بَ الرَّ ام)« اهْتزََّ ل ذَل كَ الْعَرْشُ وَ َ ض  احیاء (. بر اساآ ذیلی که در 234ل 2ا مجمو ۀ ور 

چاا بیروت نوشته شده است مأخذ این حدیث روایت  أبویعلی الموصلی و ابن  دی است.  در متن   لوم ا 
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که مطابق است با ابن أبی الدنیا در باب  « لفاسقإن الله تعالی یغضب إذا مدة ا» چنین استل  احیاء  لوم

 (. 170ل 3ا احیاء  لومسکوت و با بیهقی در باب  سیری )

َ بْدٍ حَتَّى  إ یمَانُ  لَا یسَْتَق یمُ »( راوی  این حدیث انس بن مالک است و کامل تر استل 119ل 3)  احیاء  لومدر  .59

ترجمۀ نیز « ) 1هُ حَتَّى یسَْتقَ یمَ ل سَانهُُ وَ لَا یدَْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لَا یأَمَْنُ جَارُهُ بوََائ قهَُ یسَْتقَ یمَ قلَْبهُُ وَ لَا یسَْتقَ یمُ قلَْبُ 

ام؛ 232ل 3ا خوارزمی  (.105ل 1ا مجمو ۀ ور 

ینَ أتُُ (ل » 19ل 3آل  مران )  .60 سلامُ وَ مَا اختلَفََ الَّذ  ندَ الله  الإ  ینَ    لمُ وا الک تابَ إ لاَّ إ نَّ الد  ن  بَعد  مَا جَآءَهمُُ الع   م 

سَاب   انا دین نزد خدا اسلام است. و کسانی که ا ) هم«بغَیاَ  بیَنهَمُ وَ مَنْ یکَفرُ ب ئاَیاَت  الله  فإَ نَّ اللهَ سَر یعُ الح 

روی ختلاف نکردند مگر پس از آنکه دانش و آگاهی بدیشان آمدا از ا -هودان و ترسایانج –اند کتابشان داده

 بدخواهی و حسد میان خویش؛ و هرکه به آیات  خدا کافر شود پس خدا زودحساب است(.

مناَ بنَ ی آدَمَ وَ حَمَلناَهمُ ف ی البرَِّ وَ البحَر  (ل » 70ل 17إسرا )  .61 لناَهمُ َ لَ وَ وَ لقَدَ کَرَّ نَ الطَّی بَات  وَ فضََّ ی  رَزَقناَهمُ مِّ

یلًا  مَّن خَلقَناَ تفَض  ر خشکی و دریا برنشاندیما دا ) و هرآینه فرزندان  آدم را گرامی داشتیما و آنان را «کَث یرٍ م 

              یم(.                               و از چیزهای پاکیزه روزیشان دادیم و آنان را بر بسیاری از آفریدگان خویش برتری  ویژه بخشید

شمار بخشد و گفتند جواد آن بود شمار بخشش بود و  طای بییمعنی جواد کریم باشد ... و آن آنست که ب»  .62

« نماندخدمت  طا دهد و منت ننهد و از بخشیدن فروکه به جفا  طا بازنگیرد و گفتند جواد آن بود که بی

 (.54ا خلاصۀ شرة تعر ف)

است... بدان که صرف کردن نعمت خدای تعالی در محبوب  خدای تعالی شکر است و در مکروه کفران »  .63

کی یکه محبوب  وی  دل است و  دل آن بود که شریفا شریف را بود و حقیرا حقیر را. و از دو دست تو 

تر است. و کارهای تو دو قسم است؛ بعضی حقیر و بعضی شریف. اند در  البا آن شریفتر آفریدهرا قوی

ه ه جای آورده باشی اگر نباید که آنده شریف است به راست کنی و آن چه حقیر به چپ کنی تا  دل ب

 (. 366ـ  363ل 2ا سعادت کیمیای)« وار حکمت و  دل از میان برگرفته باشیبهیمه

جر  .64 ینَ ل » 29ل 15ح  د  ی فقَعَُوا لهَُ سَاج  وح  ن رُّ یتهُُ وَ نفَخَتُ ف یه  م  ا ) پس چون اندام او را درست و «فَإ ذَا سَوَّ

 کنان درافتید(. را سجده آراسته کردم و از روة خویش در او دمیدم او

                                           
العععبعععوائعععقل جعععمعععع   1

البائقة؛ شعععر؛ داهیهل حادثه 
 و مصیبت.
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 دل از صفات  ذات است اشاره دارد به یکی از اصول   قاید  مذهب  کلامی  اشعری در مورد صفات. به   .65

تاریخ فلسفه در جهان این معنا که صفات  خداوند حقیقی و ازلی است ولی نه چون صفات آدمیان )رکل 

کند یعنی؛ به کار د اخلاقی و  قلی را ر ایت می(. از نظر معتزله خدا  ادل است چون قوا 152ا اسلامی

کند. بر همین اساآ است که  دل در مذهب بایسته و شایسته مبادرت می ورزد و از ناشایست اجتناب می

 دل آن است که بر حَسَب  حکم   قل و ر ایت  » شودل اینگونه تعریف می (65ل 1) ملل ونحلمعتزله در 

در مقابل از نظر «. ن صادر کردن فعل است بر وجه صواب و مصلحتهای وقت صورت بندد و آمصلحت

سنجد و هر ی  قل نمیای ولو قوهای کاملاً خطاست زیرا خداوند کارهایش را با هیغ قوهاشا ره چنین  قیده

زیرا که او متصرف است در مُلک » دهد و افعال  خدا  دل است؛ کاری را که مشیتش اقتضا کند انجام می

لک نماید و  دل آنست که بنهد چیزی را  به راند آنده اراده میخواهد و حکم میکند آنده میخودا می و م 

ا ترجمۀ الملل و الن حل« ) جای خویش و آن تصرف کردن است در مُلک  خود به حسب  خواهش و  لم  خود 

  (.65ل 1

بَنی رَبِّی فاَحَسَنَ تأدیب ی» این حدیث به صورتل  .66 ( و 21ا نهج الفصاحه؛ 233ل 11ا البلا ه شرة نهج« ) أد 

بنَ ي» بصورتل  بنَ ي» و « رَبِّي ب مَكَار م  اْ خَْلَاق أدََّ  هم آمده است.« وَ أنَاَ أَفْصَحُ الْعَرَب أدََّ

استاد امام گوید رحمه الله » الاسلامل ابوالقاسم قشَُیری از بزرگان  متصوفۀ قرن  پنجم است. استاد امام زین .67

ای بود که تمامی کارها بدو بود و چیزها همه بدو حاصل آید و نظام کارهاست و هرکه ل استقامت درجه لیه 

(. 418ـ  417ا  ترجمۀ رسالۀ قشیریه« ) ثمرت بودمستقیم نبود اندر حال خویش وی حایع بود و جهدش بی

 (. 85ا  وارف المعارف )ترجمۀ« سالک چون به مقام استقامت رسد میان  دل و نفسا  دل و سوی ت بنهد» 

اقَصاءل جمع  قاصی استا دورا به نهایت رسندها مقابل  دانی )نزدیک(؛ اقصیل صفت تفضیلی است بمعنای  .68

 دورتر؛ مَطعَمل خوردن. آنده خورندا خوراک ؛ ا قت صارل بسنده کردنا اکتفا کردن.

توک ل بیفتاد که نه راه  اسباب  خَفی  بدان که هر که یک ساله کفایت خویش بنهادا از» ا د خارل ذخیره کردن.  .69

ر شود... اگر اد خار کند قدر چهل روز را.   ابراهیم  سپرد و ا تماد بر اسباب ظاهر کرد که هر سالی مکر 

گویدل اد خار توکل را باطل [ خواص گویدل توکل نیز بدین باطل نشود مگر که زیادت کند. و سهل تستری می

لب مک ی گویدل اگر چهل روز نیز زیادت شود توکل باطل نشود چون ا تماد بر کند چندان که باشد. و ابوطا

« اد خار نکند. پس حقیقت آنست که اصل توکل امََل  کوتاه است و حکم  آن اینست که اد خارنکند برای خویش

 (. 554ل 2ا کیمیای سعادت) 
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هینا نان  نان جوین و گاوَرسین و م  اما جنس کمترین چیزی بود که  ذا دهد و اگر همه سبوآ بود و میانه »  .70

م رسید... اما نانخورش کمترین سرک ه و تره باشد گندمین  نابیختها چون بیخته شد از زهد بیرون شد و به تنع 

هین گوشت. اگر بر دوام خورد از زهد رفت و اگر در هفته  ک بارا یو میانه رو ن و آنده از وی کنند و م 

 (.444ـ  443ل 2ا کیمیای سعادت« ) به کلی ت بیرون نیفتد دوبار بیش نخورد از درجۀ زهد

دربارۀ  ا حدیثیالمعارف  وارفا دامل خورشا نانخورشی ا م از آبکی و جزء آن. جمع  آن ادُُما آدام. در  .71

ش  ایشان قومی به نزدیک  جابر انصاری آمدندا نان و سرکه پی» ا دام و سرکه از پیامبر روایت شده استل 

؛ نیک نان خورشی است س آورد و گفت ل   «. رکهبخورید که از رسول شنیدم که گفت ل ن عمَ ا دَامُ الَخ 

ل نان  گندم.  .72 قال فضیل ما شبع رسول الله  منذ قدم المدینة ثلاثة أی ام من خُبز  البرُِّ قالت  ایشةل  انت » خُبز  البرُ 

الله   لیه و آله و سل م مصباة و لا نارا قیل لهال فیم تأتي  لینا أربعون لیلة و ما یوقد في بیت رسول الله  صل ى 

احیاء (. در ربع مهلکات  226ـ  225ل 4ا إحیاء العلوم« )  نتم تعیشون؟ قالل با سودینل الت مر و الماء 

قالت  ایشه رحی الله  نها ما شبع » در بیان ایثار و فضیلت  آنا از  ایشه چنین روایت شده استل  العلوم

این  1و در ذیل  «  ص ثلاثة أیام متوالیة حتی فارق الدنیا و لو شئنا لشبعنا ولکنا کنا نؤثر  لی أنفسنا رسول الله

ما شبع رسول الله )ص( ثلاثة » حدیث نوشته شده است که ابتدای آن در صحیح مسلم به این  بارت استل 

 ایشه » آمده است ل  کیمیای سعادت (. در272ل 3ا إحیاء العلوم« ) أیام تبا اً من خبز بر حتی مضی لسبیله

گوید که وقت بودی که به چهل شب در خانۀ رسول چراغ نبودی و هیغ طعام نبودی جز رحی الله  نه می

 (.444ل 2ا کیمیای سعادت« ) خرما و آب

م الله کو  د   لی قمیص  مر رحی الله  نه اثنا  شرة رقعة بعضها من أدم و اشتری  لی  بن أبی طالب »  .73 ر 

مت ثوبی سفیان و نعلیه«. » وجهه ثوبا بثلاثه دراهم و لبسه و هو فی الخلافه... بدرهم و أربعة  قال بعضهم قو 

بود که  از ابو ثمان روایت شده که گفت ل بر تن   مر پیراهنی» (. و 228ل 4ا  إحیاء العلوم« ) دوانیق

ها به  مر دارند مثل  پشمینه بستگیاخواند. شیخ گفتل اهل  حقایق ودوازده وصله داشت و او خطبه می

پوشیا خشونتا ترک  شهوتا دوری از شبهاتا اظهار کراماتا ملامت و باطل ستیزی و یکسان نگری 

معترجمۀ « ) ها که بیانش دراز استترین طا تبه همه و گزینش سنگین  (.172ا الل 

                                           
. اسععععععتخراج معععآخعععذ   1

اخبععار و احععادیععث در ذیععل 
ـ  إحیاء  لوم چاا  بیروت

لبنعععان از زین العععدین أبی 
الفضعععععععععل  بعععدالرحیم بن 

الحسععععععین العراقی )متوفی 
 ه( است. 806
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و (. »231ل 4 إحیاء  لوما« ) یامةقال رسول الله)ص (ل من بنی فوق ما یکفیه کل ف أن یحمله یوم الق»  .74

رسول گفتل هر بنا که بنده کند در قیامت بر وی وبال باشد الا  آنکه وی را از گرما و سرما نگاه دارد. و 

ترین همۀ فاسقان در اثر است که چون بنده بنا از شش گز بالا دهد فرشته منادی کند از آسمان گویدل ای فاسق

 447ل 2ا إحیاء  لوم« ) آییباید شد در گور به جانب آسمان کجا مین فرومیآیی؟ یعنی تو را زمیکجا می

.) 

درجۀ ا لی در این ) زهد در داشتن  لوازم و آلات  خانه(ا درجه  یسی است که هیغ چیز نداشت الا شانه »  .75

 (.232ل 4ا إحیاء  لوم؛ 448ل 2ا کیمیای سعادت« ) و کوزه

رسول صلى الله   لیه و آله ال ذي ینام  لیه وساده من أدم  ن حجاعفقد قالت  ائشة رحی الله  نهال  ا»  .76

 (.232ل 4ا إحیاء  لوم« ) حشوها لیف 

متزهد؛ آن که از دنیا » ( به این ترتیب استل  441ل 2) کیمیای سعادت درجات زهد از نظر  زالی در  .77

اهد؛ آن که دل با وی ننگرد ولیکن کند. زنگرد ولیکن مجاهده و صبر میدست بدارد و دلا با وی ) دنیا ( می

داند. این زاهد است ولیکن از نقصان خالی نیست. سوم آن که در نگرد و زهد  خویشا کاری میبا زهد می

گوید. بویزید را گفتندل فلان در زهد سخن می«. » زهد زاهد باشد یعنی زهد خویش نبیند و آن کاری نداند

تل نه دنیا چیزی است که در وی کسی زهد تواند کرد. اول چیزی بایدا گفتل زهد در چه؟ گفتندل در دنیا. گف

صفحۀ  شرة تعرفتوان به خلاصۀ  تر میهمان(. همدنین برای توحیح مفصل«) که در وی زاهد توان شد

 مراجعه کرد. 277

ده توان در سخن  زالی درباب  زهد   ارف مشاهدر زهد را می الصالحینسکینةنزدیک به تشبیه مؤل ف  .78

و باید که مال نزدیک تو چون آب دریا باشد و دست تو چون خزانۀ خدای تعالی بود؛ اگر بیش بود » کردل 

و اگر کم و اگر آید و اگر شود تو از آن فارغ باشی. کمال اینست ولیکن محل   رور احمقان است... و روا 

نهد... ستاند و به موحع خویش میباشد که این  ارف چنان باشد که از مال نگریزد و حذر نکند بلکه می 

کیمیای « ) بلکه کمال در آنست که دل از دنیا گسسته بود نه به طلب وی مشغول بود و نه به گریختن ازو

زاهد به » نویسدل را اینگونه می« حقیقت  زاهد» الدین  مر سهروردی (. شهاب437ـ  436ل 2ا سعادت

« د. و زهد مقام  توک ل درست گرداند و توک ل مقام  رحاستحقیقت آنست که از موجودات به کلی دل برگیر

 (. 182ا  وارف المعارف) 

فاَصب ر َ لی ما یقَولونَ وَ سَبِّح ب حَمد  رَبِّکَ قبَلَ طلُوع  الشَّمس  وَ قبَلَ (ل » 130ل 20برگرفته از آیۀ قرآنل طه ) .79

ن ءانآئ  الَّیل  فسََبِّح وَ اطَرافَ النَّهار   گویند شکیبایی ورز و ا ) پس بر آنده می« لعََلَّکَ تَرحیُ روب ها وَ م 
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پروردگارت را پیش از برآمدن  آفتاب و پیش از فروشدن  آنا همراه با ستایش و سپاآ به پاکی یاد کن و از 

 های روز او را تسبیح گویا باشد که خشنود شوی(.های شب و کنارهسا ت

ست که موحع ارادت خویش را ملازمت کند. و به سفر بیرون از آداب مرید بلکه از فرائض حال او آن»  .80

نشود پیش از آنکه طریقت او را قبول کند. و پیش از آنکه به دل به حق رسد. که سفر مرید را نه در وقت 

خویش زهری قاتل بود. و هر که از ایشان سفر کند پیش از وقت  خویشا بدان چه امید دارد نرسد. و چون 

ی خواهد بدوا او را باز  آن برد که از آن خدای تعالی چیزی  خواهد به مرید او را بر جای بدارد. و چون شر 

 (. 736ـ  735ا ترجمۀ رسالۀ قشیریه« ) بیرون آمده باشد

مَطارة   ربتل مطارة جمع  مَطرَة است به معنیل جای انداختن چیزی و کیسه ای که صیادانا پرندگان   .81

 اینجا به معنای افتادن در  ربت و دچار  سختی ها و بلاها شدن است.صید شده را در آن اندازند. در 

از خصلت سوم تا به آخرا ویژگی  طریق  فتوت صوفیانه قابل مشاهده است. در اینجا برای نمونه برخی از   .82

( با نقل از  412از ابو  بدالرحمن سُلمَی نیشابوری ) متوفی الفتوة اصول اهل فتوت را به روایت کتاب  

یه دراب کت در ربع اول  سکینة الصالحینای باشد با مؤل ف کنیم تا مقایسهبه بعد ( ذکر می 151)  تاریخ قلندر 

نسبت به مردمان حُسن  ظن داشته باشد و حرمت ایشان را پاآ دارد. همواره در حال رجوع » این رساله. 

م او برای خدا و به نیروی خدا و با خدا به حق باشد و در همۀ کارها  پیوسته بدو تکیه کند نه بر مردم. قیا

باشد. نیکی کند در حق  هر که با او بد کرده است. بر آنده تدبیر الاهی بر آنست شکیبا باشد. مکافات بدی 

به بدی نکند تا یاری و دوستی استوار بماند. با آنکه بدی کرد از در  بخشایش درآید. هیغ کس را بدتر از 

توان به سخن می -«رنج  خود تا تواند بر کسی ننهد»  -ن در مورد خصلت هشتم همدنی...«. خود نداند و 

اق دربارۀ اصحاب فتوت اشاره کردل  م را از برای » ابوبکر ور  اصحاب فتوت پیش از این راحت و تنع 

 (.  لاوه بر این آنده سُلمَی در رسالۀ155همانا «) طلبیدند و رنج و دشواری را از برای خویشیاران می

شمرد در اینجا قابل طرة و مقایسه است. برای نمونه به چند برمی« ملامتیان» دربارۀ اصول   الملامتیه

گزاردن حقوق دیگران و ترک تقاحای خویش... هر که با ایشان جفا کند به » ... مورد اشاره می کنیم ل 

ظن به خداوندا نهایت معرفت است و بردباری با آن مقابله کنند. در همه احوال نفس را متهم دارند... حُسن  

ای نباید روی آورد و از هیغ کس یاری نباید خواست بدبینی نسبت به نفس اصل  آن معرفت. به هیغ آفریده

 120)همانا « که یاری خواستن مخلوق از مخلوق همدون یاری خواستن زندانی از زندانی دیگر است ... 

 به بعد (.
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نیا و  ذاب الآخرة و قد نقل الامور به خواتیمهال  اق بتَنَا ف الل هم  أحسن»  .83 زي الد  رنا من خ  ي الامور  لِّها و اجَ 

َ انَ إ ذَا وَدَّعَ «.»خدایا در همه  ارها  اقبت ما را بخیر  ن و ما را از خوارى دنیا و  ذاب آخرت نگهدار

ینَ  َ د  عُ اللهَّ هْتَ  َ مَل كَ  كَ وَ أمََانتََكَ وَ خَوَات یمَ رَسُولُ اللهَّ  ) ص( رَجُلًا) احداً( قاَلَ أسَْتَوْد  هكََ ل لْخَیْر  حَیْثُ مَا تَوَجَّ وَ وَجَّ

نوُب دَكَ التَّقْوَى وَ َ فَرَ لكََ الذُّ  (.248و  95ا نهج الفصاحه«)وَ رَزَقكََ وَ زَوَّ

ن ینَ وَ أنَف قوُا ف ی سَب یل  الله  وَ لَاتلُقوُا إ لیَ التَّهلکَُة  (ل » 195ل 2بقره ) .84 بُّ المُحس  نوُا إ نَّ اللهَ یحُ  ا ) و در راه « وَ أحَس 

خدا هزینه کنید و خود را بدست خویش به هلاکت میفکنیدا و نیکویی کنید که خدا نیکوکاران را دوست 

 دارد(.

ه  و الشَّق یُّ مَن شَق یَ ف ی بطَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ  ص»  .85 ه  السَّعیدُ مَن سَعَدَ ف ی بطَن  امُِّ ا احادیث و قصص مثنوی« ) ن  امُِّ

140 .) 

در نسخۀ بل صوَر ؛ در نسخۀ تل صُور ا کتابت شده است. صُوَر بمعنی  صورتها جمع  صورت است. صُور  .86

 مصدر   ربی است بمعنی  کژ کردن و میل دادن یا شکستن  چیزی را. در معنای اسمی بمعنی کژی است.

که پیامبر از جبرئیل دربارۀ حقیقت ایمان « حدیث  احسان» و « حدیث جبرئیل» این حدیث معروف است به  .87

دهد که احسان آنست که خدای را چنان بپرستی که گویی او را کند و جبرئیل پاسخ میو احسان سؤال می

و « حدیث جبرئیل» بیند. گروهی از  رفا با استفاده از بینی او تو را میبینی زیرا اگر تو او را نمیمی

اج طوسی در دربارۀ مراتب ایمان و معرفت سخن گفته« احسان» مقام   اشاره به معاند. مثلاً ابونصر سر   الل 

کند که نخستین خواند چهار حدیث از پیامبر ذکر میمی«  لم باطن» (دربارۀ حقیقت ایمان که آن را  149) 

این حدیث دربارۀ دیدن  (ا باب المشاهداتا 485ـ  484) کشف المحجوباست. در « حدیث جبرئیل» قولا 

ت یقین و دیگر از  لبۀ » حق با چشم دل آمده است و اینکه حقیقت مشاهده بر دو گونه استل  یکی از صح 

فی »استفاده شده است و در باب « فی تجلی و الاستتار» ( در باب    405)شرة تعرفدرخلاصۀ  «. محب ت 

ا شهود حق است «احسان» توان گفت (. می 344ت ) ای از برای مشاهدات  اسرار آمده اسنمونه« الاتصال

توان واسطۀ دلیل و برهان و الهام. دربارۀ اینکه ایمان دارای مراتب است و بالاترینش احسان است میبی

نحلبه   شهرستانی رجوع کرد. الملل و ال 

لِّی ف ی الم  (ل » 39ل  3آل  مران)  .88 نَ فنَاَدَتهُ المَلئَ کَةُ وَ هوَُ قآَئ مٌ یصََّ قاَ ب کَل مَةٍ مِّ رُکَ ب یحَییَ مُصَدِّ َ یبُشَِّ حرَاب  أنَ  الله 

ینَ  ال ح  نَ الصَّ ا ) پس فرشتگان او را در حالیکه در نمازخانه به نماز ایستاده «الله   وَ سَیِّداً وَ حَصُوراً وَ نبَ ی اً مِّ

دار کلمۀ خدا و مهتر و پارسا و خویشتن دهدا که تصدیق کنندۀبودا آواز دادند کهل خدا تو را به یحیی نوید می

 از زنان و پیامبری از شایستگان است(.
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سر  و روة و  قل ) نه بصورت  مصدری بلکه در اشتقاقات  آن؛ یعقلون و تعقلون(ل هر سه از مفاهیم قرآنی  .89

 ( را دید.4ل 13(؛ ر د )171ل 2(؛ بقره )85ل 17(؛ إسراء ) 3ل  6توان سورۀ انعام )است. برای نمونه می

ةٌ إ لَی رَبِّکَ کَدحاً فمَُلاق یه  ۩(ل » 9ا 8ا 7ا 6ل  84انشقاق ) .90 نسَانُ إ نَّکَ کَاد  ا مَنْ أوُت یَ ک تابهَُ 6یأَیَُّهاَ الإ  ۩ فَأمََّ

ین ه  ۩ یراً ۩7ب یمَ  سَاباً یسَ  ا همانا تو ا ) ای آدمی«۩9۩ وَ ینَقلَ بُ إ لَیٰ أهَْل ه  مَسْرُوراً ۩8۩ فسََوْفَ یحَُاسَبُ ح 

اش بدست ایا پس او را دیدار خواهی کردا اما آنکه کارنامهبسوی پروردگارت سخت کوشنده و رونده

 راستش داده شودا زودا که با او حساب کنند حسابی آسانا و شادان بسوی کسان خویش بازگردد(.

زَاجُهاَ زَ (ل » 18ا 17ل  76انسان ) .91 یٰ 17نجَبیلاً ۩وَ یسُْقوَْنَ ف یهاَ کَأسًْا کَانَ م  ا «۩18سَلْسَب یلًا ۩۩ َ یْناً ف یهاَ تسَُمَّ

 ای در آنجا که سلسبیل نامند(.) و در آنجا جامی بنوشانندشان که آمیزۀ آن زنجبیل استا از چشمه

ةٍ وَ سَقَ (ل » 21ل  76انسان ) .92 ن ف ضَّ ل یهَمُ ث یاَبُ سُندُآٍ خَضرٌ وَ إ ستبَرَقٌ وَ حُلُّوا أسََاو رَ م  یٰهمُْ رَبُّهمُْ شَرَاباً َ ٰ

اندا های سیمین زیور شدههای سبز از دیبای نازک و ستبر استا و با دستوارها ) بر بالایشان جامه«طَهوُرًا

 و پروردگارشان شرابی پاکیزه بنوشاندشان(.

 زیادتیل مرکب از مصدر   ربی + یاء اسم مصدر فارسی. مزی تا فضلا بیشی. .93

 گان کشیده دارد ل کنایه از ساکت شدن و خاموش بودن است.زبان  خویش در پیش  بزر .94

فاَتَّقوُا اللهَ مَا استطََعتمُ وَ اسمَعوا وَ اطَیعوا » شُح  نفس برگرفته از قرآن است به معنی بخیلی و آزمندی نفس؛  .95

ه فاَوُلئ کَ همُُ المُفل حونَ  کُم وَ مَن یوقَ شُحَّ نفَس  نَفسُ  س هرچه توانید از خدا پروا کنید و ا ) پ«وَ انَف قوا خَیراً لا 

بشنوید و فرمان برید و انفاق کنید که برای خودتان بهتر استا و هرکه از بخل و آز  خویش نگاه داشته شود 

 (.16ل 64پس ایشانند رستگاران(ا تغابن ) 

موا فتَمََسَّکُمُ الن ارُ وَ ما وَ لا ترَکَنوا ا لیَ الَّذینَ ظَلَ » رُکونل آسودنا آرامش یافتن و میل کردن بدیزی یا کسی؛  .96

ن اوَل یآءَ ثمَُّ لا تنُصَرونَ  ن دون  الله  م   -به آنان پشتگرم مشوید -ا ) و به کسانی که ستم کردند مگرایید«لکَُم م 

که آنگاه آتش دوزخ به شما هم خواهد رسید و برای شما جز خدا هیغ دوست و سرپرستی نیستا پس یاری 

 (.113 ل11شوید(ا هود ) نمی

( 26ل  3) ترجمۀ خوارزمیا  العلوم احیاءبر گرفته از دو حدیث  است.  زالی در « وا ظ  قلوب» اصطلاة    .97

ا ذا ارَادَ اللهُ بعَبدٍ » کند کهل راجع به دل  صافیی که حقیقت  ا مال دین در آن منکشف شده از رسول نقل می

ن قلَب ه ل چون خدای  ز ظاً م  وجل به بنده ای نیکویی خواهد از دل وی برای وی وا ظی خیراً جَعَلَ لهَ وا  

ن الله  حاف ظلٌ هر که را از دل وی پند دهنده ای باشد از حق » و « سازد ظٌ کانَ َ لیه  م  ن قلَب ه وا   مَن کانَ لهَ م 

«. قلوب تعالی بر وی نگاهدارنده ای بود. و این دل آنست که ذکر در وی قرار گیرد؛ الَا بذکر الله تطمئن ال
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رَت ه  » حدیث دو م بصورتل  مَن أصَلحََ مَا بینهَُ وَ بینَ الله ا أصلَحَ اللهُ مَا بینهَُ وَ بینَ الن اآ  وَ مَن أصلحََ أمرَ آخ 

ن الله  حاف ظُ  ظٌ کانَ َ لیَه  م  ه  وا   ن نفَس  )ع(  از کلمات  قصار امام  لی« أصَلحََ اللهُ لهُ أمَرَ دُنیاهُ وَ مَن کانَ لهَُ م 

 است. 

یا اهَلَ الک تاب  لا تغَلوُا فی دین کُم وَ لا تقَوُلوُا َ لیَ الله  ا لا  الحقَّ ا ن ما المَسیحُ » از سورۀ نساءل  171اشاره به آیۀ  .98

نه فاَمَنوُا ب الله و رُسُل ه...  ی اهل کتابا در ا ) ا« یسَی ابنُ مَریمََ رَسولُ الله  و کَل مَتهُُ الَقیها ا لی مَریمََ وَ روةٌ م 

دین خود از اندازه فراتر مروید و بر خدا جز راست مگوییدا همانا مسیح پسر مریم پیامبر خدا و کلمۀ اوست 

 که آن را بسوی مریم افکند و روحی است از اوا پس به خدا و فرستادگان او ایمان آورید...(.

ی» داردل  26اشاره به سورۀ مریم آیۀ  .99 نَ البشََر  احََدًا فقَولی ا ن ی نذََرتُ  فکَُلی وَاشرَبی وَ قرَ  ا تَرَی نَّ م  َ یناً فاَ م 

ی اً  حمن  صَوماً فلَنَ اکَُل مَ الیوَمَ ا نس  دار. و از آدمیان کسی را بینی ا ) پس بخور و بیاشام و چشم روشن می«ل لرَّ

هم گفت(. نجم الد ین کبرا ام و امروز با هیغ آدمی سخن نخواای نذر کردهبگول من برای خدای رحمان روزه

آنست که تشب ه به مریم است » نویسدل (ا فایدۀ دهم از خاموشی را چنین می 121) السایر الحایردر رسالۀ 

حمن  صَوماً فلَنَ اکَُلِّمَ الیوَمَ إ نسی اً و چون خاموشی بگزید حق تعالی  یسی   - لیها السلام - که إ ن ی نذََرتُ ل لرَّ

ن آورد که أن ی َ بدُ الله  اتَانی الکتابَ.  جب نباشد که چون مرد  راه از لغو گفتن خاموش را به طفلی به سخ

 «.  شودا  یسی  دل  او در گفتن آید

به  نوان حدیث « اثبات کرامات اولی اء» ( در باب  638تا  635)  ترجمۀ رسالۀ قشیریهاین سه داستان در  .100

(.  346ـ  345هجویری ) کشف المحجوببا کمی تفاوت در از رسول و به روایت ابوهریره آمده است و 

داستان  جُریح را برای تأیید این مطلب  سیرة اولی اء) ختم اولیاء/ ختم الولایه(همدنین حکیم ترمذی در کتاب 

برد در واقع آدمی را فریب داده و آورد که وقتی نفس از لذت و حلاوت  طا ت و ا مال  نیک بهره میمی

 (.  95ا مفهوم ولایتشود که جریح شد ) رکل اشته است و انسان به همان بلایی دچار میاز حق باز د

رال طعن است در سخن دیگری برای اظهار  خللی در آن بی .101 آنکه  رحی بدان باز بسته باشد جز تحقیر م 

 (.249ل  3 یر و اظهار  مزی ت  زیرکی ) إحیاء العلوما 

خصومتا آفت  پنجم  زبان شمرده شده است به معنای لجاجت در (ا 245ل  3) احیاء  لوم خصومتل در  .102

 سخن تا مالی یا حقی مقصود بدان استیفا کرده شود.

 (. 237ـ   236ربع سوم )  لوم احیاءبرگرفته از تقسیمات  زالی در  .103

د  زالیا شیخ  ابو«ل شیخ جدی  »   .104 م؛ یعنی ابوحامد محم  د بن حمویها جد  چهارشیخ  جد  م سعدالدین  بدالله محم 

م سال  ل  449حمویه. وی شیخ  صوفیۀ ناحیۀ بحرآباد و جوین بود و در محر   530بدنیا آمد و در ربیع الاو 
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و کلام  خود   زالی « الشیخ جد ی» (. اینک مقایسۀ سخن  41ا قشیریه مقدمۀ ترجمۀ رسالۀدرگذشت ) رکل 

و من  رف دقائق آفات اللسان ـ  لی »؛  - به نقل  سخن رسولا دربارۀ زبان -( 121ل 3)  إحیاء  لومدر 

ما سنذکره ـ  لم قطعاً أن ما ذکره) ص( هو فصل الخطاب حیث قالل من صمت نجاا فلقد أوتی و الله جواهر 

هر گاه کسی دقایق آفت های زبان شناسد قطعاً بداند که آن چه پیغامبر گفته «. » الحکم قطعاً و جوامع الکلم

فصل الخطاب است و به خدای که جواهر حکم و جوامع کلم از حضرت الهی نصیب  است ل مَن صَمَتَ نجَاا

ا ترجمۀ خوارزمی«) او بود و آن چه در زیر آحاد کلمات اوست از گنج های معانی جز خواص   لما ندانند

وما ربع  س إحیاء  لومآمده است که در « الشیخ جد ی» از  سکینة الصالحین(. نقل  قول  دیگری در  237ل  3

إذا  رفت   -قدآ الله روحه -قال الشیخ جد ی » ل سکینة الصالحینبا تفاوتی اندک کلام  خود   زالی است. در 

ة قریبة لا  حقیقه الجاه و الماهی ه و ان ه کمال وهمی  فتفک ر بان  اهلَ الارض لو سَجَدوا لک مثلاً لما بقی مُد 

بل لو سجد لک کل من  لی بسین ا رض من (ل »  304ا 87ل 3) إحیاء  لومو در « الساجد و لا المسجود

 «. المشرق إای المغرب فإلی خمسین سنة لایبقی الساجد و لا المسجود له

 روبه روا مقابل. «ل پیش  روی» پس  روی دروغ کندل پس به معنای پشتا پشت  سرا در مقابل   .105

دْق   َ لیَْكُمْ »  .106 ا وَ همَُ ب الصِّ ا ف ي الْجَنَّة ا وَ إ یَّاُ مْ وَ الْكَذ بَ؛ فإَ نَّهُ مَعَ الْفجُُور ا وَ همَُا ف ي النَّار  وَ سَلوَا ؛ فإَ نَّهُ مَعَ الْب رِّ

دوا و لا تبُا  ضوا و لا تقُا ن المعافاه  و لا تحُاس  عوا و الله الیقینَ وَ المُعافاهَ فإَن هُ لمَ یؤُتَ أحََدٌ بعَدَ الیقینَ خیراً م  ط 

باداً لله  اینگونه  إحیاء  لوم(. قسمت پایانی این حدیث در 572نهج الفصاحها «) أخواناً کما أمََرَکُم اللهکونوا   

لا تحاسدوا و لا تبا ضوا و لا تفاحشوا و لا تدابروا و لا یغتب بعضکم بعضاً و کونوا  باد الله » استل 

 (.151ل 3ا إحیاء  لوم)« إخواناً 

از امُ  کلثوم ) خواهر  مادری احیاء  لوم سخن رسول است که در سه موحع  مُباة برای دروغ  برگرفته از  .107

دلیل  استثنا آن است که امُ  کلثوم روایت کرد از پیغامبرل گفت نشنیدم از پیغامبر »  ثمان( روایت شده استل 

که در چیزی از دروغ رخصت داد مگر در سه چیزل مردی که سخنی گوید و مراد  او از آن اصلاة باشد 

ترجمۀ «) که در اصلاة  جنگ سخن گوید و مردی که با زن  خود یا زنی که با شوی  خود کلمه گوید  و مردی

 (. 281ل 3ا  خوارزمی

الشیخ الامام ابو بدالله الحلیمی. نام کامل اوحسین بن حسن بن محمد بن حلیم بخاری شافعی. معروف به  .108

. او یکی از امامان  بزرگ  حدیث و متکل مان  معرو ف  ماوراء الن هر بود. در مذهب  فقیا پیرو شافعی حلیمی 

ل  338و صاحب نظر در آن بود. بتاریخ  در جَرجان بدنیا آمد و در بخارا رشد و نمو پیدا کرد و در ربیع او 
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نهاج فی شُعُب الایمان» ه.ق در گذشت. یکی از آثار  مشهور او  403 ل 2ا وفیات ا  یاننام دارد ) « الم 

 (.333ل 4ا طبقات الشافعی ة؛ 35ل 13 النُبلاءا سیر أ لام؛ 137

بدان که بزرگان را چون به دروغ حاجت افتاده است » نویسدل  زالی می« تعریض در سخن» دربارۀ  .109

اند چنان که آن کس چیزی دیگر فهم کند که مقصود بود و آن را حیلت کرده اند تا لفظ  راست طلب کرده

 (. 84ل  2ا کیمیای سعادت« ) معاریض گویند

ه( از تابعیان است ـ چون کسی طلب کردی بر 103ـ  19و شَعبی ) رض( ـ مراد  امر بن شراحیل ) »  .110

ای بکشیدی و انگشت اندر میان آن دایره نهادی و گفتی ل اندر اینجا کسی در  سرایا کنیزک را گفتی تا دایره

 (. 84ل  2ا کیمیای سعادتنیست. و یا گفتی ل وی را اندر مسجد طلب کن ) 

رسول قدحی شیر فرا زنان داد شب  روسی  ایشه ) رض(ا گفتند »اشاره به روایتی دربارۀ رسول کهل  .111

نباید. رسول گفت ل دروغ و گرسنگی هر دو بهم جمع مکنید. گفتند ل یا رسول الله این مقدارا دروغ ل ما همی

 (. 85ل  2ا تکیمیای سعاد« ) بود؟ گفت ل این درو کی بود و درو کی نیز بنویسند

كَ ب هاَ أهَْلَ الْمَجْل س  فیَهَْو ي»  .112 مَاء  وَ اْ رَْض  وَ  إ نَّ أحََدَُ مْ لیَتَكََلَّمُ ب الْكَل مَة  لَا یَقوُلهُاَ إ لاَّ ل یضُْح  ا بیَْنَ السَّ مَّ ب هاَ أبَْعَدَ م 

ه ل سَان ه   َ نْ  إ نَّهُ لیَزَ لُ  ا یزَ لُّ َ نْ قدََم  مَّ ام« )  أَْ ثرََ م  ای دیگر به گونه إحیاء  لوم(. در  9ل  1ا مجمو ۀ ور 

إحیاء « ) إن  الرجل لیتکلم بالکلمه یضحک بها جلسائها یهوی فی النار أبعد من الثریا»نوشته شده استل 

 (.125ل 3ا  لوم

نابع آمده است. در م« منهم» و « من  یری» ا «و انا ا لم نفسی من الناآ» در بعضی احادیث به جای  .113

 (. 256ل  18ا نهج البلا ه؛ 122ا   رر الحکمشیعی گویندۀ آن  لی بن ابی طالب است )

قُ »  .114 ةَ الفاس  قُ  إ ذَا مُد ةَ (. » 144ل 1الصمتا جزء « ) إن  اللهَ یَغضَبُ إذا مُد  بَ  الْفَاس  اهْتزََّ ل ذَل كَ الْعَرْشُ وَ َ ض 

ب  ام« ) الرَّ  (.170ل 3ا  لومإحیاء ( و) 234ل  2ا  مجمو ۀ ور 

دق الفعال الجمالا صواب القول بالحق  و الكمالا حسن»  .115  (497ا الامالی؛ 433ا نهج الفصاحه)« بالص 

سُوا وَ لَا َ تبَ(ل » 12ل  49حجرات )  .116 نَ الظَّنِّ إ نَّ بعَْضَ الظَّنِّ إ ثمٌ وَ لَاتجََسُّ ینَ ءَامَنوُا اجْتنَ بوُا کَث یراً مِّ  یأَیَُّهاَ الَّذ 

یبَ  ح  ابٌ رَّ بُّ احََدُکُم اَن یاَکُلَ لحَمَ اخَی ه مَیتاً فکََر هتمُُوه وَ اتَّقوُا الله  إ نَّ اللهَ توََّ مٌا ) ای کسانیکه عضُکم بعَضاً ایَحُ 

ها گناه است. و کاوش مکنید و از پس  ها دور باشیدا زیرا برخی از گمانایدا از بسیاری از گمانایمان آورده

گمان آن را ی مکنید. آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت  برادر  مردۀ خود را بخورد؟ بییکدیگر بدگوی

 دارید. و از خدای پروا کنید که خدا توبه پذیر و مهربان است(.ناخوش و ناپسند می
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اکنون هوش دار تا به » نویسدل ( در همین معنا می55) المصباة فی التصوفسعدالدین حمویه در رسالۀ  .117

شکلی از اشَکال   الم به چشم حقارت ننگری و مختصر نبینی که هر نقش که تو آن را خُرد می بینی هیغ 

 «.در معنی بزرگ نهاد

 (.12ل  49حجرات )  .118

قالَ رَسُولُ الله  صَل ى اللهُ َ لیَه  وَ آل ه ل إیا م و الغیبة فان الغیبة أشد من الزناا ثم قالل ان الرجل یزني و »  .119

  لیها و ان صاحب الغیبة لا یغفر له الا ان یغفر له صاحبها و في الحدیثل إذا ذ رت الرجل یتوب فیتوب الله

ام«) بما فیه مما یكرهه فقد ا تبتها و إذا ذ رته بما لیس فیه فقد بهته (. نیز ) 118ا 115ل 1ا مجمو ۀ ور 

نَاا إ نَّ » مل قالَ رسُولُ اللهَّ  صَلَّى اللهُ َ لیَه  وَسَلَّ (ل » 151ل 3ا إحیاء  لوم نَ الز  یبةََ أشََدُّ م  یبةَ؛َ فإَ نَّ الغ  إ یَّاُ م وَالغ 

یبة  لَا یغُفرَُ لهُ حَتَّى یغَف رَ هَُ صَاحبهُُ  بَ الغ  ُ َ لیه ا وَإ نَّ صَاح  جلَ قدَ یزُان ي فیَتَوبُ فیَتَوبُ اللهَّ الصمت و آداب « ) الرَّ

سان  (.118ل 1ا جزء الل 

120.  « ُ نَ وَ أوَْحَى اللهَّ اً   تعََالىَ إ لىَ مُوسَى )ع( مَنْ مَاتَ تَائ باً م  ر  رُ مَنْ یدَْخُلُ الْجَنَّةَ وَ مَنْ مَاتَ مُص  یبَة  فهَوَُ آخ  الْغ 

لُ مَنْ یدَْخُلُ النَّار  (.151ل 3ا إحیاء  لوم؛ 116ل  1ا مجمو ۀ ورام)« َ لیَْهاَ فهَوَُ أوََّ

ا کیمیای سعادت زالی دربارۀ آفات  شانزدهم  زبان ) رکل ایست از سخن این بخش دربارۀ  یبت چکیده .121

 (. 91ـ  86ل 2

أبخث أنواع الغیبة  یبة القراء المرائین فإنهم یفهمون المقصود  لی صیغه أهل الصلاة لیظهروا من »  .122

اءا أنفسهم التعفف  ن الغیبة و یفهمون المقصودا و لا یدرون بجهلهم أنهم جمعوا بین فاحشتین الغیبة و الری

و ذلک مثل أن یذکر  نده إنسان فیقولل الحمد لله الذی لم یبتلنا بالدخول  لی السلطان و التبذل فی طلب 

(ل » 68ل  9) شرة نهج البلا هتوان مقایسه کرد با سخن إبن حدید در (. می154ل 3ا إحیاء  لوم« ) الحکام

ندهم إنسان فیقول قائلهم الحمد لله الذي لم یبلنا أخبث أنواع الغیبة  یبة القراء المرائین و ذلك نحو أن یذ ر  

بدخول أبواب السلطان و التبذل في طلب الحطام و قصده أن یفهم الغیر  یب ذلك الشخص فتخرج الغیبة في 

مخرج الحمد و الشكر لله تعالى فیحصل من ذلك  یبة المسلم و یحصل منه الریاء و إظهار التعفف  ن الغیبة 

 ذلك یقول لقد ساءني ما یذ ر به فلان نسأل الله أن یعصمه و یكون  اذبا في د وى أنه ساءه و هو واقع فیها و 

و في إظهار الد اء له بل لو قصد الد اء له  خفاه في خلوة  قب صلواته و لو  ان قد ساءه لساءه أیضا إظهار 

 «.ما یكرهه ذلك الإنسان

عُ أحََ  قاَلَ رَسُولُ اللهَّ  )ص(»  .123  (.155ل 3ا إحیاء  لوم؛ 119ل  1ا مجمو ۀ ورام« ) دُ الْمُغْتاَبیَْنالْمُسْتَم 
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ل کل  المسلم  لی المسلم حرام دمه و ماله و  رحه.. »  .124 ام)« قال النبی  رسول گفت ل حق (. »115ل 1ا ور 

ی کیمیا)  تعالی خون مسلمان و مال وی و آنکه ) و این امر را که ( به وی گمان بد برند حرام کرده است

ن  ثلََاثاً دَمَهُ (. »  90ل  2 سعادت نَ الْمُؤْم  مَ م   «وَ أنَْ یظَُنَّ ب ه  ظَنَّ السَّوْء  وَ مَالهَُ  حَرَّ

قال الحسنل ثلاثة لا  یبة لهم؛ صاحب الهوی و الفاسق الملعن بفسقه و الإمام الجائر فهؤلاء الثلاثة یجمعهم »  .125

(. 162ل 3ا إحیاء  لوم« ) یکرهون ذلک و هم یقصدون إظهاره؟ انهم یتظاهرون به و ربما یتفاخرون به فکیف 

و سلف گفتندی که سه کس را  یبت نباشد؛ سلطان ظالم را و مبتدع و آشکارا کنندۀ فسق را و حسن گفت ل » 

ا إحیاءا ترجمۀ خوارزمی« ) سه کس را  یبت نیست؛ صاحب هوی و فاسق که فسق ظاهر کند و سلطان جائر

 (. 313ل  3

ُ لهَُ بیَْتاً ف ي أَْ لىَ الْجَنَّة  وَ مَنْ  ترََكَ  نْ مَ »  .126 قق بنَىَ اللهَّ رَاءَ وَ هوَُ مُح  ُ لهَُ بیَْتاً ف ي  ترََكَ  الْم  لٌ بنَىَ اللهَّ رَاءَ وَ هوَُ مُبْط  الْم 

را طعن است در (. » 126ل 3ا  إحیاء  لوم؛ 108ل  1ا مجمو ۀ ورام« ) ) = وسن( الْجَنَّةرَبضَ   سخن م 

« آنکه  رحی بدان باز بسته باشد جز تحقیر  یر و اظهار مزیت زیرکیدیگری برای اظهار خلفی در آن بی

را ا تراض است بر سخن دیگری به اظهار خللی ا ما در لفظ (. » 249ل  3ا إحیاءا ترجمۀ خوارزمی)  حد م 

تراض باشد در لفظ. پس هر سخنی که و ا ما در معنی و ا ما در قصد  گوینده و ترک  مرا به ترک انکار و ا 

ل 3همانا « ) شنوی اگر حق بود تصدیق کن و اگر باطل بود و تعلق به کارهای دینی ندارد خاموش باش

247       .) 

یمَان  حَتَّى یدََعَ »  .127 لُ َ بْدٌ حَق یقةََ الْإ  ق اً  لَا یسَْتكَْم  رَاءَ وَ إ نْ َ انَ مُح  (. با توجه 100ل 3ا ترجمۀ إحیاء  لوم)« الْم 

لا یؤمن العبد » (.ا این حدیث در بعضی منابع به شکل دیگری آمده استل 126ل 3) رکل إحیاء  لوم به ذیل 

 «حتی یترک الکذب فی المزاحه و المراء و إن کان صادقاً 

نْدَ اللهَّ  َ زَّ وَ جَلَّ یوَْمَ الْق یَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ  )ص»  .128 نْ شَرِّ النَّاآ     بحار الانوارا « ) امَة  ذُو الْوَجْهیَْن  ( م 

نوشته شده « بعض المحققین» ( از قول  205ل 72) بحارا نوار(. این کلام به صورت  دیگری در 204ل  72

 «. قال بعض المحققینل ذو الل سانین هو الذي یأتْي هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه..» استل 

زَاحُهُ  مَنْ »  .129 فٍّ ب ه لمَْ یخَْلُ م   َ ثرَُ م   (. 378ا  رر الحکم« ) نْ حَاق دٍ َ لیَْه  وَ مُسْتخَ 

ام؛ 127ل 3ا إحیاء  لوم« ) وَ لَا أقَوُلُ إ لاَّ حَق اً  إ نِّي َ مَْزَةُ » .130  (.111ل 1ا مجمو ۀ ور 

لَ َ ن سَب یل  الله  ب غَی(ل » 6ل  31لقمان ) .131 یث  ل یضَِّ ن النَّاآ  مَن یشَْترَ ی لهَْوَ الْحَد  ذَهاَ هزُُوًا وَ م  لمٍ وَ یتََّخ  ر    

ه نٌ  هیغ خرند تا بیا ) و از مردمان کسانی هستند که سخن نادرست و سرگرم کن را می«ألُئَ کَ لهَمُ َ ذَابٌ مق

 دانشی از راه خدا گمراه سازند و آن را به مسخره گیرند؛ اینان را  ذابی است خوارکننده(.
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ن  (ل » 30ل  24نور ) .132 نْ أبَْصَار ه مْ وَ یحَْفظَوُاْ فرُُوجَهمُ ذَل کَ أزَکَی لَهمُ إ نَّ اللهَ قلُ لِّلْمُؤْم  واْ  م  ینَ یغَُضُّ

های خود را نگاه دارند؛ این ا ) مؤمنان را بکوا که دیدگان خویش را فرو دارند و شرمگاه«خَب یرُ  ب مَا یصَنعَُونَ 

 گاه است(.کنند آتر است که خدا به کارهایی که میبرای آنان پاکیزه

 رَیبا مأخوذ از قرآن است. .133

نفر باشند. قبیله و  40تا  10نفر یا بین  10تا  3رَهنل در اصطلاة جما تی از مردان را گویند که  .134

الدین  مر ( دارد. شهاب2ل  95( و سورۀ تین ) 20ل  23اشاره به سورۀ المؤمنون ) « طور  سینا» دودمان. 

سماع دارم از بعضی از ابَرار و صُلحا که گفتند ل » کندل توصیف می را با این رمز« طور سینا» سهروردی 

خدای تعالی را بندگانند که طور سینای ایشان ا زانوهای ایشان است که چون سر بر زانو نهند در محل قرب 

 (. 61ا  وارف المعارفترجمۀ «) راه یابند و با دوست حقیقی در مناجات آیند

ندَ الله  بلَ انَتمُ قوَمٌ تفُتنَونَ قالوُا طَّ (ل » 47ل  27نمل )  .135 ا ) گفتندل «یَّرنا ب کَ وَ ب مَن مَعَکَ قالَ طآئ رُکُم   

ایم. گفتل شگون بدتان نزد خداوند است؛ بلکه شما گروهی گرفتار ما تو و آنها را که با توانَد به شگون بد گرفته

 آزمونید(.

سخن استادش ابو لی دقاق در سه رتبه توحیح  ابوالقاسم قشیریا بندگی   بدا معبود را بر اساآ   .136

ل  بادت بود پس  بودی ت پس از استاد ابو لی شنیدم که گفت  بودی ت تمام» دهدل می تر از  بادت بود که او 

 بودت.  بادت  وام مؤمنان را بود و  بودی ت خواص را و  بودت خاص  خاص را. و هم از وی شنیدم که 

ا بود و  بودی ت اصحاب مکاب دت ) =رنج دیدن و سختی کشیدن( را و  بودت گفت  بادت اصحاب مجاهدت ر

صفت اهل مشاهدت بود و هر کس که به نفس  خود با حق سبحانه مضایقت نکند او صاحب  بادت بود و هر 

کس که به دل بخیلی نکند با زوا او صاحب  بودی ت بود و هر کس که روةا ازو دریغ ندارد او صاحب 

حکم » ( آمده استل 229) شرة تعرف(. در خلاصۀ 303ل 26ا باب ترجمۀ رسالۀ قشیریه) « بودت بود

ی کند و معبودی همی اختیاری و بی بودی ت بی مرادی است چون بنده دم اختیار و مراد گیرد از  بودی ت تبر 

 «.آرزو کند

نَ الک تاب  وَ اَق م  ا(ل » 45ل  29 نکبوت )  .137 یَ ا لیَکَ م  لوةَ تنَهی َ ن  الفحَشآء  وَ المُنکَر  اتُلُ مآ اوح  لوةَ ا نَّ الصَّ لصَّ

ا ) آنده را از این کتاب به تو وحی شده است بخوان و نماز را برپا «وَ لذَ کرُ الله  اکَبرَُ وَ اللهُ یعَلمَُ ما تصَنعَونَ 

کنید خدا آنده می داردا و هرآینه یادکردی خدا بزرگتر است ودارا که نماز از زشتکاری و ناشایست بازمی

 داند(.می

 خُبث و رُ ونتَل خُبث به معنای پلیدی و در اینجا بدخواهی و بدسرشتی است. رُ ونتل خودبینی و کم  قلی. .138



 81|  ینسکینة الصالح

 

 چشم فراز کردنل چشم بستنا در اینجا چشم پوشی کردن. .139

 نهَمَتل مُرادا آرزوا کمال مطلوب. .140

 مُداهنهل اظهار کردن چیزی بر خلاف باطنا چرب زبانی. .141

ل ظاهر کردن  خلاف آنده در دل باشد. .142 ل کینه در دل داشتنا دشمنی و رشک. َ ش  ل     

هُۥ إلا  الْمُطَهَّرُونَ ۩(ل » 80ا 79ل  56واقعه )  .143 ینَ ۩79لاَّ یمََسُّ بِّ الْعَالمَ  ن رَّ ا ) که جز «۩80۩ تنَز یلٌ مِّ

 پروردگار جهانیان(. ای است ازرسانندا فروفرستادهشدگان و پاکیزگان به آن دست نمیپاک

شاوت  سمعل بر .144 شنود اما در نمی یابد؛ بقره گرفته از قرآن است به معنای حجاب است برای گوشی که می  

شاوَةٌ وَ لهَمُ َ ذابٌ َ ظیمٌ (ل » 7ل  2)  ه م وَ َ لی ابَصار ه م    ل  45نیز جاثیه ) «. خَتمََ اللهُ َ لی قلُوب ه م وَ َ لی سَمع 

شاوَ افَرََءَ (ل » 23 ه وَ قلَب ه وَ جَعَلَ َ لی بصََر ه    لمٍ وَ خَتمََ َ لی سَمع  ةً یتَ مَن  اتَّخَذَ ا لهَهُ هوَئهُ وَ احََلَّهُ اللهُ َ لی   

ن بعَد  الله  افَلَا تذََکَّرونَ   «.فمََن یهَدیه  م 

ینَ ف ی حَلَالٍ وَ سُعُرٍ ۩(ل » 50تا  47ل  54قمر )  .145 یسُْحَبوُنَ ف ی النَّار  َ لَیٰ وُجُوه ه مْ ذُوقوُاْ  ۩ یوَْمَ 47إ ن  الْمُجْر م 

دَةٌ کَلمَْح   ب الْبصََر  49۩ إ نَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلقَْناَهُ ب قدََرٍ ۩48مَسَّ سَقرََ ۩ ا ) بزهکاران در گمراهی «۩ وَ مَآ أمَْرُنآَ إ لا  وَاح 

کشند  و گویندشانل [ بدشید لمس کردن یاندا روزی که آنان را بر رویهایشان در آتش مهای افروختهو آتش

 دوزخ راا ما هرچیزی را به اندازه آفریدیما و فرمان ما نیست جز یکی همدون یکی چشم برهم زدن(.

القدریهُ » اند؛ بر اساآ سخن پیامبر کهل ها دادهاهل قدََرل یا قدََریه نامی است که مخالفان  معتزلیان به آن .146

کی از اصول ا تقادی معتزلیان اثبات اختیار برای انسان و در نتیجه ارادۀ خیر و زیرا ی«. مجوآُ هذه الامة  

شر بوده است و به همین دلیل است که انسان سزاوار  پاداش و کیفر خواهد بود. در مقابلا دیدگاه صفاتیه قرار 

ان با توجه به همان سخن دارد که قائل به قضا و قدََر  خیر و شر از خداوند هستند به همین دلیل از سوی معتزلی

(. در رابطه با دیدگاه  صفاتیه 67ا 28ل 1ل ترجمۀ الملل و الن حلشوند) رکل خوانده می« قدریه» پیامبرا 

ا الإبانهتوان به آن دسته از  قاید اشعری در رابطه با همین موحوع در یکی از مهمترین آثار  اشعریا می

طا ت خود توفیق داده و کافران را گمراه ساخته و به آنان به وسیلۀ  او)خداوند ( مؤمنان را به» اشاره کردل 

ایمان لطف نکرده است. خداوند بر این قادر است که کافران را به صلاة آورد تا مؤمن شوند. خیر و شر  به 

فرق  تاریخرکل ...« ) قضا و قدر خداوند است ما به قضا و قدر اوا خوب و بد و تلخ و شیرین آن ایمان داریم 

 (.243ـ  242ل  1ا اسلامی



 82|  ینسکینة الصالح

 

نوا ب ما قالوا بلَ یدَاهُ » از سورۀ مائده دارد؛  64اشاره به آیۀ  .147 وَ قالتَ  الیهَودُ یدَُ الله  مَغلولةٌَ َ لَّت ایَدیه م وَ لعُ 

آنده  ا ) و جهودان گفتندل دست خدا بسته است. دستهاشان بسته باد و بسزای...«مَبسوطتَان  ینُف قُ کَیفَ یشَآءُ 

 بخشد...(.گفتند لعنت بر آنان باد؛ بلکه دو دست او گشوده استا هرگونه بخواهد می

هوَُ الَّذ ی یسَُیِّرُکُم ف ی البحَر  حَتَّی إ ذَا کُنتمُ ف ی الفلُک   وَ جَرَیْنَ ب ه م ب ر یحٍ طیَِّبةٍَ وَ فرَ حُوْا (ل » 22ل  10یونس ) .148

فٌ وَ جَ  ینَ لئَ ن ب هاَ جَآءَتْهاَ ر یحٌ َ اص  ینَ لهَُ الدِّ ینَ ب ه م دََ وُا اللهَ مُخل ص  ن کُلِّ مکانٍ وَ ظنَُّوا أنََّهمُ أحُ  آءَهمُُ الْمَوْجُ م 

اک ر ینَ  نَ الش  ه  لنَکَُونَنَّ م  ن هذَ  ها راندا تا آنگاه که در کشتیا ) اوست آنکه شما را در خشکی و دریا می«أنَجَیتنَاَ م 

خوش ایشان را ببرند و آنان بدان شادمان شوندا ناگاه بادی تند و سهمگین بر آنان وزیدن  باشید و آنها با بادی

اندا خدای را در حالیکه گیرد و موج از هر سو بدیشان رسد و چنان دانند که فراگرفته شده و به هلاکت افتاده

 اسگزاران باشیم(.  دین را برای او خالص کنند بخوانند که اگر ما را از این برهانی هرآینه از سپ

هات کُم لا تعَلَمونَ شَیئاً وَ جَعَلَ لکَُمُ السَّمعَ وَ الابَصارَ وَ الاَفئ دَةَ (ل » 78ل  16نحل )  .149 ن بطُون  امَُّ وَاللهُّ اخَرَجَکُم م 

ای شما دانستید؛ و برا ) و خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالیکه هیغ چیز نمی«لعََلَّکُم تشَکُرونَ 

 گوشها و چشمها و دلها قرار داد تا شاید سپاآ دارید(.

 حمزهل تره. .150

 (.5ل  23المؤمنون )  .151

» بنیاد  سور  دل ریزیده شودل پایه و اساآ  دیوار و حصار  دلا خُرد و پراکنده و متلاشی شود. احتمال دارد  .152

ه به شکل  « بنیان ای که در ادامه برای تائید  و آیه« ت ب و» در دو نسخۀ « بمیان» کتابت  اصلی باشد با توج 

 ا بنیاد معادل بنیان است....«افمن اس س بنیانه » این جمله آورده شده؛ 

توبۀ نصَوةل کنایه از توبۀ خالص که دیگر به گناه بازنگردد. توبۀ راست. برگرفته از قرآن استل تحریم )  .153

ایدا به خدای ا ) ای کسانی که ایمان آورده« توَبةًَ نصَوحاً...یآ ایَُّهاَ الَّذینَ ءامَنوا توبوا ا لیَ الله  (ل » 8ل  66

توبۀ نصَوة »از ابن  باآ نقل شده استل  تعریفات جرجانیبازگردیدا بازگشتی به صدق و اخلاص(. در 

پشیمانی به دل و آمرزش خواستن به زبان است و باز ایستادن به تن و به دل گرفتن است که دیگر به چنان 

ذیل توبۀ نصوة؛ نیز دربارۀ ارتباط  توبۀ نصَوة و حقیقت  فناء و بقا رجوع  دهخدارکل «) نگردد  کار باز

 به بعد(.  442ل 4 زالیا احیاء  لوم الدین در حاشیۀ   وارف المعارفکنیدل 

نَ الله  وَ ر حوَانٍ خَیرٌ أمَ مَّ (ل » 109ل  9توبه )  .154 ن أسََّسَ بنُیَانهَُ َ لیَٰ شَفاَجُرُفٍ أفَمََن أَسَّسَ بنُیَانهَُ َ لیَٰ تقَوَیٰ م 

ینَ  ا ) آیا کسی که بنای خود را بر پروای از خدا و «هاَرٍ فاَنْهاَرَ ب ه  ف ی ناَر  جَهنََّمَ وَ اللهُ لَا یهَد ی القوَمَ الظ ال م 
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اد نهاده پس خشنودی او بنیاد نهاده بهتر است یا آن که بنای خویش را بر لبۀ پرتگاهی سست و فروریختنی بنی

 او را به آتش دوزخ دراندازد؟ و خدا مردم ستمکار را راه ننماید(.

 اصولل جمع  اصلا ریشها تبار و نژاد.  .155

قال أنس رحی الله »( در بیان ذم شهرت آمده استل 292ل 3) إحیاء  لوم ای دیگر در این حدیث به گونه .156

ناآ إلیه با صابع فی دینه و دنیاه إلا من  صمه  نهل قال رسول الله) ص(ل حسب امریء من الشر  أن یشیر ال

 «. الله 

َ تعَالیَ خَلَقَ خَلقهَُ في ظلُمةٍا فاَلَقیَ َ لیه م»  .157 ن ذل کَ النُّور  اهتدَیَ وَ مَن اخَطَأهَُ  إن  الله  ه  فمََن أصََابهَُ م  ن نور  م 

سپس نورش را بر آنان تابانید. از آن ا ) خدای متعالا خلق را در حالیکه در همه جا ظلمت بود آفرید. «حَلَّ 

 (. 33ا احادیث و قصص مثنوینور به هر کس رسید هدایت شد و به هر کس نرسید به گمراهی افتاد( )

إحیاء «) و معنی المال ملک ا  یان المنتفع بها و معنی الجاه ملک القلوب المطلوب تعظیمها و طا تها»  .158

 (. 295ل 3ا  لوم

طلبی و استیلا که از صفات  روة است و روة امری رب انی و بنابراین صفت الهی  در رابطه با منشاء جاه .159

آدمی از آن روی که در » دهدل (اینگونه توحیح می23) ربع سوم مهلکاتا ص احیاء  لوماست؛  زالی در 

ستیلا و نفس  خود امری رب انی است چنانکه حق فرموده ل قل الروةُ من امر  رب ی. پس د وی ربوبی ت کند و ا

استعلا و تخصص ) خاص گردیدن( را دوست دارد و در همۀ کارها استبداد و  در مهتریا انفراد طلبد و 

ها مط لع شود بل   برای خود[  لم خواهد که از ر بقۀ  بودی ت و تواحع بیرون رود و آرزو برد که بر همۀ  لم

به  لم منسوب کنند شاد شود و چون به جهل و معرفت و محین شدن به حقایق  کارها د وی کند و چون وی را 

های ها و قهر و استیلا بر همۀ مخلوقات از صفتموسوم گردانند اندوهگین گردد. و احاطت به همۀ حقیقت

آدمی دوست » گویدل ربوبی ت است وآدمی بر آن حرصی دارد. نیز دربارۀ وجوه استیلا در وجود انسان می

د به  لم و احاطت و اطلاع بر اسرار  آن... زیرا که آن نوع استیلایی است بر ها را مستولی  شودارد که آسمان

ها و دینارها هاست که آدمی را بر آن قدرت است. یکی اجساد و درمآن و استیلا نوع کمال است. قسم دوم زمینی

است. و هر تر چیزی است که بر روی زمین هاست و دیگر نفوآ آدمیان و دل های ایشان و آن نفیسو متاع

ر  او شد او را قدرت و استیلا حاصل آید و قدرت و استیلا کمال است و کمال از اوصاف که دل ها مسخ 

 (.590ـ  589ل  3ا إحیاءا ترجمۀ خوارزمی«) رُبوبی ت

نَ العَلم  ا  (ل » 85ل  17اسرا )  .160 ن اَمر  رَب ی وَ مآ اوتیتمُ م  وةُ م  وة  قلُ  الر   «.لا  قلَیلًا وَ یسَئلَونَکَ َ ن  الر 

 مُتعذِّرل  سخت و محال. .161
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بل لو سجد لک کل من  لی » با بیان ابوحامد  زالی در بیان   لاج  حب  جاهل « الشیخ جد ی» مقایسۀ سخن   .162

ل 3ا إحیاء  لوم« ) بسین ا رض من المشرق إی المغرب فإلی خمسین سنة لایبقی الساجد و لا المسجود له

304.) 

 شود.دادن خلاف  واقعا ریا کردن. در  ربی؛ مرا اه نوشته میمُرایات؛ مُراآتل نشان  .163

 ا قتصارل اکتفا کردنا بسند کردن. .164

ل 3 إحیاء  لوما؛ 256ل  1ا اممجمو ۀ ور  )« ینُْب تُ النِّفَاقَ ف ي الْقلَْب  َ مَا ینُْب تُ الْمَاءُ الْبَقْل وَ الْمَال   الْجَاه   حُبُ  » .165

 «.حب المال و الجاه ینبتان النفاق فی القلب کما ینبت الماء البقل » ده استل با تفاوتی اندک چنین آم (246

با همین مضمون حدیث  دیگری در باب  کبر «. کبرا رد کردن و مخالفت  حق و خوارداشت  مردمان است»  .166

ا وََ مْنُ النَّاآ  » روایت شده استل   (.93ل 1ا صحیح مسلم«) الْك بْرُ بَطَرُ الْحَقِّ

سَاصَر فُ َ ن ءایات یَ الَّذینَ یتَکََبَّرونَ ف ی الارَض  ب غَیر  الحَقِّ وَ ا ن یرََوا کُلَّ ءایَةٍ (ل » 146ل  7 اَ راف ) .167

ذوهُ سَبیلاً ذل کَ ب   ذوهُ سَبیلاً وَ ا ن یَرَوا سَبیلَ الغَیِّ یتََّخ  شد  لا یتََّخ  نوا ب ها وَ ا ن یرََوا سَبیلَ الرُّ ا ب ایات نا انََّهمُ کَذَّبولایؤُم 

 «.وَ کانوا َ نها  اف لینَ 

 بغَیل ظلم و ستما نافرمانی و  صیانا هر تجاوز و افراط بر مقداری که حد چیز است. .168

اینکه اصل اخلاق در وجود انسان خوب است یا بد به این فکر تاریخی اشاره دارد که آیا  آدمی در نفس   .169

هروردی آنست که قبول صلاة و فساد هر دو در وجود الدین  مر سخود حقیقتاً شر است یا خیر؟ نظر شهاب

و وجود  حُسن  ادب در وجود » انسان هست اما حقا مکارم اخلاق و حُسن  آداب را در وجود او تعبیه نهادهل 

 وارف « ) شخص همدنان پنهان است که آتش در آتش زنه و هستی  درخت خرما در استه )هسته( ی خرما

 (. 120ا المعارف

نیا وَ ف ی (ل » 27ل  14ل اشاره به سورۀ ابراهیم ) یثبت الله .170 یثُبَِّتُ اللهُ الَّذینَ ءامَنوا ب القوَل  الث اب ت  ف ی الحَیوة  الدُّ

لُّ اللهَ الظ ل مینَ وَ یفَعَلُ اللهَ ما یشَاءُ  رَة  وَ یضُ  فقَالَ لهَمُ » ( داردل 13ل  91و ناقة الله ل اشاره به سورۀ شمس )«. ا خ 

 «. الله  ناقةََ الله  وَ سُقیهارَسولُ 

 (.130تا  123ل آیه 37صافات )  .171

 (.4ل  49حُجُرات )  .172

اول بغُض و  داوت. دوم ترف ع دیگری بر او گران آید. سوم » خلاصۀ سخن  زالی دربارۀ اسباب  حسدل  .173

ب. پنجم ترسیدن از فوت مقاصد. ششم دوستی ریاست و طلب  جاه... ا ترجمۀ خوارزمی إحیاا« ) تکب ر. چهارم تعج 
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توان نتیجه گرفت به بعد (. با مقایسۀ سخن  زالی و حمویه دربارۀ اسباب  حسد و ارتباط  آن با نفس می 397ل  3

 اشارات  حمویه با تمرکز بیشتری بر شناخت  نفس و ارتباط  آن با کل  وجود  انسان استوار است.

 (.54ل  4نساء )  .174

 (.7ل  14ابراهیم )  .175

 خردی   قل. رکاکت  قل ل کم .176

 مُرائیل مصدر  ربیل ریاکار ومتظاهر. .177

 (.89ل  21انبیا ) .178

 سُطوع نور   قلل برآمدن و منتشر شدن  نور  قل.  .179

 (.41ل  37صافات )  .180

طاءل پرده از  یب برداشتن. برگرفته از کلمات قصار منسوب به  لی ابن ابی طالب) ع(؛  .181 لو » کشفُ الغ 

اج طوسی در 119ا  م و دررالکلم ررالحک«) کشف الغطاء ما ازددت یقینا آن را به  امر  اللمع(. ابونصر سر 

 (.272ا تعلیقات فیه ما فیهبن  بدالقیس تمیمی  نبری که یکی از زه اد ثمانیه است نسبت می دهد) رکل 
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 منابع و مآخذ

 سعسعۀ ل آذر بیگدلیا مصعطفی بیک ا مقدمه و فهرسعت و تعلیقات سعید جعفر شعهیدیا تهرانا مؤآتشعکدۀ آذر
 ش.1337نشر کتابا 

 ایر الحایر وفیه و السعععععع  ل  نجم الدین کبرا خیوقیا به اهتمام مسعععععععود قاسععععععمیا تهرانا طهوریا آداب الصعععععع 
 ش.1390

 ل  بدیع الزمان فروزانفرا ترجمۀ کامل و تنظیم مجدد از حسععععععین داودیا تهرانا احادیث و قصععععععص مثنوی
 ش.1385امیرکبیرا 

 50ـ35ا خردادا 10ا شمارۀ1324سعید نفیسیا یادگارا ل احوال بزرگان؛ سعدالدین حمویه. 
 د  زالی طوسیا بیروتا دارالفکرا جإحیاء  لوم الدین  ه.ق.1411ا 4و  3ا 1ل ابوحامد محم 
 ا مصعرا مطبعه مصعطفی البابی 4......................................................ا ..............................ا ج

 ه.ق.1358الحلبیا 

  د خوارزمیا دالععدین محمعع  ....................................................ا ..............................ا ترجمععۀ مؤیعع 
 ش.1368و فرهنگیا به کوشش حسین خدیو جما تهرانا انتشارات  لمی

 ش.1385ل  بدالحسین زرین کوبا تهرانا امیرکبیرا ارزش میراد صوفیه 
 ا تصععحیح و تعلیقات محمدرحععا شععفیعی ل محمدبن منور میهنیوحید فی مقامات الشععیخ ابی سعععیداسععرار الت

 ش.1385کدکنیا تهرانا نشرآگها 
 حه و  ل ق  لیه محمد جعفر شمسالاصول الکافی الدینا بیروتا ل محمد بن یعقوب الکلینیا حبطه و صح 

 ه.ق.1411دارالتعارف المطبو اتا 
 ریم بن محمد بن منصعععور التمیمي السعععمعاني المروزي ا المحقق  بد الرحمن بن ل أبو سععععد  بد الكا نسعععاب

 م. 1962 -هـ  1382یحیى المعلمي الیماني و یرها حیدر آبادا مجلس دائرة المعارف العثمانیةا 
 قَایْماز الذهبيا المحقق أبو العبر في خبر من  بر ل شععععععمس الدین أبو  بد الله محمد بن أحمد بن  ثمان بن 

 تا.ر محمد السعید بن بسیوني ز لولا بیروتا دار الكتب العلمیة. بیهاج
 ل أبو الحسععععععن  لي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  بد الكریم بن  بد الواحد الشععععععیباني الكامل في التاریخ

لبنععانا دار الكتععاب العربيا   –الجزري  ز الععدین ابن ا ثیرا تحقیق  مر  بععد السععععععلام تععدمريا بیروت 
  م.1997ـ.ق / ه1417

 مع فی التصوف  ش.1388ل ابو نصر سراج طوسیا ترجمۀ مهدی مجتبویا تهرانا اساطیرا الل 
 ش.1389ل سعدالدین حمویها تصحیح نجیب مایل هرویا تهرانا انتشارات مولیا المصباة فی التصو ف 
 د بن  بد الکریم شععهرسععتانیا تحریر نو خالقداد الملل و النحل تصععحیح محم درحععا  هاشععمیا تحقیق ول محم 

 ش. 1387جلالی نائینیا تهرانا اقبالا 
 ابوالمفاخر یحیی باخرزیا بکوشش ایرج افشارا تهرانا دانشگاه تهرانا  اوراد الاحباب و فصوص الآدابل

 ش.1345جلد دوما 
 ش.1381ل نجیب مایل هرویا تهرانا نشر نیا این برگهای پیر 
 ه.ق. 1403ۀ الوفاءا ل محمد باقر مجلسیا بیروتا مؤسسبحارالانوار 
 ش.1382ا 3ل ذبیح الله صفاا تهرانا نشر فردوآا ج تاریخ ادبیات در ایران 
 وار نبیا تاریخ ا دب فی ایران من الفردوسعععی الی السععععدی ل ادوارد براونا نقله به  ربی ابراهیم امین الشععع 

 ه ق. 1373مصرا مطبعة السعادةا 
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 تاریخ العرب والبربر ومن  اصعععععرهم من ذوي الشعععععأن ا  بر(ل تاریخ ابن خلدون )دیوان المبتدأ والخبر في 
أبو زید  بد الرحمن بن محمد بن محمدا ابن خلدون ولي الدین الحضعععرمي الإشعععبیليا المحقق خلیل شعععحادةا 

 م. 1988 -هـ  1408بیروتا دار الفكرا جزء الاولا 

 ش.1375 ل به کوشش ماهدخت بانو هماییا تهرانا نشر همااتاریخ ادبیات ایران 
 ارا تاریخ تصوف در ایران  ش.1388ل قاسم  نیا تهرانا زو 
 ش. 1387ا تهرانا انتشارات سمتا 1ل حسین صابریا جتاریخ فرق اسلامی 

 ش.1373ل  هانری کربنا ترجمة جواد طباطباییا تهرانا انتشارات کویرا تاریخ فلسفه اسلامی 
 سلامی سفه در جهان ا شارات  لمیل حنا الفاخوریا مترجم  بتاریخ فل و فرهنگیا دالمحمد آیتیا تهرانا انت

 ش.1386
 ش.1362ل حمدالله مستوفیا به اهتمام دکتر  بدالحسین نوائیا تهرانا امیرکبیرا تاریخ گزیده 
 ش.1363ل سعید نفیسیا تهرانا فرو یا تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی 
 شیریه شیرترجمۀ رسالۀ ق ستدراک بدیع الزمان فروزانفرا تهرانا ل  بد الکریم بن هوازن ق یا تصحیح و ا

 ش.1374و فرهنگیا انتشارات  لمی
 ش.1359ل کامل مصطفی الشیبیا ترجمة  لیرحا ذکاوتی قراگزلوا تهرانا تشیع و تصوف 
 ل  بدالله بن محمد  ین القضععععععات المیانجی الهمدانیا تصععععععحیح و تعلیق  فیف  سععععععیرانا تهرانا تمهیدات

 ش.1389هریا انتشارات منوچ
 ش.1391ا ترجمة محمدرحا جوزیا تهرانا هرمسا  ل سید حیدر آملیجامع الاسرار و منبع الانوار 
 ل شععععرة دا ی شععععیرازی بر ربا یات سعععععدالد ین حمویهل نظام الدین محمود وا ظ بن حسععععن جواهر الکنوز

 .108ـ  79ا آذر و اسفندا 9ا  شمارة 1365الحسینیا معارفا 
 ش.1358دوله سمنانیا به اهتمام  بدالرفیع حقیقتا تهرانا ل  لاءالچهل مجلس 
 یر ل  یاد الدین بن همام الدین خواند میرا به اهتمام  بدالحسععععععین نوائی ا طهرانا شععععععرکت حبیب السعععععع 

 ش.1324چااا سهامی
 ش.1382ل خسرو فرشیدوردا تهرانا انتشارات سخنا دستور مفصل امروز 
 ش.1387ین کو ا تهرانا امیرکبیرا ل  بدالحسین زردنبالۀ جستجو در تصوف 
 یاحة س  سعدیا ریاض ال شیروانیا تصحیح اصغر حامد)رب انی(ا تهرانا کتاب فروشی  ل حاج زین العابدین 

 ش.1339
 ل میرزا محمد  لی مدرآ ا تبریزا کتاب فروشی خیاما بی تا.ریحانة الادب فی تراجم المعروفین 
 ش.1381حق وردیا تهرانا طهوریا ل  زیزالدین نسفیا تصحیح ناصر زبدة الحقایق 
 ش.1384ا تهرانا امیر کبیرال محمد تقی بهارسبک شناسی 
 ش.1377ل سعید نفیسیا تهرانا انتشارات فرو یا سرچشمه تصوف در ایران 
 ل سعععععید  لی اصعععععغر میرباقری فردا و زهره نجفیا مطالعات  رفانیا سععععععدالدین حمویه در مرادالمریدین

 .156ـ135ابستانا ا بهار و ت9ا شمارة 1388
 ا ل شععمس الدین أبو  بد الله محمد بن أحمد بن  ثمان بن قاَیْماز الذهبيا قاهرةا دار الحدیثسععیر أ لام النبلاء

 م.2006- هـ1427
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 ل أبو الفلاة  بد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبليا حققه شععذرات الذهب في أخبار من ذهب
 1986 -هـ  1406بیروتا دار ابن  ثیرا  –ادیثه  بد القادر ا رناتوطا دمشق محمود ا رناتوطا خرج أح

 م.

 ه.ق.1409ل  بد الحمید بن هبۀ الله إبن أبی الحدیدا ا بیروتا دار احیاء التراد العربیا شرة نهج البلا ة 
 هرانا آسعععیما ل بدیع الزمان فروزانفر ا تشعععرة احوال و نقد و تحلیل آثار شعععیخ فریدالدین  طار نیشعععابوری

 ش. 1389
 جیا دانشنامۀ ادب فارسی شبه قارها زیر چاا.شهاب الدین سهروردی  ل فرزاد مرو 
 د فؤاد  بدالباقیا بیروتا دار صحیح مسلم سابوریا المحقق محم  ل مسلم بن الحجاج ابوالحسن القشیری النی

 م.1954 –ه.ق  1374إحیاء التراد العربیا 
 حیم ا سعععنویا کمال یوسعععف الحوتا بیروتل جمال الد ین  طبقات الشعععافعی ه لبنانا دارالکتب العلمی ةا  -بدالر 

 م.1987 –ه.ق  1407

 د الطناحی و طبقات الشععععافعی ة الکبری بکیا محقق د. محمود محم  ل  تاج الد ین  بد الوه اب بن تقی الد ین السععععُ
د الحلوا هجر للطبا ة و النشر و التوزیعا   ه. 1413 بد الفتاة محم 

 ا تهرانا انتشععارات 2ل معصععوم  لیشععاه شععیرازیا تصععحیح و مقدمه محمد جعفر محجوبا جالحقایق طرائق
 ش.1382سناییا 

 ش.1378ل لوید ریجونا ترجمۀ دکتر مجدالد ین کیوانیا تهرانا نشر مرکزا  زیز نسفی 

 الدین  مر سعععععهروردیا مترجم ابو منصعععععوربن  بدالمؤمن اصعععععفهانیا تهرانا  وارف المعارفل شعععععهاب
 ش.1386و فرهنگیا نتشارات  لمیا

 حد بن محمد تمیمی ررالحکم و دررالکلم مدیا ترجمۀ محمد  لی انصعععععععاریا تهرانا نشععععععر ل  بدالوا آ
 ش.1335دارالکتاب الاسلامیا 

 ح مصععععطفی درایتیا قما دفتر  بدالواحد بن محمد تمیمی  ررالحکم و دررالکلم )تصععععنیف(ل آمدیا مصععععح 
 ش.1378حوزۀ قما تبلیغات اسلامی

 ش.1354ا تهرانا 13ل محمد تقی دانش پژوه و دیگرانا ا جفرهنگ ایران زمین 
 ل فؤاد افرام البسعععتانیا ترجمة محمد بندریگیا تهرانا انتشعععارات اسعععلامیا فرهنگ جدید  ربی به فارسعععی

 ش.1383

 ش1383ل محمد معینا تهرانا  امیرکبیرا فرهنگ فارسی 
 ن  ربیا  ترجمه و تصعععحیح محمود خواجویا تهرانا نشعععر ل محیی الدین محمد بن  لی ابفصعععوص الحکم

 ش.1389مولیا 
 ل محیی الدین محمد بن  لی ابن  ربیا ترجمه و تصععحیح محمد  لی موحد و صععمد موحدا فصععوص الحکم

 ش.1385تهرانا نشر کارنامها 
 ش.1375و فرهنگیا ل حسین خطیبیا تهرانا انتشارات  لمیفن نثر در ادب پارسی 
 ش.1384ل جلال الدین هماییا تهرانا  نشر هماا صنا ات ادبی فنون بلا ت و 
 مان فروزانفرا تهرانا امیرکبیرا فیه ما فیه د بلخي مولویا تصعععععحیح و حواشعععععی بدیع الز  ل جلال الد ین محم 

1385 . 
 ل ترجمه و توحیح سی د جلال الدین مجتبوی.قرآن الکریم 
 120ـ  88ا مرداد و آبانا 14ة ا شمار1367ل سعدالدین حمویها معارفا قلب المنقلب. 
 ش.1386ا سخنا شفیعی کدکنیا تهرانل محمدرحا قلندری ه در تاریخ 
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 ل نورالدین  بدالرحمان اسععععفراینیا  به اهتمام هرمان لندلتا تهرانا مؤسععععسععععه مطالعات کاشععععف الاسععععرار
 ش.1383دانشگاه تهران و دانشگاه مک گیلا اسلامی 

 ش.1390ن نسفیا تصحیح ماریژان مولها تهرانا طهوریال  زیزالدیکتاب الانسان الکامل 
 و ل  زیزالدین نسععععععفیا به اهتمام و تعلیق احمد مهدوی دامغانیا تهرانا انتشععععععارات  لمیکشععععععف الحقایق

 ش.1386فرهنگیا 

 1329ل سعید نفیسیا تهرانا های  لمی و ادبیکنجکاوی. 
 د  زالیا جکیمیای سعععععادت و ین خدیو جما تهرانا انتشععععارات  لمیا به کوشععععش حسعععع2و 1ل ابو حامد محم 

 ش.1375فرهنگیا 
 ش.1373ل  لی اکبر دهخداا تهرانا انتشارات دانشگاه تهرانا لغت نامه 
 کمال الدین حسعععععین گازرگاهی هرویا به اهتمام  لامرحعععععا طباطبایی مجدا انتشعععععارات  مجالس العشعععععاقل

ینا   ش.1375زر 
 ش.1357ا بی ناا ل قاحی نورالله شوشتریا تهرانمجالس المؤمنین 
 ام )تنبی ه الخواطر و نزهة النواظر(ل ام بن ابی فراآا تهرانا دارالکتب  مجمو ۀ ور  مسعععععود بن  یسععععی ور 

 ش.1374الاسلامیةا 
 مان د  فیف الد ین  بد الله بن السعععد مرآة الجنان و  برة الیقظان فی معرفة ما یعتبر من حوادد الز  ل ابو محم 

 –ه.ق  1427لبنانا دار الکتب العلمی ةا  -ا حواشعععععیه خلیل المنصعععععورا بیروتبن  لی بن سعععععلیمان الیافعی
 م.1997

 ل  امام ابو محمد  بدالله بن اسعععد سععلیمان مرآة الجنان و  برة الیقظان فی معرفة ما یعتبر من حوادد الزمان
 ه ق. 1339الیافعی الیمنی المکی ا حیدر آباد دکنا مطبعة دائرة المعارف النظامیه الکائنها 

 ویها مقدمها تصععععحیح و مراد المریدین ل ابو الفتوة  یاد الد ین هبة الله یوسععععف بن ابراهیم بن سعععععدالد ین حم 
دانشععگاه تهران و  تعلیق سععی د  لی اصععغر میرباقری فرد و زهره نجفیا تهرانا مؤسععسععه مطالعات اسععلامی

 .1389ا دانشگاه مک گیل
 به اهتمعام مرصعععععععادالعبعاد لد ین رازیا  و فرهنگیا محمعد امین ریاحیا تهرانا انتشعععععععارات  لمی ل نجم ا

 ش.1386
 شارات سخنا تهرانا مرموزات اسدی شفیعی کدکنیا  انت د رحا  ل نجم الدین رازیا تصحیح و تعلیق محم 

 ش.1386
 ه.ق.1411ل حسین النوری الطبرسیا بیروتا مؤسسۀ آل البیتا مستدرک الوسائل و مستنبن المسائل 
 م. 1995الدین أبو  بد الله یاقوت بن  بد الله الرومي الحمويا بیروتا دار صادرا  ل شهابمعجم البلدان 
 الها تراجم مصنفی الکتب العربیها بیروتا بی تا.معجم المؤلفین  ل  مر رحا کح 
  مفهوم ولایت در دوران آ ازین  رفان اسلامیل برند راتکها ترجمة مجدالد ین کیوانیا تهرانا نشر مرکزا

 ش.1379
 ل جمععال الععدین أبو الفرج  بععد الرحمن بن  لي بن محمععد الجوزيا المحقق تظم في تععاریخ ا مم والملوكالمن

 م. 1992 -هـ  1412محمد  بد القادر  طاا مصطفى  بد القادر  طاا بیروتا دار الكتب العلمیةا 
 ا 2مارة ا شععععع1384ل نصعععععرالله پورجوادیا مطالعات  رفانیا نامۀ سععععععدالدین حمویه به  زالدین مروزی

 . 40ـ37زمستانا 
 د ین القضععات المیانجی الهمدانیا به اهتمام  لینقی منزوی و  فیف های  ین القضععاتنامه ل  بدالله ابن محم 

 ش.1389ا انتشارات اساطیرا  سیرانا تهران
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 ل أبو المحاسن یوسف بن تغري بردي بن  بد الله الظاهري الحنفياالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  
 . دار الكتب اجمال الدینا وزارة الثقافة والإرشاد القوميا مصر

 ل  بدالرحمان بن احمد جامیا تصععحیح مهدی توحیدی پورا تهرانا نشععر نفحات الانس من حضععرات القدآ
 ش.1375 لمیا چاا اولا 

 ش.1356ل ابوالقاسم پایندها تهرانا نشر جاویدانا نهج الفصاحه 
 د بن ابراهیم بن ابی بکر ابن خلکانا المحقق احسعععععان ل ابوالعباآ شعععععموفیات الا یان س الدین احمد بن محم 

 م..1900ا 2 باآا بیروتا دار صادرا ج
 ق.  ه 1010و ادبیها ا کتاب فروشی  لمی 2ل امین احمد رازیا تصحیح و تعلیق جواد فاحلا ج هفت اقلیم 
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